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یأعوذُ باللهِ منَ ال جش   یمطانِ الر 

 یمححمنِ الر  ر  الله ال بسمِ 
لامُ علی  لاةُ و الس   أشرفِ المرسلینَ  الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الص 

دٍ وخاتمِ الن بییَن أبی  و  ینَ الط اهر یبینَ آلهِِ الط   عل القاسمِ محم 
 ینأعدائهِم أجمع  علاللعنةُ  و

 
 :فرمایندیم ی>عنوان بصر<به  السّلام یهعل امام صادق
الُله تَبارکَ  یُریدُ قلبِ مَن  فی یَقَعُ إنّما هو نورٌ  ؛لُّمِ العِلمُ باِلتَّعَ  یسَ لَ  ،الله عبدِ  أبا یا
و  یةِ العُبود یقةَ نَفسِکَ حق  فی. فَإن أرَدتَ العِلمَ فَاطلُب أوّلًا یََدیَهُ أن  تَعالیٰ  و

 فهِمکَ.یُ  اللهَ و استَفهِمِ  اطلُبِ العِلمَ باِستعمالهِِ 
است که در قلب  ینوربلکه  یست؛گرفتن نیری و یاد علم به فراگ ،اباعبدالله یا

و نور  مدنبال علبه. اگر شودیع مواق کند یتبخواهد او را هدا وندکه خدایکس
مرتبه خود را در  و را جستجو کن یتعبود یقتحق یشاولًا در نفس خو یهست

ی. استعمال کن همیشه را طلب کن که آن را یعلم و سپس مقام عبد قرار بدهو 
او  یرو اگر از غ) فهماندیبه تو موند نیز طلب فهم کن، خدا یشههم وندخدا از

 1نخواهد بود!(از فهم  یخبر ی،طلب کردلّد علم است که نور مطلق و مو
                                                      

کسی  السّلام یهاز امام عل یرغو  اعجاز است السّلام یهامام صادق علعبارات  یناتوان گفت یم .1
 کند. یانبآن را  تواندینم
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نور علم و هدایت ن  نبود منین، در صورت  لمؤ میرا نام ا ز ذکر  ش ظلمت ا  تراو

وش آنچه در قلب اوست و از او تراهرکسی که در مقام هدایت نیست، 
 با هر شخصیت و خدا و امام زمانی که چنین فردی ـظلمت است.  کندیم

گوید، در یمد، ظلمت است و پیغمبر و امیرالمؤمنینی که او برـ نام می موقعیتی
تشار کند و با اننور تراوش می« علی»حقیقت ابوبکر و معاویه است؛ زیرا از آن 

ی طالب است و علابیبنظلمت او دیگر علی نخواهد بود. علی نورانی علی
قط ی که فرادفغیرنورانی افرادی ظلمانی مانند معاویه، عمروعاص و یزید هستند؛ ا

 شوند!نمی« علی»اسمشان علی است که 
ن و ر هر فآن د یلتحص یلازم دارد و برا یکه علم مقدماتاین است تصور ما 

که امام صادق صورتیدر ای، باید نزد استادی به مدرسه و مکتب رفت؛مهنه
را  و آن« شودحاصل نمی یریعلم با فراگ»فرماید: السّلام در فقرۀ اول می علیه

 داند.یاز تعلّم م جدای
ی علم و یقین مبنا ل بر  ت به عم آیات و روایا  ترغیب 

در آیات قرآن و احادیث، عبارات بسیاری وارد شده است که مردم را به علم 
و  یشیدر مرام و مکتب درو 1داند.کند و سعادت را در آن میو یقین ترغیب می

                                                      
 .30ـ  71، ص 1ج  ،یالکافرجوع شود به  .1

 :44، ص 2)عبده( ج  البلاغة نهج
فإنَّ العاملَ بغَِیِر عِلم  کالسّائرِ علٰی غیِر طریق  فلا یزیدُهُ إلّا بُعدًا مِن حاجَتهِِ؛ و العامِلُ بالعِلمِ کالسّائرِ »

 «عَلَی الطّریقِ الواضحِ.
ست در ریز مسا یراست که در غ یدهد مانند کسیرا انجام م یکه بدون علم عمل یعامل»ترجمه: 
ه علم که ب یو عامل .ندارد یاز مقصد حاصل یجز دور یر اوس حرکت و یجهنت در ؛کندیحرکت م

 )محقق(« .داردیماست که در راه واضح و مشخص قدم بر یکند مانند کسیخود عمل م
 :61، ص غرر الحکم و درر الکلم تصنیف

لعِلمُ. لَن یَزکُوَ العملُ حتیّٰ یُقارِنَهُ العلمُ. لا العملُ بلِا عِلم  ضَلالٌ. لَن یصفُوَ العملُ حتیّٰ یَصِحَّ ا»
ر ثمَّ انطقِ و تَبَیََّّ ثمَّ اعمَل ر ثمَّ اقطَع و فَکِّ . لا خیَر فی العملِ إلّا مع العلم. قَدِّ  «.خیَر فی العملِ بلِا عِلم 

 نباشد عمل  یحکه علم صح یتا وقت است. یعمل کردن بدون علم ضلالت و گمراه»ترجمه: 
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 ینجا! فعلًا انتیجه را ببینی بعد تا یا<آقا بتعابیر فریبنده و ترّهاتی نظیر  یانه،صوف
 1>“خداوند راست! حکمْ ،کند یبنده چه دعو”! مگیر و حرف نزن سرت را بالا

 ندارد. این عبارات جاییدر مکتب اسلام بسیار زیاد است؛ اما 
نادانی ل و  مبنای جه ز حسن صبّاح بر  ی در پیروی ا  حکایت

 ود جمعدور خی مردم را بهحسن صبّاح فرد بسیار زیرکی بود که با ترفندهای
 :خواندم کهیکرده بود؛ گرچه بعضی از کارهایش نیز واقعیت داشت. در حالات او م

ه طاب بروزی سوار بر کشتی بود که دریا طوفانی شد؛ به عرشه آمد و خ
این  خاطر همۀ شما جمع باشد؛ به من الهام شده است که»مردم گفت: 

 «رسد.سلامت به ساحل میبهکشتی 
شناسم؛ این میمن که تو را »رفیق و محرم سرّ او پرسید: هنگام ایندر

ت: از دو حال خارج نیس»در پاسخ گفت: « فریب و دغل برای چیست؟!
ن رید ممکنند الهام بوده است و اگر زنده به ساحل برسیم، همه فکر می

را تا م شوند؛ اگر هم مُردیم و به ساحل نرسیدیم که دیگر کسی نیستمی
 «واست کند!بازخ

نقدی بهشت و جهنم ی  ی علم و یقین به جزا مبنا ت رسول خدا بر   دعو

 فرمودندیم یشههم فریب ندادند ومردم را  گاهیچه یرالمؤمنینامو  یغمبرپ
                                                      

 در عمل  . شودینم یزهکه همراه علم نباشد پاک و پاک یشود. عمل تا وقتیصاف و خالص نم
ر بعد پارچه را ببُ یر،ندارد مگر همراه با علم. اول اندازه بگ اییدهعمل فابدون علم خیری نیست. 

 )محقق(« .ح را بشناس سپس عمل کنیاول راه صح ؛و اول فکر کن سپس شروع به صحبت کن
 :44، ص 1ج  ،الکافی

لامُ قالَ: » ن رَواهُ عن أبی عبدِ اللهِ علیهِ الس  الٍ عَمَّ قالَ رسولُ الِله صلیَّ الُله علیهِ و آلهِِ و عن ابنِ فض 
 «“مَن عَمِلَ علٰی غَیِر عِلم  کانَ ما یُفسِدُ أکثرَ مماّ یُصلِحُ.”سلّمَ: 

 کند که آنقل مینروایت کرده است السّلام  فضّال از شخصی که از امام صادق علیهابن»ترجمه: 
 یلم عملدون عهرکس که ب”حضرت فرمودند: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: 

 ()محقق« “.ودب خواهد یشترکند بیم یجادکه ا یآورد از اصلاحیبار مکه به یفساد ،انجام دهد
 :غزلیات سعدی. 1

 بنده چه دعوی کند حکم خداوند راسـت
 

 نهی تا بـنهم چشـم راسـتتو قدم میگر  
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در همان حال شخصاً  اگر به دستورات آن عمل کنید، ؛است نقد امرام م و مکتب
معرفی شده است؛ جهنم نقد  وبهشت نیز  یم. در قرآن کریدد یدخواهنتیجۀ آن را 

 2و1.نیست یهنسبهشت و جهنم 
مبنای جهل بر  نسیۀ عمرسعد  ی  ی علم و دنیا مبنا لشّهدا بر  ا نقدِ سیدّ ب بهشتِ  نتخا  ا

را در ز عاشوز روالسّلام با عمرسعد در قبل ا به ملاقات سیّدالشّهدا علیهراجع
 تاریخ چنین آمده است:

لامُ لإبنِ  فقالَ الحسیُن علیه  وَیَحک! أما تَتّقِی الَله الّذی إلیه مَعادُک؟!»سَعدٍ: الس 
أتُقاتلُِنی و أنا ابنُ مَن عَلِمتَ؟! یا هذا، ذَر هؤلاءِ القَومَ و کُن مَعی، فإنَّه أقَربُ 

 ازگشتفرمود: وای بر تو! آیا تقوای خداوندی را که معاد و ب» لَکَ مِن الِله؛
که حالیمن سر جنگ داری در سازی؟! آیا باسوی اوست، پیشه نمیتو به

اش با من دانی من پسر چه کسی هستم؟! ای مرد، از این گروه بگذر و بمی
 «سوی خداوند است.که این موجب قرب و نزدیکی تو به

 «ام را ویران سازند!ترسم خانه؛ میأخافُ أن تُُدَمَ داری»فقالَ له عمرُ: 
لامُ:  فقالَ الحسیُن علیه  «.کنممن برای تو آن را بنا می؛ أنا أبنیها لکَ »الس 

ترسم که اموالم را بگیرند و میأخافُ أن تُؤخَذَ ضَیعَتی؛ »فقالَ عمرُ: 
 «مصادره نمایند.

لامُ:  فقالَ علیهِ  من بهتر از  ؛منها مِن مالی بالحجازِ  اأنا أخلِفُ علیکَ خَیرً »الس 
 «دهم.آن را از اموالم در حجاز به تو می

 «ام بیمناکم!من نسبت به حفظ جان خانواده أخافُ علیهم؛ لِِ عِیالً »فقالَ: 
لام:  فقال علیه من حفظ و سلامتی آنها را ضمانت  ؛أنا أضمَنُ سَلامَتَهُم»الس 

 «کنم.می
السّلام از او  در اینجا عمرسعد ساکت شد و پاسخی نداد؛ سیّدالشّهدا علیه

، عاجلًا  ا علی فراشِکَ سََیعً بَحَکَ اللهُ ؟! ذَ کَ لَ  ما»روی برگرداندند و فرمودند: 
                                                      

 .42شود به همین مجلّد، ص . رجوع 1
، 10ج  ،یشناسمعادبه ، رجوع شود تحقق بالفعل بهشت و دوزخپیرامون  یشتراطلاع ب . جهت2

 .358، ص تابان مهر؛ 87ص 
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لکَ یومَ حَشِرکَ و نَشِرک، فوالِله إنّّ لََرجوا أن لا تَأکُلَ مِن بُرِّ العِراقِ  و لا غَفَر
تو را چه شده است؟! خداوند سریعاً و عاجلًا تو را در بسترت ذبح ؛ یسیًرا لّا إ

داوند سوگند کند، و در روز حشر و نشرت تو را مورد مغفرتش قرار ندهد! به خ
 «نبری! که من امید دارم از گندم عراق جز مقدار ناچیزی نخوری و بهره

؛»فقالَ لهُ عمرُ:  عَیر عِوَضٌ عَن البُُِّ عنوان با گستاخی به یا أبا عبدِ اللهِ، فِِ الش 
 1«کند.تمسخر گفت: ای أباعبدالله، جوی عراق مرا از گندم آن کفایت می

نقد  ای که بهشت را نسیه و حکومت ری راتهبرگشنادانِ بخت احمق  آن
ت تمام هش یست، چراکهنبه تضمین امام حسین  یازیاصلًا نکه  داندینمپنداشته، 

ه و نشستاآن حضرت که نقداً در مقابل  ناخنمو و ِ سراندازۀ یکبهبهشت  ۀمرتب
 : منمایدفریمو  دهدنمیبه خود نسبت  السّلام ا سیّدالشّهدا علیهمنته ارزش ندارد؛

 طورینا ینامام حس یوقت کنم.یم ینتضم یتبهشت را برا الوعدترمکه از همه صادق
 ؟!عرض اندام کندایشان ت دارد در قبال ئکدام مَلَک جر ید،بفرما

 آنها و نشان داداصحاب شب عاشورا به نقد خود را در  بهشتحضرت 
شد فریفته خوار شراب یادزابن ۀوعدبه یچارهبآن اما  2مشاهده کردند؛مراتب خود را 

 به حکومت ری نیز نرسید.و 
نوشته بود او  یبراخود را که  یحکم حکومت ر یادزاز عاشورا ابنپس 

داخل  و کارش این بود که شد یوانهبعد از آن عمرسعد د 3.گرفت و پاره کردباز
در  آخرالامر آمد. تا اینکهیم یرونب توانست طاقت بیاورد وشد اما نمییخانه م

 4ه شد.کشتخود مختار در فراش جریان قیام 
                                                      

مدینة معاجز ؛ 92، ص 5، ج الفتوح؛ 347، ص 1ج  )خوارزمی( السّلام مقتل الحسین علیه .1
 .481، ص 3، ج ئمة الإثنی عشرالأ
 .847، ص 2، ج الخرائج .2
 .تعلیقه، 236( ص یزدامخنف بوا) لامالسّ یهعل ینمقتل الحس؛ 93، ص 4، ج الکامل .3
 .301، ص الأخبار الطوال ؛243( ص ی)طوس یالأمال .4
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ه است؟! چرا انسان از نعمت عقل که خداوند بودنقد و کدام نسیه ام حال کد
توانست در شب عاشورا افراد راحتی در اختیار او قرار داده استفاده نکند؟! او میبه

ن مدعی سادگی مقایسه کند که پیروالشکر یزید و لشکر امام حسین را ببیند و به
 یطرف صداآن خواهند پسر پیغمبر را بکشند اما ازکنند و میخلافت شرب خمر می

 همین با مشاهدۀاز افراد  یبعضطور که ؛ هماناستبلند مناجات  ونماز  وقرآن 
نحو اما خدا نکند قضایا به 1.ملحق شدند ینشب عاشورا به امام حسدر مسائل 

 بیند.یحق را باطل و باطل را حق من انسا صورتدیگری جلوه کند، که دراین
تخمین ی بر ظن و  مبتن ق   ن دیگر طر مبنای علم و یقین و بطلا ق بر  مام صاد مکتب ا نیت   حقا

قی طری مکتب امام صادق مکتب علم و یقین است، و در باطل و خلاف بودن
 وجود ندارد. یاشک و شبهه یچه و عقل کندعلم را جایگزین  تخمینظن و که 

ی کو ی علم و یقینحکایت مبنا ی بر  قضایای سلوک مواجهه با   تاه در کیفیت 

ت: گفاز شخصی سؤالی پرسیدم؛ در پاسخ  اییهبه قضراجعبنده یک بار 
یز ن منرا ت و احتمال دارد و ممکن اس یدشا»گفتم: به او « !طور باشدینا یدشا»

 «جواب مرا با ذکر دلیل بگو. دانم؛می
نقطه قرآنضعف حرکتمتابعت از ظن،  مردم در دیدگاه  ی  اجتماع ی   ها

 یاتآوجود ندارد و « ، ممکن استمحتملًا ید،شا»مکتب امام صادق،  در
 2داند؛میمتابعت از ظن را پیروی و مردم  یاجتماع هایضعف حرکتهنقطنیز قرآن 

 فرماید:خداوند متعال می
﴿           ﴾متابعت اکثر مردم» 3؛ 

 وجهیچهو به مرحله یچظن در هحقاً که  ؛است و گمان ظن فقط از مجردِ
 «.نمایدنمینیاز بیاز حق  انسان را

تفاق ا یانکه در د یعیها، و فجاخلاف ها،یشتشوها، یبدبختنودونه درصد از 
شخاص رفتار چند درصد از ا؛ مگر طرز تفکر و ظن استدر تبعیت از  افتدیم

 براساس علم است؟!
                                                      

 .57، ص هوفاللّ  ؛52، ص الأحزان یرمث .1
 .291، ص 5، ج یمعادشناس. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 2
 .36( آیه 10سوره یونس ) .3



 25 یدر تمام اطوار زندگ لاتیّتوهمات و تخ یبزرگان نسبت به مراقبه از عمل بر مبنا یۀتوص

 

 مهمّ جهت آن است که این اصلابتلای بشریت به مسائل دنیای امروز به
ص طور ناقبه یاز شخص ی راحرفشود. افراد فطری، عقلایی و اسلامی رعایت نمی

و او به  کردهبعد حمل بر خلاف و  شوندشنوند یا اینکه متوجه منظور او نمییم
شتباه ها از برداشت ابسیاری از اختلافات و جدایی .کنندیمقطع رابطه  واهانت 

 ست.ه این چیزی نبودشود اصلًا چنکه با تحقیق مشخص میحالیشود. درایجاد می
کند ولی اینکه فردی بدون نام بردن از شخص خاصی مطلبی را نقل می

ص شخ او فلان زند که منظورمخاطب براساس ذهنیات و بعضی از قرائن حدس می
زگار ک ساکند، تهمت و حرام است و با عنوان سلواست و برداشت خود را نقل می

 ورمنظ را مطرح کرده بودم که یالهئمس یشپ یچند مثال، بندهعنواننیست. به
به شما گفته را راجعمطلب  ینآقا ا»گفته بودند:  یبه شخص اما داشتم، یگرید

 «!است
مع جو حتی  یعهجوامع ش ی،جوامع بشر هاییتمام اختلافات و نابسامان

ن به ای نظر از عامۀ مردم خود ما نیزصرف است. خاطر پیروی از ظنبه ام خود
و  یجتماعا یاتح یناچند درصد از ب مرور کنیم که  مسائل مبتلا هستیم و باید

 .ایمگذاشته ینو چند درصد را بر ظن و تخم ،خود را بر علم یشخص
ن  ندگیتوصیۀ بزرگا اطوار ز تمام  ت در  تخیلا ت و  توهما ی  مبنا ل بر  ز عم قبه ا مرا  نسبت به 

خود  ۀمذبه تلا یشههموالد مرحوم و سلوک ویرکه بزرگان س یامراقبه معنای
 یریم.روزمره عبرت بگ یدر کارها این است که کردند،یم یهتوص

ن نمود ل  ن و صحیح عم ندیشید ا قبه یعنی صحیح   مرا

و  کارهاو تمام گذاشته  یوتریر وجود شما کامپد وندخدا یدفرض کن
. شب کندیضبط مای در پرونده دهید،میکه از صبح تا شب انجام هایی را صحبت

رفیق  و تمام کارهای خود را در ارتباط با زن و فرزند، یدرا باز کنآن موقع خواب در 
نظر مدّ  طورهمینشب به تا  یابان، از قبل اذان صبحدر خو افراد مختلف  یکشرو 
مرور و های خود را در تمام این مدت ید و نحوۀ صحبت کردن و برداشتده ارقر

چند درصد  واساس علم برآنها  از چند درصد ید تا مشخص شود کهکن یابیارز
 اقدامو  یریدبگ یمتصم ات و تخیّلات؛ نسبت به توهماست اساس توهم بودهبر
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یشیدن، و اند و فکر کردن صحیح یعنیه مراقب. مراقبه است یمعنا ینا نمایید، و
 و عمل نمودن. گفتن صحیح

ق به  مام صاد توصیۀ ا اولین  نور  علم،  ی  مبنا ن بصری»حرکت بر   «عنوا

ما  و اسلام 1کندیاز علم نم یتالوجوه کفاوجه منیچه: ظن بهگویدیقرآن م
به خود کلام  یناول درالسّلام  امام صادق علیه .دهدیعلم حرکت م سویرا به

و  به تعلّم و یقین علم ؛العِلمُ باِلتَّعلُّمِ  یسَ ! لَ الله عبد أبا یا»: فرمایدیم ی>عنوان بصر<
 «یست.ن یاد گرفتن

مۀ طهرانی مرحوم علا ابهری، در کلام  مرحوم حاج هادی   نور باطنی 

 یتتوسلات و صدق ن ۀواسطبه یابهر یمرحوم حاج هاد وند در وجودخدا
 :فرمودندیمرحوم آقا م 2قرار داده بود. یورکه داشت، ن یو خلوص

 .ستاحق و باطل  ینب زیّاست که مم ینور یدر قلب حاج هاد
لس به مجا ابهری در  نور علمحضور حاج هادی   واسطۀ 

 امضا کند توانستینم یحت و نداشت خواندن یک کلمه را سوادحاج هادی 
 :گفتم نایشا هبروزی  بود. یدلمرد زنده کرد؛ امااستفاده می مُهراز امضا  یجاو به

سات جل درها شب کنی وسوادی چطور آدرس را پیدا میی، تو با این بیحاج هاد»
 :گفت« کنی؟یم یداپ ی حضورانصار یشاگردان مرحوم آقا

جا  همانبه  آید،یهرجا که بو م کشم،یبو م شومیم یادهپ یاز تاکس یوقت
 روم!یم
 امشب کشم،یبو م یگفت حاج هادی، اینکه» :سؤال کردم یگردای در مرتبه

 گفت:« ی؟صورت آمد ینهم به ا
رفت من هم میکه  یبه هر طرف و من راه افتاد یدر جلو یامشب کبوتر

                                                      
 .36( آیه 10؛ سوره یونس )28( آیه 53سوره نجم ) .1
 :108، ص 1، ج شناسیمعاد. 2
ود، ینی بسوخته و حقّاً از عاشقان حسدل و متّقی و دلضمیر و روشندوستی داشتم صاحب»

ست رحلت اد و پنج سال سال عمر کر 82فهم، به نام حاج هادی خان صنمی ابهری؛ بسیار با
 وه بودم واندخاخوّت  ۀمدت رفاقت من با او قریب هجده سال طول کشید و من با او صیغ .کرده

 .«به استشفاع از او امیدمندم



 27 نور علم ۀواسطنفاق افراد به صیدر تشخ یابهر یصراحت حاج هاد رامونیپ یتیحکا

 

در را  من در زدم و ؛منزل نشست اینبام  رکردم تا بمیحرکت  اودنبال هب
 .ندباز کرد

 .دارد یمراتب شدت و ضعف و البته که است علم ین نورا
فراد به نفاق ا ابهری در تشخیص  ن صراحت حاج هادی  مو ی پیرا نور علمحکایت  واسطۀ 

ود، یده بدانشگاه ند داد.یم یصبود که کَلَک را از راست تشخ فردی یشانا
خص ش یوقت اما ،نداشتی علم ۀبود و تجربخوانده ن یشناسو روان یکاوروان

این  و« منافق! یکلک! ا یا»: گفتیبه او مبسیار رک و صریح  کرد،یصحبت م
 یکی از معایب ایشان بود.

انند م ـسرشناس طهران  یونعاظم و روحاناکه مملو از  یدر مجلس یروز
ما  کیزداز بستگان ن یشخص ،بود ـ یو مرحوم سیّد احمد خوانسار یمرحوم فلسف
ضور در ح یحاج هاد «!یمچُخ مخلص ،حاج آقا» :گویدیم یابهر یبه حاج هاد

 در «گویی؟یدروغ م که ثابت کنمآیا ! گویییچُخ دروغ م»: دهدسخ میپاهمه در 
 کند.که سکوت  کردنداشاره  ایشانبه  والدمرحوم  اینجا

ابهری  توسط حاج هادی  میلانی  آیةالله  مرحوم  اخلاص  آیة علم نور اسطۀوبهتشخیص  مرحوم  ت(تأیید  ی ) مۀ طباطبای مرحوم علا توسط  میلانی   الله 

 یهادمحمّدمرحوم سیّد  در ،علماء و مراجع یاناز م»فت: گحاج هادی می
ارادت داشت و هر موقع حاج هادی به مرحوم میلانی « وجود دارد. خلاصا یلانیم

با او نیز  یلانیمرحوم م کرد؛یشرکت م ایشاندر مجالس  شد،یمشهد مشرّف م به
 1کردند.ند و در منزل خود از او پذیرایی میمأنوس بود

افراد را  واسطۀ نور قلبش صداقتی بهابهر یم حاج هادمرحوباری، 
آید، نگاه یم یرونب یچه حرف از دهان فرد ینکهبه ا داد و دیگریم یصتشخ
 یهاو عبارت یرینو کلمات ش یسازبا جملهتوان را نمیافراد  گونهکرد. ایننمی

                                                      
 ۀمرحوم علام بود. ییصفااخلاص و بامرد بزرگ و با یلانیم یهادمحمّدآیةالله سید مرحوم  .1

 ،در صحن نوها شب ییطباطبا ۀمرحوم علامکه  یاد دارمبه نظر داشتند. یی نیز به ایشانطباطبا
 ۀاز مرحوم علامشخصاً  بنده. ایستادندی میدر کنار امنته خواندند،ینماز مایشان سر پشت
من »، در جواب فرمودند: سؤال کرد یشاناز ا یدبه امر تقلجعرا یشخص یکه وقت یدمشن ییطباطبا

 «.را در نظر دارم یلانیم یآقا
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 یب داد و لذا این نور در سعادت انسان مهم است.جذاب فر
مهلکِ نور باطنی خطرات  ن داشتن   علوم ظاهری، بدو

لوم عز اهل ا ییاربس یابد، و لذاکه آن نور را ندارد زندگی او جهت نمیاما کسی
 یافاتحرو ان ها، تزلزلدچار نوسانات ی خودزندگ یاتیدر مسائل حساس و ح ،متداول
د ین افرااخدا نکند که کناره گرفتند.  ساز است،سرنوشتکه  یحق یرو از مس شدند

 ه درد کیرنبگ یشرا پ یحرکت ی خودنفسان اتیّو مشته اتیّ اساس منوبر بخواهند
ن است ممک و گیرندیمرام خود کمک م یهتوج یبراظاهری ابزار علوم  ینموقع از اآن
 :فرمایدیم ی>ران بصعنو<به  السّلام علیه امام صادق؛ و لذا ندنرا به فساد بکشا یاییدن

خداوند نور علم را در یَدِیه؛ ن أ الله تعالی یریدُ قلبِ مَن  فی یقعٌ هُوَ نورٌ إنَّما »
 «دهد.یکند قرار م یتهدا خواهد او رایکه م یکسقلب هر

 یلوماتمع یکه گرچه دارا امیدهد بسیاری را خود افراد یشخص ۀدر تجرب دهنب
 ۀفادتاس ودخلمی ، نتوانستند از زندگی عنداشتند کفایتبه چون آن نور را یول ،ندبود
 یاناتراز ج یضدر دام بعمسائلی  شاهدۀم ۀواسطبه ی کهافرادببرند. را  یو شاف یکاف

 شوند؛ لذایر مد و گرفتانده یصخلاف را تشخ توانندینم و آن نور را ندارند افتندیم
 اشد.در ارتباط ب یریحداقل با شخص خب یانور داشته باشد  یدبا یا انسان

مرحوم ی  نور باطن ز  ی ا نی در شناخت  حکایت مۀ طهرا  شریعتی تقیمحمدعلا

اتفاق ودو بهچهل ۀسنپانزده خرداد  جریان بعد از م کهبود هسالهشت حدوداً
موقع هنوز آندر  یم. ایشانـ به مشهد مشرّف شد یهرضوان الله عل مرحوم والد ـ

 مرحوم جملهمن ـودو چهل ۀسنوقایع فراد وابسته به او  یاناتاز جر یبا بعض یشوبکم
. کردندیم یبمسائل را تعق در بعضی جلسات شرکت و وداشتند ارتباط   ـیمطهر یآقا

آنها  ر حیاطدشد و بنده نیز گاهی یشب برگزار میازده  ساعت جلسات بعد از آن اغلب
ن ماهدر  به بازی مشغول بودم و گاهی هم در خود آن مجالس حضور داشتم، و لذا

 کردم.ا میع پیدکه باید بعد از انقلاب انجام شود، اطلانسبت به برخی مسائلی  موقع
در  ی کهمجلسالله مطهری از ایشان تقاضا کردند که در در این سفر مرحوم آیة

در آن مجلس  شرکت کنند. ،دوشمیمنعقد  یخراسان ۀزادالاسلام واعظةمنزل حج
مدزاده که طاهر اح یآقا ی، مرحوم والدمطهر یمرحوم آقا ،زادهواعظ یجناب آقا
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 یپدر عل) یعتیشر یمحمدتق یآقا ،داشت یمناصب دولت نیز تا مدتی بعد از انقلاب
 یانب یفیتک یرامونصحبت پ یگر شرکت داشتند واز افراد د یو بعض یعتی(شر

دنبال هبی و چگونگی تربیت مردم فرهنگ اسلام یقتزر و طرح مبانی، معارف
 مرحوم کشید و صدایمی یادفرادودصحبت به  یگاه .ودو بودچهلسنۀ  انقلاب 

درافتاده بود و مطالب را قبول ایشان که با یکس این افراد یاندر م ؛شدمیبلند  والد
 .بود یعتیشر یمحمدتق یآقا کردینم

 که نطهرا یاناز آقا یم. یکیمسافرخانه آمد ما بهمجلس تمام شد و آن روز 
جلس مو نتوانست در آن  دکرمیما استراحت  ۀدر همان مسافرخانو تب داشت 

 «افتید؟یمجلس را چگونه  ینشما ا»: کردسؤال مرحوم آقا ز ا حضور پیدا کند،
تی تقی شریعمحمد یآقا یناز امن »دادند و بعد فرمودند:  یگزارشاجمالًا  یشانا
 «یامد!خوشم ن یچه

تقی شریعتی  محمد مطهری از  مرحوم  زدهشناخت  مرحوم  دوا ن برخورد  ز جریا نیسال پس ا مۀ طهرا  علا

 و شد یلدر مسجد ارک طهران تشک یمجلس ختم از این قضیه، چند ماه بعد
وم طرف مجلس و مرح یکدر  یشانا داشتند؛در آن مجلس شرکت  والد مرحوم

 شود،یکه مجلس تمام میبودند. وقت ستهمقابل نش ۀنقطدر هم درست  یمطهر یآقا
قای آ» :گویندیو م آیندیم انیشو نزد ا کنندیم یطول مسجد را ط یمطهر یآقا

ز ا بعالیجنا اتفاقما به یدداشته باش یلاگر تما ،طهران آمده به محمدتقی شریعتی
 «م.ندار نیشاا دنید یبرا یلیبنده تما یر،خ»فرمایند: در پاسخ می« یم.کندیدن  یشانا

اگر پس »گویند: ی میو بعد از مکث شوندیم ریّمتغ یمطهر یآقامرحوم 
به  یر،خ»ند: ایفرمبار نیز میاین« بیاییم! منزل شما یشان بهاتفاق اما به یددهاجازه ب

 یارری بسآقای مطه شود و مرحوممسئلۀ ملاقات منتفی می« ندارم. یلهم تما ینا
 کنند.یم یو خداحافظ شوندیم یرمتلوّن و متغ

با  هک یاناز آشنا یکی یروز گذشت تا اینکه یهقض یناز ا حدود دوازده سال
 در وآمد  والد منزل مرحوم به داشت، یمراوده و جلسات یمطهر یمرحوم آقا

 ایشان عرض کرد:به ده نب حضور
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ارشاد  ینیۀکه در حس یاناتیاز جرو  بودم یمطهر یمنزل آقا روز گذشته
 یتروا ی ضمن بیانمناسبتبهایشان  1.آمد یاناتفاق افتاده صحبت به م

قَلبِ مَن  فی یقَعُ العِلمُ باِلتَّعلُّمِ، إنّما هُوَ نورٌ  یسَ لَ » یتو روا 2«یِّسٌ المؤمنُ کَ »
 کردند که: یانباین مطلب را  3«یَدیَهُ الُله تَبارکَ و تَعالی أن  یریدُ 

که در مؤمن  یاستیذُکاء و ک شود، بلکهحاصل نمی تعلّم ۀواسطعلم به»
 ینهزم ینادر من  .دهدیو او را از مهالک نجات م کندیم ست راه را روشنا

. روزی بنده از ایشان نمکمیشما نقل  یبرا یطهران یاز آقا یانی راجر
تقاضا کردم که با هم به دیدن محمدتقی شریعتی که به طهران آمده بود، 

یم. برس یشانخدمت ا که ما در منزل، حاضر نشدند یحتبرویم، ولی ایشان 
و در فکر ی طهرانسیّد محمدحسین حسینی  یآقا از این برخورد هامدت

بسا نظر و رأی خود را در این مسئله بر نظر چهو بودم حیرت و تردید 
نمودم، تا و ایشان را بر این عمل تخطئه می دانستمایشان صائب و راجح می

حقایقی که بر من معلوم واسطۀ قضایایی که بر من گذشت و اخیراً به اینکه
ایشان دوازده سال قبل از حق با ایشان بوده است. متوجه شدم که شد، تازه 

اند، خوبی از اسرار نفس و انحراف او مطّلع، و بر ضمیر او واقف بودهبهمن 
و به مسائلی رسیده بودند که ما اکنون پس از گذشت این مدت طولانی 

سوای  وقت از افق دیگری ـایم؛ این نیست جز اینکه ایشان در آنرسیده
نگریستند، و از ـ به مسئله می اریمافقی که ما و امثال ما به آن توجه د

                                                      
 ینیۀاختلافات حس یندنبال ابه و کردند یداپ یاختلافات یعتیشر یبا عل یمطهر یوم آقامرح .1

مرحوم  یو خصوص یسرّ یهاصحبت یاندر جربنده  .نرفتنددیگر به آنجا ارشاد را ترک کردند و 
بلکه  یست،ارشاد ن ینیۀحس ینا<ند: ودفرم جمله اینکه؛ منبودم یمطهر یآقا مرحوم با والد
 !>ضلال استا یۀعُمَر

 شد و یتتقو نکردند و ارتباطشاترک  یطورکلهارشاد را ب ینیۀحسبعد از این جریان، ایشان 
 .آمدندیممرحوم والد  یدنبه د تبهرم یک یاهفته

 .30، ص الحکم یونع؛ 44، ص غرر الحکم .2

 .225، ص 1، ج بحار الأنوار .3
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 از ما که ایدریچه افتند؛یای غیرعادی و غیرظاهری مسائل را درمیدریچه
 1«.نداریم خبر آن

آیة مرحوم  معیت  مطهری در علوم ظاهریجا  الله 

 یمبان در یمطهر اللهآیة مرحومی و علمیت و خبرویت و جامعیتِ بزرگ رد
شکی  قشار،ایشان برای تمام ا مفید بودن کتب و یریو تفس یفقه ی،عرفان ی،فلسف

حق و باطل،  یصتشخ ؛است یگرید یزچ علم نور ی مسئلۀول وجود ندارد،
 اهریوم ظی در علاصطلاحات و عبارات و مبان رخیبای است که از یادگیری مسئله

 آید.یدست نمهب
ق علیه مام صاد مجازی در کلام ا ن علوم  لسّلام توصیف صاحبا  ا

 :فرمایدیم السّلام یهق علصاد امام
 نَ مِ  ةً لمَ ظُ  شدُّ ألبُهُ قَ لَ و  2مِصقَعًا یبًاطخَ  ،بلام  و لا واو   یخطِیءُ  جُلَ لاالرّ  دُ تَِ 
ُ  یستَطیعُ  لَ لاجُ الرَّ  دُ و تَِ ، مِ ظلِ المُ  یلِ اللَ  ما کَ  یزهَرُ لبُهُ و قَ  هِ سانِ لِ بِ  هِ قلبِ   فیمّا ع یعَبِّ

 3.المِصباح یزهَرُ 
ه ک ط داردو تسل یلاءعبارات است یاندر بکه چنان  یابیدمی ار یمردشما »

ب کند ولی دلش از شحتی در یک حرف همچون لام و واو اشتباه نمی
 زقدرت بیان ا که یابیدیرا م یگریو شخص دتر است، ظلمانی تاریک

 «دهد.اما قلبش چون چراغ درخشنده نور می خود ندارد یرالضمیماف
 موضوع بهراجع  اگرمثلاً رند؛ دا خاصی طالب حذاقتدر پروراندن م رخیب
زیبا بدون یک  یاتو حکا قدر از امثله، آنصحبت کننددو ساعت هم نفاق یا عدالت 

اگر  گویندشود. مییخسته نم اصلاً  انسان که کنندمی یانببار تکرار و اشتباه، مطلب 
                                                      

 .32، ص 2، ج اسرار ملکوترجوع شود به  .1
 ، تعلیقه:137، ص بر مقالۀ قبض و بسط تئوریک شریعت نگرشی. 2
ا معنای بلیغ یهم با سین و هم با صاد صحیح است. و به المِصقَع”محقق فیض فرموده است: »

 رزه ولگوید و در گفتارش طور مسلسل سخن میکسی که صدایش بلند است و یا کسی که به
 «“باشد.لکنت نیست، می

 .422، ص 2ج  ،یالکاف. 3
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 ۀلئمساما  غ است؛، بسیار بلیبار تکرار نکند ساعت دو یکجمله را در  شخصی یک
 ی داشتنبا دل پاک و صاف و نوران هیچ ارتباطی مطالب، یرادا کیفیت عالی بلاغت و

 یفتۀکه تمام افراد ش کردیمن یجادا یخود چنان تحوّل مگر هیتلر با قدرت بیان ندارد.
 کردند؟!یآماده م یفشانجان یو خود را برا شدندیاو م

ن بعضی از  ن سحر بود مو ی پیرا نواع بیانروایت  ا

 یتی آمده است که:در روالذا 
 1«.سحر است ،صحبت بیان و از اقسام یبعض ؛الَسِحرً  یانِ نّ مِنَ البإو »

 یلتخیّ  ۀقو یرتحت تسخ درشخص  ۀاکدرّ  یقوا نحویبه است که آنسحر 
 یجاهق را بحو با تلبیس،  ل کندنتواند فکر و تعقّیگر آن شخص که دساحر درآید 

بلاغت  ،در آن که یان نیزاز اقسام ب یبعض در .ی نمایدتلقّ حق یجاها بباطل و باطل ر
 ۀوق کند ویرا مجذوب م گوینده مخاطب خود چنانرسد، یم خود به اوج یواییو ش
 .دفکر کن تواند صحیحینمآورد که دیگر او را به تسخیر درمیاو  ۀاکدرّ 

ا لب آنهی قول دارنداما در مقابل این عده، افرادی هستند که چنین قدرتی ن
، و دنهد یصحق را از باطل تشخ توانندیدارد و م یدرخشندگ مانند چراغ  روشن

 است. السّلام > در کلام امام صادق علیهالعلمُ نورٌ < مراد از همان ینا
از  ور کند نوّم یتو هدا یمانا نور ما را به یرخداوند متعال ضم امیدواریم که
نماید! و  ست دوراتزلزل در ثبات قدم  و اضطراب و یشآنچه موجب تشو

 وزرگان مام بتبه که  یتینور هدااز  و یردما را بگ همۀ دست امیدواریم که خداوند
 نصیب مفرماید!یاء ارزانی داشته بیاول

 محمّد و آل محمّد صلِّ علی همّ الل
 

 

 
                                                      

 .379، ص 4، ج یحضره الفقیهمن لا .1
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 کیفیت غلبۀ قوای وهمی بر مبانی علمی
 

 هجری قمری 1420م الحرامحرم
 





 

 

 
 
 
 
 
 
ج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ   یمالر 

 یمححمنِ الر  ر  الله ال بسمِ 
لامُ علی  لاةُ و الس   أشرفِ المرسلینَ  الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الص 

دٍ وو خاتمِ الن بییَن أبی   ینَ الط اهر یبینَ آلهِِ الط   علی  القاسمِ محم 
 ینعأعدائهِم أجم  علی اللعنةُ  و

 
 :فرمایندیم «یعنوان بصر»السّلام به  صادق علیه امام

الُله تَبارکَ  یُریدُ قلبِ مَن  فی یَقَعُ إنّما هو نورٌ  ؛لُّمِ العِلمُ باِلتَّعَ  یسَ لَ  ،الله عبدِ  أبا یا
 .یََدیَهُ أن  و تَعالیٰ 

 درتعال ماست که خداوند  ینورشود؛ بلکه حاصل نمیتعلّم  ۀواسطعلم به»
 دهدمی است، قراراو تعلق گرفته  یتبه هدا شاراده و مشیّت کهقلب کسی

 فات وانحرا ازرا کند و بتواند خود  یکمال را ط یرآن نور مس وسیلۀتا به)
 علم، به معنای یقین و انکشاف واقع («.دارد محفوظ نگاه آید،یم یشافراد بشر پ یبرا وعاًکه ن یو مهالک مزلّات

 گرا و کشف واقع است. یقین یمعناعلم بهکه گذشته عرض شد  ۀجلس در
اه رآن  در یاشک و شبهه گونهیچه باشد که ینحوانسان به یمطلب برا یکثبوت 

 .گویندیعلم م هبه آن مرتب ،نداشته باشد
ندگی مور ز مردم در ا ی علمی اکثر  مبنا ت،   توهما

 تاضاوقو  تاشهاد یمات،محاورات، تصم ات،در اجتماعمردم  یا عمومآحال 
 ینبا کمتربرای افراد چطور ممکن است  ،است چنیناگر  !هستند؟ یفیتک ینبه ا
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را  چراغ نورافشانشود در دل شخصی که مگر می ؟!شود یداپ یدهتبدّل عقای شبهه
 عوام و خواص در ارتباطات یبا دقت مختصر آورد؟!وجود به شک و شبهه بیند،می

شک و تخیّل  ییماگر نگو دانند،یو علم م نیقیآنچه را غالب که  شویمیمتوجه م
 شود.یم یداعلم پ یکس یبه ندرت برا ق ظن و گمان است واز مصادی ،است

مقابله در جنگ صفین ی  مردم برا ز عدم یقین  معاویه ا  استفادۀ 

 السّلام میرالمؤمنین علیهاو مقابله با در جنگ صفین اهل شام و  یهحرکت معاو
یغمبر پ از اصحاب نادان و معاند یبعضتوسط بود که  یار و روایاتخبا ۀواسطهب

یره اجیرشدۀ معاویه بودند و جُندب و ابوهربنرةمُسَ مثل کسانی 1جعل شده بود.
                                                      

 :201، ص 6، ج امام شناسی. 1
کنی  دم روایتدهم تا برای مرجندب و پیام داد: یکصد هزار درهم میبنمعاویه فرستاد نزد سمرة»

بعضی از مردم » *﴾          ﴿ قرآن ۀکه آی
 وفروشند، دهند و به خدا میدست آوردن رضای خدا، جان خود را میجهت بههستند که به

وده بمراد  ۀلترین کس از قبیملجم مرادی که شقیابن ۀدربار« خداوند به بندگان خود مهربان است
   ﴿: ۀو آی ؛است، نازل شده است              

    *                   * 

          ﴾* «ان هستند که سخنان و بعضی از مردم
ا را بر ویند خدخن گسآنها بسیار زیبنده و فریبنده و برای زندگی دنیا خوشایند و نیکوست، و چون 

ان به دشمن ترینین و سرسختترکه دشمنحالیگیرند، درصدق مدّعای باطنی و دل خود گواه می
د برای ان دارنر تودو چون پشت کنند، و )ای پیامبر( از نزد تو بروند، آنچه  * نداسلام و قرآنا

ه رختان بدت و برانداختن نسل مردم، و خراب کردن منافع و زراعریشهفساد در روی زمین، و از
ان مقام چن “یز!بپره از خدا”گفته شود: و چون به آنها  * کار برند، و خداوند فساد را دوست ندارد

هنم هی جز جایگاجگیرد، و باد غرور در سر بدواند، که هیچ طلبی و عزت او را به گناه درشخصیت
 ه است.طالب نازل شدبیابنعلی ۀدربار« و آن محلّ پست و سوزاننده برای آنان بهتر نباشد

ار صد ویه چهقبول نکرد، معا هداد، سمرجندب قبول نکرد، معاویه دویست هزار درهم بنسمرة
 هزار درهم داد، سمره قبول کرد.

 .207( آیه 2* سوره بقره )
 .«206ـ  204( آیه 2** سوره بقره )
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 1کردند.شام روایات جعلی نقل میمردم  یبرامنین ؤخلاف و ضدّ موقعیت امیرالمبر
 جانشین خود و داماد علیه یغمبرممکن است پکردند چگونه فکر ن همشام  یتجمع

 ید.مطالب را بفرما ینا
 شخصی درمردم وجود داشته باشد که  یانحماقت در مقدر شود آنمگر می

 اساس آنیه برمعاو و کندنقل  میرالمؤمنینا یهعلی جعلی منبر مسجد شام خبر یبالا
مگر ممکن است  2یستد؟!حرکت دهد و در مقابل حضرت با ی عظیمرکبتواند لش

مردم  و کند یمخالف با رسول خدا معرف یعنوان فردبه ؤمنین رامعاویه، امیرالم
ساس تخیّل ابر یطورکلاست که تفکر مردم به علت آن ند؟!را نفهممطلب  یناصلًا ا

و  کندیرا نقل م اییهساله قضیزدهسنوجوانی  بسایقین. چهساس علم و ااست نه بر
صباوت و عالم در  او ینعقلا یقواهنوز  چراکه پذیرد؛میساله مرد شصت یک

 .گرفتار است یتطفول
متخیّله بر عقل قوۀ  ل غلبۀ  , حاص ماه فقید در  تصویر رهبر   مشاهدۀ 

ز لاب ادر اوایل انق افتاد.خود ما اتفاق  یبرا یهقض ینا که نظیرچنان
ب عکس رهبر انقلا آیا شما»پرسیدند: کردند و میطرف تلفن میآنوطرفاین

 «!اید؟دیده در ماهرا  نییخم اللهةحضرت آی
 ،کردهیلتحص شخصیکه  پدر ما یکساله از اقوام نزدوپنجفرد شصت حتی یک

 بروید و بامپشت هآقا! شما هم ب» :کرد و گفت تلفنایشان به  ,ب و پخته بودمجرّ
 :فرمودند و مرحوم والد هم خندیدند «بینم!می ید؛ من این تصویر راتماشا کن

 3«یست؟!ها چرفح ینا !من آقاجانِ»
                                                      

 حضرت به نزد معاویه یاتدر زمان ح یرهمیرالمؤمنین و ابوهراجندب بعد از شهادت مرةبنس .1
 .ندرفتدر شام 

و  302، ص 2الحدید(، ج بیابنا) ةالبلاغ شرح نهج؛ 31ص ، ابوهریرة؛ 208، ص 2، ج الغارات. 2
 .63، ص4ج 
 :669، ص 3، ج ای از دریاجرعه. 3
  گفت:آقای اخوان مرعشی می»
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او  یبرانیز  مطلب ترینیاست که خراف یتخیّل بشر چقدر قو ۀقو ینیدبب
ماه چه  ید؟!سراغ دارتر اساسبی مطلب یناز ا شما کند! آیایمسلّم جلوه م یامر
نیز برای  او بگوید وکسی به شخص  یک اما وقتی ؟!به عکس شخص دارد یربط

را مطلب  همین کشوردر تمام شهر و  رادتدریج همۀ افبه فرد دیگری نقل کند،
 گویند.یم

و  ینانسا نیوازمآداب و  یبادمُ ،متفکر یملت عنوانبه باید در تمام دنیاما که 
عرفی ت میفیک ینبه ا یم،مطرح باش یو عقلان یب به آداب منطقو مؤدَّ یاسلام

 هم مانند هاینا همۀ! یدنگاه کن<: گویندخندند و مییبه ما م هایخارجشویم. می
 !چقدر زشت و غلط است!> هستند

 یشخص ند.ور هستغوطه تخیّل و توهمدریای مردم در تودۀ است که  علت آن
حرکت  اصل ارزشمند در یکعنوان بهبیند و آن خواب یم یخواب یاطرف دنآندر 

اقعی واز مسیر  ی راملت دهد. یک خواب,یخط مآنها  و به شودیرح مطملت میک 
ثر اشخص در  که شایددهد؛ درحالتییحرکت م سمت مخالفو به گرداندیبرمخود 

 .شدت این خواب را دیده باتخیّلابر پایۀ  یا و دعوا کردن یا پُری شکم
                                                      

 ی نی، آقاا تهراای، آقای طبسی تولیت، آقای میرزا جواد آقدر مشهد، من، آقای خامنه
ی خمینی آقا ند: الآن عکسآشیخ علی فلسفی و آشیخ مهدی نوقانی در اتاقی بودیم. گفت

 چنین نیست.در ماه ظاهر شده است. ما انکار کردیم و گفتیم این
میرزا شانید. آیرون کو به زور ما را ب“ آقا بیایید ببینید! الآن پیداست!”آقای طبسی گفت: 

نگاه  ن به ماهد. مدانست این حرف اصلی ندارد، از اتاق بیرون نیامجواد آقا تهرانی که می
شه شه مناقتو همی”تندی گفت:  آقای طبسی با“ بینم.من که چیزی نمی”م و گفتم: کرد
“ کنم.یمن چیزی حس نم”آقای فلسفی گفت: “ چیز را انکار کنی!کنی؛ نباید همهمی

ی توانم شهادت بدهم, ولهای من ضعیف است لذا نمیچشم”ای گفت: آقای خامنه
که ثل اینمیعنی “ ماه[ قدری بیشتر شده است.های روی های ماه ]لکهاینکه کَلَفمثل

بینم, ولی خویی ای میمن عبا و عمامه”کنم. آشیخ مهدی نوقانی گفت: تفاوتی حس می
 “دهم.است یا خمینی، تشخیص نمی
 «گذارد.غرض اینکه علاقۀ افراد در ادراک آنها اثر می
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احکام شرعی استنباط  مکاشفه و خواب در سلوک و   عدم حجیت 

ا بلهی، اخلاف رهنمودهای بزرگان و اولیای که بر ستاین ا ما یبتمصآری, 
 کیبا  گذاریم؛یرا کنار م یتخلّفکات لادرَمُ و  یو منطق یعلم ینتمام مواز خواب یک

 کشانیم.یسق مف ۀرا به مرتب یمقدسفرد و  رسانیم،یتقدس م ۀفاسق را به مرتب ،خواب
 کهحالی؛ دربه خوابش عمل کند یدد یخواب یکسهر یدبگوتوانست می یغمبرپ

در اسلام ادلّۀ اثبات احکام فقط  .ستبه این امر تکلیف نشده ا شرع در دستورات
 مجتهدی بخواهداگر  1.مسالک، اجماع است یبر بعض ت و بناکتاب و سنّ و عقل
 ه باشد.ادلّ یناز ا یکیساس ابر یدرا استنباط کند، با یاز احکام اسلام یحکم

مکاشفه لیل در عدم حجیت خواب و   دو د

 آیند:یساب نمحبهاحکام  ۀادلّ وجز به دو دلیل مکاشفهخواب و 
ز ا ارییحتی بس .و غامض است یچیدهپ بسیارخواب  ۀلئمس ینکها اولدلیل 

 شایدویدطور که باخواب آن یرهستند، در تعب یمراتب و مراحل یکه دارا یافراد
 .راه صواب بروندبه  توانندینم

ه مکاشف وواب خاستنباط احکام را به  یغمبر،اگر قرار باشد پ ینکها دوم دلیل
 .خواهد شدن سنگی روی سنگ بند ،بسپرد یرهغو 

 ؛بدهد یاثریبترت ینکمتر خواببه  ،در مقام فتوا و استنباط تواندیمجتهد نم
ود ای وجکنند و در مقام تعارض چارهها با یکدیگر تعارض پیدا میزیرا خواب

 ود.اهد بالبته اگر خواب توسط بعضی موازین دیگر تأیید شود، حجت خو ندارد.
استنباطحک مکاشفه در  لت  ی در عدم دخا  ایت

م ه اماک یدمآقا! من در مکاشفه د»آمد و گفت: بنده  نزد یشخص یشپ چندی
 ۀ قضاوتکه خواست از آن قضیه که دربارهمین «به...راجعالسّلام  علیهزمان 

بل ق ید.کن را مطرح بمطلابتدا خودِ شما » گفتم:نسبت به موردی بود صحبت کند، 
توا و فکه در  دهم تا بدانیدمیجواب شما را  تعریف کنید رامکاشفه  ینا ینکهاز ا

 «.به مکاشفه و خواب اعتنا کردنباید  یاستنباط احکام شرع
مسائل  یسال درس خوانده و در بعض یستکه ب یپزشکمعنا ندارد انسان به 

                                                      
 .جماع از منظر نقد و نظرا. جهت اطلاع بیشتر از مبنای عدم حجیت اجماع, رجوع شود به 1
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به مریض فلان قرص را اگر شما  یدم کهبنده خواب د»: بگویدکرده،  یداص پتخصّ
 ینطبق موازید با در اینجا اهمیت ندارد و طبیب خواب «شود!یخوب م یدبده

 .دعمل کن
ر د یدبا انسانو  باشدنیز  یپزشک ینممکن است خواب منطبق با موازالبته 

 ؛ چهدکن یقتحق آنبه احتمالات قرار دهد و راجع ءرا جزخواب  یموارد ینچن
 ند.ک یقتحق اییهبه هر قضراجعباید انسان اینکه 

ن بصری مام صادق به عنوا ش ا لین سفار او نه,  ا ز تقلید کورکور ل علم و یقین و پرهیز ا  تحصی

 قطعاً ووده ب مرام اسلامخواب و مکاشفه برخلاف  اثر دادن به یبترت عامطوربه
نوان ع»به  سّلامال که امام صادق علیه یاولین مطلب؛ لذا الله استیال مناقض با سلوک

 داردیرمکه ب یمهر قدد و برو یقیندنبال علم و به یداست که با ینا فرمایندیم «یبصر
 روی نماید.لهدنبادانه کورکورانه و مقلّ نه اینکه از هر فردی  ،باشد ینبا حجت قر

قعیات ابتعاد از وا ت سبب  تخیلا نغمار در   ا

 یاگو یول 1,شده استفراوانی  یدمسئله تأک ینابر  یاتو روا یاتدر آگرچه 
یریم و در مطلب را بپذ توانیمیکه نم یممنغمر هست تدر احساسات و تخیّلا قدرآن

 غلبه یو منطق یعقلان ۀبر جنب ه راجنبو آن  رویمیمظواهر دنبال بهدائماً  مسائل
 دهیم.می

                                                      
 :36 یه( آ17) سوره اسرا. 1
﴿                                    ﴾. 

 :105، ص افق وحی
 ن واقعاًآیقت یزی که حقدنبال حدس و گمان مرو و از چگاه بهای پیامبر، در امور خویش هیچ»

ن از بازپسی ر روزدمثل روز برای تو روشن و آشکار نشده است متابعت و پیروی منما. و بدان که 
 «های آنان از تو سؤال خواهد شد.گوش و چشم و قلب و یافته

 :511ص  (یثی)ل الحکم و المواعظ عیون
ک لیقیََّ هَلَک مَن باعَ ا»  «.الآجِلَ باِلعاجِلِ  و الحقََّ باِلباطلِ و باِلشَّ

 یایندرا به  یو باق یا به باطل و آخرت ابدررا به شک و حق  یقینکه ی هلاک شد کس»ترجمه: 
 )محقق(« .و زودگذر فروخت یفان
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نسان موت در دیدگاه ا قعیت  , هادم وا  تخیلات

 :فرمایندیالسّلام م علیهامام صادق 
 1شبَهَ بشَِکٍّ لا یقیََّ فیهِ مِنَ الموت.ألا شَکَّ فیه  اجلّ یقینًلََ یخلُقِ الُله عزّ و 

تر به امر شبیه ،خداوند امر یقینی و مسلّمی را که هیچ شکی در آن نیست»
 «ست.مشکوکی که گویی هیچ یقینی در آن نیست مانند مرگ نیافریده ا

ما  یاربروزی آمده،  یششخص پی فلان برا فعلًاکه  یمرگدانیم همۀ ما می
 یطور حالعینیم اما دردار کاملًا یقین یهقض یننسبت به ا خواهد آمد. یشپ نیز

 ویقین  ه مرگواقعاً ب اگر .ما نوشته نشده است یموت برا یاکه گو کنیمیبرخورد م
 طور نخواهد بود.ینا وضع ما یم,داشته باش باور

ن بهشت و جهنم لفعل بود ثر بر با تکا  دلالت سورۀ 

 فرماید:رکۀ تکاثر میدر سورۀ مبا
﴿           *       *        *    

     *           *                *       

 *     *    ﴾.2 
توجه و گرایش به کثرات شما را از یاد خدا منصرف و منحرف کرد * تا »

که در آستانۀ مرگ واقع شده و قبر خود را در برابر دیدگان خود وقتی
تا چند به دنبال ید، دار یقینشما که به مرگ  ,مردم مشاهده نمودید * )ای

ها کنار تمام پردهآید و  به لب تانجانطلبی و تفاخر هستید؟! وقتی کثرت
 اییجهنت یجز خسران و بدبخت یطلبکه کثرتخواهید شد ، متوجه ودر

 یفیتک ینهمبه یهقضکه  یستن ( * ابداً چنیناست یاوردهنبار بهما ش یبرا
د دانست * و خواه یهر شخص خودخواه و خودپسندزودی و به بماند

اً ابداً چنین نیست که گرایش به کثرات برای شما مفید باشد, تأکیدباز هم 
                                                      

 :137، ص 6، ج بحار الأنوار. 14، ص 1ج ، الخصال. 1
دِ بنِ الأشعَثِ بإِسنادِهِ أن  مَولنا علیًّا ع» دِ بنِ محم  لامُ قالَ: لیهِ فِ کتابِ محم  ما رَأیتُ إیمانًا مع یقیَّ   الس 

 «أشبَهَ مِنهُ بشِکٍّ عَلٰی هَذا الإنسان.
 )محقق(« د.شک باش یه بهندیدم در انسان ایمانی مانند ایمان به مرگ که یقین به آن بیشتر شب»ترجمه: 

 (.102. سورۀ تکاثر )2
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دانستید می الیقینزودی خواهید دانست * ابداً چنین نیست؛ اگر شما به علمبه
آینه حقیقت دوزخ را )که حقیقت شدید, * هرو از حقیقت امر مطلع می

دیدید * و سپس آن را به است( میخدتوجه به کثرات و باطن توجه به غیر
* و پس از آن شما از نعیم ولایت مورد سؤال قرار  یافتیدمیالیقین درعین
 1«گرفتید.می

ن شهود بهشت و جهنم در دنیا به مکا لیقینواسطۀ علما  ا

آیه به  2دیدید؛جهنم را می یدداشته باش یقینالعلم در آینده اگرفرماید نمی آیه
الآن  ید و الّااز نقصان شماست که علم ندار ینا»فرماید: یم کند ویآینده اشاره نم

 هاییا نعمت جهنملهیب  یممکن است کس چگونه حال« .یدیددیمجهنم را 
 !طور عمل کند؟ینو ا یندبهشت را بب

ثةتحقق علم لیقین در وجود حار لکبنا  ما

 ﴿مصداق مالک بنةحارثقضیۀ             *   ﴾ 
من الآن جهنم و بهشت الله, رسولیا » :عرضه داشت یغمبربه پ است. معنای اینکه او

آن است که ای رسول خدا, « بینمیم ،متنعّم هستند یامعذّب آن که در  ی راو افراد
در یک از آنها مکداکه  بینمیم اند،تهکه در اطراف شما نشسرا  افرادی الآنین هممن 

ی کسی برده شود, آبرو یدوجود دارد و نبا یمهلتاما چون . یا بهشت هستند جهنم
افراد را  یو آبرو یها را کنار بزنپرده یستقرار ن حضرت او را ساکت کردند که فعلًا

 3یزی.بر
بیند مالک که الآن بهشت و جهنم را میبنحارثةاصلًا ممکن است حال آیا 

                                                      
ن جاهلیت بعضی از قبایل درمورد بزرگان است که در زما البته شأن نزول آیه ناظر به این قضیه. 1

ۀ دیگر ترجیح پیدا ای بر قبیلکردند. اگر قبیلهو شجاعان خود نسبت به بعضی دیگر تفاخر می
 و رفتندمیان لذا به قبرست« ها را نیز بشماریم.باید مرده»گفتند: گاه قبیلۀ مرجوح میکرد، آنمی

 *کردند.شمارش مینیز آنها را 

 .302، ص 2، ج مجموعة ورام؛ 811، ص 10، ج انالبی مجمع *
ۀ شریفه است. البته یکند بهشت و جهنم الآن وجود دارد، همین آیکی از آیاتی که دلالت می 2.

 ای ندارند.مفسرین به آن اشارهاکثر 
 .54، ص 2، ج یالکاف 3.
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خلاف دستور کند و برامانت  نت درایخ، غشّ در معامله کندید، دروغ بگو یگرد
نوشید؟! از آن می ی خود ببینیدجلورا در زهر  ۀشما کاس آیا اگر !خدا عمل کند؟

 رانید؟!چرا در هنگام حرکت در جاده و دیدن تصادف, تا مدتی آهسته می
با  یقت،و حق تیبا واقعالیقین نداریم و علماست که ما  جهت آنهب ینهاتمام ا

ینان حالت اطم یمقداربرای ما  و نقل شده یخبرکنیم. یشک برخورد م و یشوخ
ر دَقَ<این یم؟کنمیاحساس حقیقت  ینخود را در ا حاصل شده است، ولی چقدر

 1>.آیدیم یهست که بانگ جرس
ج و علا دنبال طبیبگویند: لزومی ندارد بهیم کنند ویما را به آنجا دعوت م

آورد. یما خود بعلاج را و  یبطب یقینالعلمید که کن یداپ یقینالعلم و بروید؛و دار
 د راو درد در تمام شکمش پیچیده ولی علت و ریشۀ در فردی که بیمار شده

رد را د م والیقین داشتیعلم اگر الیقین برود؛دنبال علمدهد باید بهتشخیص نمی
کردیم و به مقصد یل برخورد نمبا تخیّو دیگر  بودآسان علاجش  دیدیم،یم

 د.یب دهتوانست ما را فربودیم و فردی نمیخود محکم  یتموقع رسیدیم و درمی
ز  ی ا نه مثنویحکایت مت تقلید جاهلا مذ  در 

والد که از مرحوم را  یمطالب یشترببر آن است که  یجلسات سعاین در 
مواردی از  یکی اشم.دخل و تصرف داشته بکمتر خود پیش کنم و از بیان  امیدهشن

 است یمثنو 2«خر برفت»داستان  دادند،یتذکر م کردند ویمطرح مزیاد  یشانکه ا
 در آن وجود دارد.بسیاری نکات  که

خرش را به دید، روشن را  خانقاه چراغ گذشت،جایی میاز گرسنه  درویشی
بساط  یند وله بودو همه نشستبود  یامه یمجلسشد.  واردو سپرد  3آخورمیر

                                                      
 :213، غزل دیوان حافظ .1

 کس ندانست که منزلگـه معشـوق کجاسـت
 

 آیــدت کــه بانـگ جرســی میقَـدَر هســاین  
 

 

 .مسافر را جهت سماع یمۀبه یانفروختن صوف، دفتر دوم، بخش پانزدهم: مثنوی معنوی .2
 «.رانتهممیرآخور: آخورسالار، رئیس اصطبل و » :نامۀ دهخدالغت .3
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 چاره بودند.یو ب یشدرو آن مسافر،آنها هم مثل  بود؛کار ن خوردن در
آخور  کنار ردهم دارد که  یآمده و الاغ شخصی»گفتند: خانقاه  یررندان به پ

ما : شییدبگویرید و دورش را بگ ید واستمالت کن از او»پیر گفت:  «بسته است.
آنها  «.اردما رونق ندمجلس  ید،در مجلس ما شرکت نکن ااگر شم ید؛رور ما هستسَ

 تکریم کردند:او را نیز 
 بنواختنــد یکهبــیک صــوفیانش

 
 باختنـدیهاش خوش مخدمت نَردِ 

 و دسـت یدمال یهم یشپا یکی آن 
 

 نشسـت یاز جـا یدپرسـ یکی ناو 
 رد از رخـت اوافشاند گَـ یکین وا 

 
ــ یکــین او  ــتش را و رو یدبوس  دس

 مودن؛ی نکردن، اظهار محبت و دوست خدمتنوازی و به مهمان کردند شروع 
 لباسکی تکان داد و ی و لباسش را درآورد یدند, یکیبوسمیصورتش را دست و و 
 و سلام ها،گرفتنگرم، هاوبشخوش ینبا ا یوقت . خلاصهبه او پوشاند یگرید

ا رعقلش  و ها دلش را ربودندگفتن قربانو بلهها نشاندنمجلس  یبالا ها،صلوات
 خر< ر  فتن ذکبه گ دشروع کردن و فروختندبردند و  برای تهیۀ غذارا  شخر ،زدودند

 یز اینو او ن بدل کردند یقینرا به  کلک، شکّشو  یلهبا حآنها  >.برفت و خر برفت
 .نداهو فروخت هردخرش را بُ یدد ،آمد به خود کرد و وقتیذکر را تکرار می

: اسخ دادپاو « ؟به آنها دادیرا چرا خر م» :آخورگفتمیربه  یچارهب یشدرو
 خر” ازآو یدمداما ، برندیفروش م یکه خرت را برا یمبه تو بگو من خواستم»

 هستی؛ مطلع یهضقاز حتماً  گفتم:با خود  است.بالاتر  یهتو از بق “برفت و خر برفتِ
 «؟!انجام دهم توانستمیکار ممن چهصورت ایندر

ــق  بــر بــاد داد یدشــانرا تقل خل
 

 صد لعنت بر ایـن تقلیـد بـادای دو 
 حاصــلانیب چنــین یــدِتقل خاصــه 

 
ـــ  ـــدررا برو آک ـــان از بهـــر  یختن  ن

 لم استعکه اهل  یاز فرد یاباشد  یصاهل علم و تشخ شخودباید یا  انسان 
 .کند یدتقل

ی و یقینی سالک مبانی علم ل دنیا در  اه ی  تدریج نفوذ   کیفیت 

کند که چگونه فرد مستحکمی یمیان برا  یااهل دندر این داستان روش مولانا 
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شما  یاست، سخاچنان وچنینآقا! علم شما , با عباراتی نظیر <خطر داردیشان برارا که 
ای کدهظلمتو حضور شما رونق ندارد  دونمجلس ما ب برد،یم ییت از حاتم طامنّ

 آورند.یم یینپا شاز موضع یجتدرهب بیش نیست>
 یناداند که خدا می یس است.سهام ابل از یسهمین جملات ااز هرکدام 

شود و میدلش نرم  یجتدرهبو چگونه  آوردیسر انسان م رچه ب هایدنبوس دست
رام خود در م در ابتدا ینمسک گذارند! اینیسرش مبر  یکلاهگوش تا بنا اًبعد

ع فها را دو آناک مسئله را ادربتواند این که  یتو حدّ یزیت یولمحکم ایستاده بود, 
 در او وجود نداشت.، کند

ل دنیا اه مکاید  لک, طاردِ  فعۀ سا  دا

 گیرندیا مکم دور انسان رکمضرورت دارد, و الّا افراد  جاذبه و دافعه هر دو
 ,نتلف ندط با چدهند. گاهی فقتغییر داده و بر طبق میل خود قرار می موضع او راو 

 کاریک د وشمیحاضر  کند کهتا جایی مرام شخص تغییر می ملاقاتو  نامه
 طامعبه م نیدرس یبرا یاکه اهل دن داندیخدا مدهد! انجام  یراحترا به یشرعغیر

 زنند!یم ییکارهاچهدست به دارند و برای انحراف افراد  یلیچه حِ خود,
ئم قا مسجد  ی در  ن مۀ طهرا مرحوم علا ی   صلابت سلوک

حدی ا قائم، دمسجدر ـ  یهالله عل رضوان آقا ـ در زمان حضور مرحوم
 :فرمودندبه بنده  یروز .دهد ییررا تغ یشاناصراط و مسیر نتوانست 

 تدس ینهرکدام با ا !نخور بوسندیکه دست م ی رامردم ینگول ا لانی,ف
 آیند.ینم یلدلیب و هزار تمنا دارند هایدنبوس

ات هایی بود که سبب شد دید ما نسبت به جریاناین فرمایشات نصیحت
رای برا  یربو ۀمعامل یکتا فردا  گیرندیآقا را م فِاطرگونه افراد ااین روشن شود.

 .و در فلان قضیه به نفع آنها حکم دهدکند  یشرعآنها 
حور و م اصل ،افراد ی  گاه در اقبال زیادکه هیچ مواظب باشد یدانسان با

رد گیظر بندر را اول آن محور  یمجالستصحبت و در هر  و کندنفراموش  را یواقع
فتار گان به شود و انس یآن محور مخفمبادا  .و قبول معاشرت کند بزندحرف  و بعد

 گنجد!یدل دو دوست نم یکدر  ، کهبسپاردافراد دل 
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ی عبرت آیةحکایت مرحوم  ز  ز ا مو نجفالله سیدّ جمالآ ی  لم استدراج عا نی در  لدّین گلپایگا  دیدها

حاج  یالعظم اللهیةز مرحوم آا در کتب خودـ  یهالله عل رضوان ـ والدمرحوم 
 1.ندابردهاسم  ،و رفعت ینامیکـ به ن یهالله عل رضوان ـ یگانیگلپا ینالدّسیّد جمال

جهت عدم رخنۀ به ضرورت استقامت و صلابت در مسیر سلوک بهایشان راجع
 :فرمودندیمتدریجی جریانات اعتباری 

 :گفتند و ایشان بودم یگانیگلپا خدمت مرحوم آقا سیّد جمال روزی در
موز است. آعبرتبسیار شما  یبرا که دارم اییهقض ین,حسآقا سیّد محمد

 ،فاضل یاربسسال با فردی هایسالدر نجف من طلبگی،  زماندر 
که  روز مطرح کرد یک بحث بودم.هم و زرنگ یمفه ,ذوقخوش

مردم شاد ارد تا به وعظ و شاهرود برگردالرّأس خود مسقط خواهد بهیم
 یول یدم،به شاهرود ند یشانرجوع ا یبرا ی. من ضرورتاشدمشغول ب آنجا
 یقرف»منزل در گوشش گفتم:  رفتن از در بیرون موقع  کرد،اصرار  چون
 2«.تو کنار برود یاز زندگ یندو که خدا نکنی  یکار , ولی مراقب باشبرو

تا  دادیمیم وابج آمد و ما همیما م یاو برا یهانامه و گذشت یهقض ینا
ه ا نامبه م که چرا کردیمیقطع شد و ما تعجب م هانامه بعد یمدت ینکها

دانستیم قدر مییم و همیننداشت یخبر حسب ظاهر از اوبهها سال دهد.ینم
 .که در شاهرود عالم وحید شهر و مرجع مراجعۀ افراد گردیده است

در   بودم، مطالعه مشغول روزی از ایام تابستان که در منزل بهازظهر بعد
ریش  با یرمردیپ»آمد و گفت: صدا درآمد و یکی از فرزندانم منزل به

 :گفتم «.یندشما را بب خواهدیم فرنگی عصا و کلاه ،شلوارکتتراشیده, 
و  اق شدتا وارد خوک یک یدماز در وارد شد، د یوقت «!بالا یایدببگویید »

 اللهُ  بَّحَ قَ »: مگفت را شناختم، او وقتی ظلمت همۀ فضا را اشغال کرد.
است که  اییافهق و چه وضع ینا !خدا صورتت را زشت گرداند؛ وَجهَک
 «ی؟!تو دار

                                                      
 .422ـ  397، ص 2، ج مطلع انوار .1
به او  اندخواستهلذا ظاهراً و  دانهبودو نور باطن و سلوک  یاضاتجمال اهل ر یدمرحوم آقا س. 2

 هشدار دهند.
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از  ما وقتی یم!هست یجهنم یگرما دو  ل استمفصّ اشقصه یق،رف»گفت: 
در  ودند شو مردم با ما آشنا  یمحاکم شرع شهر شد یم,نجف به شاهرود رفت

مجالس  وکارها ی جلو کردیم،یم ینه وامر کردند. یبه ما مراجعه م مسائل
 کردیم.یم یجمردم را بسامور، فتق ورتق گرفتیم و براییخلاف را م

 دیایکنار ب تواندینم که از نجف آمده یدیالبا مجتهد مبسوط یدآنجا د حاکم
؛ داهد بونخو الاطلاقیاو حاکم عل ,کند یداادامه پ یفیتک ینو اگر وضع به ا

 تضاد برآمد. یندر مقام رفع الذا  و
آمد از افراد  یبا بعض او. یایدشما ب یدنبه د خواهدیم حاکمروز گفتند  یک

صحبت شروع کرد به و  ما آورد یبرا یمتیق یهاو فرش یای مفصّلو هدا
مثل شما تقوا کسی را  وعلم  1غزارتدر ما  که: کردنید و تمج یفتعرو 
هر  :گفتو در پایان  مطالب گذشت ینه ااز مجلس ب یساعت ایم.یدهند
 هستیم. ما در خدمت شماداشته باشید  یامر
 الاخرهبمده و آیچید که حاکم به دیدن ما در منزل در محله پ هم از اینکهما 

 .این قضیه موقعیت ما را بالا برد, بسیار خوشحال شدیم
هم  ما و 2ایدیشما ب یدنبه د خواهدیم که حاکم دادند یغامبعد دوباره پ ۀهفت
و  یخوبآمدند و مسئله به یم.داشت یراییپذ یبرا یشتریب یآمادگ باراین

 .دعوت کردندما را برای حضور در مجلس خود گذشت و  یخوش
 هم یلیند و خاهآمد یاناع ۀهمکه  یدیمو د یمآن مجلس شرکت کرد در ما

به  د وشویم ییهازمزمه کمشنیدم کمگرفتند. اواخر مجلس  یلما را تحو
 یهقض» :میگفت «ید!کار را نکن ینا شود؛یاحترام آقا نمبه»: گویندیهم م

 اهبساط شرب خمر پهن کنند منت خواهندیظاهراً م»گفتند:  «یست؟چ
ر آنها بچنان برآشفتم و و آن من متأثّر شدم «کنند.یما ملاحظه مشاحترام به

و  من به لرزهنهیب زدم که تمام اهل مجلس از رعب و وحشتِ فریاد 
 .مآمد یرونقهر از مجلس بحالت و با  هراس افتادند؛

                                                      
 «کثرت, فراوانی, تبحّر.»: فرهنگ فارسی عمید .1
 .یستن حسابیو ب کندیکار خودش را موآمدها رفت ینا. 2
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و  رخواهیر عذبسه روز بعد از این ماجرا شبی حاکم به منزل ما آمد و بنا را 
ای ه برکاغماض و شرمندگی گذاشت و با الحاح و اصرار از ما تقاضا کرد 

 متی ویق یلیملک خ ۀقبال ینجادر اصرف شام دوباره به منزل ایشان برویم. 
 .کرد و رفتهدا ا کشیشعنوان پاز مناطق خوب به یکیرا در  یمرغوب

و  تاز صحببمجلس اواخر  من نیز دعوت او را پذیرفتم و به منزل او رفتم.
رادت به شما محبت و ا ینهاچون ا !آقا»: حاکم گفتد و ش ییهازمزمه

 ،ا کنندما را رهش توانندیبا شما انس داشته باشند و نم خواهندیدارند و م
را  انشکار پنهان از شما یدبگذار ید ونداشته باش ینهابه ا یکار هم شما

 «د.بمان یباق اشان به شملطفید تا پا نگذار یررا ز ینهاا بتانجام دهند و مح
 ما هم سرمان را پایین انداختیم و مجلس را ترک کردیم.

ی وصول به دو ی برا استخدام ظواهر شرع ی در کیفیت  ت(حکایت ی ) نفسان ی  ت( اع نماز ) ب  مردم بر وجو ارشاد  ت  ی ضرور نفسان ترجیح  ی در  ت( حکایت احکام ) ملاکات  لهی بر  ی ا لیا او اشراف  ی  مبنا لعلوم، بر  بحرا مرحوم سیدّ  ز  نما تأخیر   حکایت 

حدود سه هفته از این جریان گذشت و تمام این مدت طعم و لذت شام آن 
اشت تا اینکه باز حاکم برای دشب، پیوسته فکر و ذهن مرا مشغول می

صرف شام مرا دعوت نمود و من با تمایل شدید و اشتیاق وافر دعوت او را 
های معهود, در محفل پس از وارد شدن دیدم باز همان مهمانلبیک گفتم. 

حضور دارند و طبق برنامۀ قبلی سفره گسترانیدند و شام را با لذت و 
 یرندنسبت به شما دلگ ینهاآقا! ا» :حاکم گفت 1اشتیاقی وافر صرف نمودیم.

خدا  .محروم باشند یشانو ا یمباش یبزم یندر چن توانیمیما نمگویند یو م
 نیز برای احترامشما  است. پذیرتوبهو الذّنوب و غفار ینالرّاحمرحما

 2«تر است.مهم ین احتراما که ییدبفرما، جبران محبت مؤمن
                                                      

 .حرام است ،که در آن شرب خمر باشد یار سفرهبر سنشستن است که  . برای همین1
 ورفتند  اتاقیموقع مغرب به ایشان . داشتیم حضور یمجلس جشندر مرحوم آقا . ما در خدمت 2

 ائمۀ جماعات حاضر در مجلس،از  ضیاما بع ،خواندند یشاناتفاق رفقارا به ءنماز مغرب و عشا
و وقتی  بودشب نمانده که فرصت چندانی تا نیمه یدطول کشقدر مجلس آننماز نخواندند و 

 یشتراحترام مؤمن از نماز اول وقت ب تیلفض»: ندجواب داد «ید؟خواندنچرا نماز »سؤال شد: 
 کند!یغلبه م امام جماعت مسجد و عالم یک برچطور و نفس  یطانش ینیدبب« است.

  آمدند و نماز یرزاز منبر بهکردند که هنگام اذان ظهر شد؛ حضرت یموعظه مرا اکرم مردم  یغمبرپ
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  و نفرمودند: *،ادامه دادندصحبت را  ورفتند منبر  یبالا. سپس اول وقت خواندنددر را 

 **یم!صحبت را ادامه ده یداحترام مؤمن بر نماز اول وقت مقدم است و با

 .کردمیارشاد شرکت م ینیۀحس یدر جلسات سخنرانسابقاً  من» :گفتن میاز دوستا یکی
ز غروب اه قبل کیک روز  خود جذب کرده بود.را به یادیافراد زآنجا در  یمعروف یارسخنران بس

ران سخنین اآمدند و  یسخنرانان، موقع غروب نمازم را خواندم و داشتم رر آن جلسه حضود
 د.یرسودش خ یتا اینکه نوبت به سخنرانداد یها را گوش مآنجا صحبتدر معهود و معروف هم 

 و ؤالسمشغول  را گرفتند و یشاندور ا یافراد تمام شدش صحبت بعد از تقریباً سه ساعت یوقت
د. به قضا شو واکه نماز و نزدیک است شب نمانده یمهبه ن یشترربع ب یک یدم. من دجواب شدند

ازه اج یانآقا! نداهکذا نماز مغرب و عشاء را نخواند یهنوز آقا” گفتم:بودند، که آنجا  یافراد
 یشانا در کنار که یشخص “.شودیفوت م یشاننماز ا چونبروند و نماز بخوانند، ایشان دهند که 

ماز نهم  یشانا “تر است.مردم از نمازخواندن واجب یو ارشاد و روشنگر یتهدا” گفت:بود، 
 «!نخواند و نمازش قضا شد

راحتی به کند ویم یهتوجقدر زیبا این یطانچطور ش کند!یم یخدا باز ینچطور انسان با د ببینید
 جه شود.ا متورزَنگاه و ب  شدجمع با یدانسان بادهد! حواس جلوه میصدق را کذب و کذب را صدق 

 .536 ص، 1ج  ،بخاریصحیح * 
 محرالعلوبهدى ممرحوم سيّد  ۀدربار ـ رضوان الله عليه ـ از جمله حكاياتى كه مرحوم والد **

 فرمودند اينكه:مى ـ الله عليه رحمة ـ
كردند مه مىاقا مرحوم بحرالعلوم در ايام تابستان، نماز مغرب و عشاء را در مسجد كوفه

 سيارى از علماء و فضلاء نجف هر شب در اين نماز در مسجد كوفه شركتو ب
ت راجعمنماز مغرب و عشاء و گذشت پاسى از شب به نجف  ۀكردند، و پس از اقاممى
ردى گر فحدى بود كه انمودند. ازدحام جمعيت از اصناف مختلف در مسجد كوفه بهمى

 كرد.كرد جاى نشستن پيدا نمىتأخير مى
ضمير بود نسبت به مرحوم سرشت و صافىد كه فردى بسيار مخلص و پاكخادم مسج

پيرايه و محبتى غريب داشت و هر روز قبل از آمدن ايشان با سيّد ارادتى خالصانه و بى
كرد و هنگام آمدن مرحوم سيّد آن را كنار شائبه قليانى آماده مىعشق و خلوصى بى

نشست و از تماشاى جمال سيّد جانماز مى داد و خود در كنارجانماز ايشان قرار مى
برد، و مرحوم سيّد نيز با او به مزاح و مطايبه و گفتگو هنگام كشيدن قليان لذّت مى

  گشت ونماز آماده مى ۀرسيد و سيّد براى اقامتا اينكه وقت نماز مغرب مى ،پرداختمى
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 م سيّد اين بود كه هر برد. و لذا دأب مرحوداشت و مىآن فرد مخلص قليان را برمى

 اين لطف ۀواسطآمد تا بهساعت زودتر از موعد نماز مغرب به مسجد كوفه مىقريب نيمروز 
حسب اتفاق مرحوم سيّد و ارادت خادم تأخيرى در نماز جماعت پيدا نشود. روزى بر

موقع در مسجد كوفه حضور يابد و هنگامى وارد مسجد شد كه وقت نماز نتوانست به
سيده بود و طبعاً ديگر فرصت كشيدن قليان و اختلاط با خادم از دست رفته بود، مغرب ر

نماز بپردازد. خادم مسجد كه از اين تأخير ملول و  ۀبايست به اقامو مرحوم سيّد مى
 با توجه به حلول وقت نماز و انتظار جمعيّت، از آوردن قليان صرف ،شكسته شده بوددل

 سيّد از برخورد و سلام به ايشان اجتناب نمود.جهت حال نظر نمود و حتى به
چرا »پرسيد:  ز اوخود به دنبال او فرستاد و ا ،مرحوم سيّد كه ديد از آن خادم خبرى نشد

 قليان آخر شما تأخير كرديد و فرصت»خادم عرض كرد:  «براى ما قليان نياوردى؟
مود: د فررحوم سيّم «كشيدن از دست رفت و من شرم كردم كه در چنين حالتى بياورم.

 «خوانم.تا من قليان نكشم نماز نمى ؛برو و قليان را بياور»
نشناخته پاازسر ،با شعفى خاص ،خادم كه تصوّر چنين مطلبى را از مرحوم سيّد نداشت

 رار داد.ان قبه اطاق خود رفت و قليانِ آماده را براى مرحوم سيّد آورد و كنار ايش
ى با تأنّ ،مزاح جلوس فرمود و طبق معمول همراه با مطايبه ومرحوم سيّد او را دعوت به 

ست و ااده دانگار تأخيرى روى نهى انگاریتام به كشيدن قليان پرداخت؛ گو و آرامش 
رور و سبا  باشند. و پس از اتمام تدخينجماعت مى ۀچنين در انتظار اقامجمعيتى اين

 اء نماز مغرب پرداخت.شعف و انبساط خاطر خادم  مخلص، برخاست و به اد
ز امۀ نمای اقـ برا جهت تشویق و تهدیدنه به البته آن افراد نیز از روی خلوص و معنویت ـ

ه بل وقت، از اوآمدند و همه ایشان را قبول داشتند؛ لذا دیگر کسی نسبت به فوت فضیلت نممی
 این مرد بزرگ اعتراضی نکرد.

 فرمودند:ه سپس اضافـ  رضوان الله عليه ـ مرحوم والد
آيد كه به روح مىاين روش و كردار مرحوم سيّد فقط از عهده و شخصيّت فردى بر

 تكاليف و حقيقت احكام و ملاكات وظائف شرع احاطه پيدا نموده است.
اندن عطل ممبا وجود  رساند.این قضیه، فهم مرحوم سید محمدمهدی بحرالعلوم را از دین می

 ومخلص خادم  شکستن به دل ،فضیلت نماز اول وقترعایت ند دامیکه  چهار هزار نفر، اوست
ولی  خواند، ا تأخیربباری، ایشان نماز را  ارزد.نمیداده، که از روی صفا کاری را انجام  یمؤمن
 که آن نماز با نمازهای دیگر چقدر تفاوت دارد! انددمیخدا 

  تواندر بعضى از موارد مستثنى نمىشكى نيست كه اداء نماز در اول وقت داراى فضيلتى است كه جز 



 51 بر ملاکات احکام )ت( یاله یایاشراف اول یبحرالعلوم، بر مبنا دیّنماز مرحوم س ریتأخ تیحکا

 

                                                      
  :نماز در اول وقت رضوان »براى او بديل و جايگزينى فرض نمود؛ چنانچه در اخبار وارد است

 (.217 ، ص1، ج من لا یحضره الفقیه) «باشد.پروردگار و در انتهاى آن، غفران خداى متعال مى
ريم حخول به معناى اذن دل وقت نماز بهحلو ،از ديدگاه و منظر لواداران شريعت و اولياى الهى

ن ست. اذاويش اقدس إله و زمان اتصال نفس و روح و سِرّ بنده با معبود و معشوق و محبوب خ
ار ها در انتظكند كه ساعتاى را مىديدار بنده ۀمؤذّن در وقت نماز حكايت از فرا رسيدن وعد

 ى اللهست؛ مگر رسول خدا صلّرؤيت جمال محبوب خويش، دچار درد و محنت فراق گشته ا
نواى  ا باراى بلال ما  ؛أرِحنا یا بلال»فرمود: هنگام وقت زوال به بلال نمى ،عليه و آله و سلّم

خلاص  ردگاراز رنج و تعب اشتغال به كثرات و حرمان از انس و قرب به پرو ،نشين اذاندل
سجاد  مگر در احوال امامو ( 182، ص مفتاح الفلاح؛ 193، ص 79، ج الأنوار بحار) ؟«كن

ضطراب اب و السّلام نيامده است كه آن حضرت هنگام نزديك شدن وقت نماز دچار انقلا عليه
 شدند؟موعد وصال و لقاى پروردگار مى

شر ميع شراجتصال ايجاد ربط و ا ،نماز ،السّلام در منظر عرفاء الهى و حضرات معصومين عليهم
اى است ام بندهشود و كدى حق تلقى مىیبنده به مقام عزّ و كبرياوجود با مبدأ هستى و توجه تامّ 

 ،چنينى اينورود به حرم و حريم مولاي ۀاذن و اجاز ۀكه براى وصول به اين لحظه و افاض
 شمارى نكند؟!لحظه

به اين  شفاى اتصاه ادعكچنين برگزيدگانى بود  ۀاز زمر ـ اعلى الله مقامه ـ مرحوم سيّد بحرالعلوم
با  اشپىدرهاى پىكسى بود كه ارتباط مستمر و ملاقاتاو باشد. ف دور از واقع نمىاوصا

 الله نسبت بهعصر ارواحنا فداه، بر كسى پوشيده نبود و عنايت خاصّ حضرت بقية حضرت ولىّ
 ت، موردا حضربمرحوم سید در ملاقاتی  ، در ميان خواصّ و عوام زبانزد همه شده بود.ایشان

به  همش نسبتشد؛ لذا دین را شناخته بود و ف« بحرالعلوم»گردید و پس از آن عنایت واقع 
فیل طرند از چه دامعارف باز شده بود. شکی نیست که جبرائیل و میکائیل و بالاتر از آنان، هر

 عنایت امام زمان است، اما بعضی بروز و ظهور دارند و برخی ندارند.
ا نصاریٰ شتند. بول داکه از بزرگان مفاخر شیعه بود، قب شیعه و سنی و قاطبۀ اهل کتاب، ایشان را

ع ه تشیّسبب تعداد زیادی بخواند و بدینکرد، انجیل و تورات را میو یهود که بحث می
 السّلام است. گرویدند؛ اینها همه از موهبت و عنایت حضرت امام زمان علیهمی

الحنك بارها با تحت ـ هاعلى الله مقامَ ـ نظير، ميرزاى قمىاصولى و فقيه كم ۀگويند: مرحوم علام
پدر و مادرم فداى تو، كه همچون »فرمود: زدود و مىخويش، غبار از ن عال مرحوم سيّد مى ۀعمام

 ولى چه كنم كه  ؛الله، علم و يقين دارمخورشيد تابان به اتصال و ارتباط تو با حضرت بقية
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 م.توانم اين مطلب را به همه اعلان نماينمى» 

اين  ـ هس الله سرّقدّ ـ اين بنده خود در اوقات تشرف به خدمت عارف واصل حضرت حدّاد
 حالات را هنگام نزديك شدن وقت نماز در سيماى مباركشان مشاهده مى كردم.
 است كه گونهچ ،حال با توجه به چنين جايگاهى براى نماز نزد امثال همچون سيّد بحرالعلوم

مر مهم نمايد، بر اين اسجد را كه چندان نيز ضرورى و لازم نمىايشان اجابت طلب خادم م
رجيح ت ـ يشتربقه و خصوصاً با اين جمعيت عظيم و در انتظار قراردادن آنان در حدود بيست دقي ـ

 شمارد؟!دهد و مقدّم مىمى
ع مانند شربانى مبا  او ۀزند و مواجهمرحوم سيّد بحرالعلوم فردى نيست كه كار لغو و عبثى از او سر

ش قرار مور خويالويت ساير افراد نيست كه اشتغال به امور دنيا و توغّل در كثرات را پيوسته در او
جاى هود بخ ۀوزمرمور رمنحصر به فرد را در آخرين مرتبه از اشتغالات و ا ۀدهند و نماز، اين فريضمى
 ،فريبانهوامع تو با توجيها باكى ندارند،آورند و آورند و ابداً از اين تأخير و اهمال خم به ابرو نمىمى
 آيند.مىربصدد تصحيح و توجيه رفتار قبيح و ناشايست خود در ميان عوام و انظار عموم در

أ وار مبدآبشخ سيّد بحرالعلوم فردى است كه قلب و سِرّش به حقيقت ولايت مرتبط گشته و از
و رفتار او  لايت،وز نفس مستنير به نور تشريع و منبع وحى سيراب شده است، كلام او برخاسته ا

هار و ببوارق  تجلى مستفيض از فيضان علوم و معارفِ امامت است، اجتهاد و استنباط او منبعث از
توان آسان عظمت صاحب شريعت و بانى طريق هدايت است. به اعمال و كردار او نمى

ى ر او حاكتوان شمرد. كردانمىطراز و همانند سايرين از اهل علم و فضل نگريست، و او را هم
ى مجلا ۀرباه تجلى انوار ۀاز رضا و تحسين و امضاء صاحب ولايت است، و روش و منش  او آين

ا كه ب شدن قلب و خاطر يك مؤمن مخلصداند كه شكستهالله است. او مىحضرت بقية اتمّ
ران با ل جباه قابله مبادرت ورزيده است، هيچگئشائبه به اين مسى مخصوص و خلوصى بىیصفا

 تواند موجبمىاداء فريضه در اول وقت نخواهد بود، و كثرت جمعيّت و انتظار نمازگزاران ن
در حديث  ى متعاله خداالتيام و ترميم آثار ناخوشايند اين قلب افسرده و مغموم را بنمايد. چنانچ

 شكسته از بندگانمهاى دلدل جايگاه من پيوسته؛ مقلوبُُ  ةِ سَِ نکَ المُ  أنا عندَ »فرمايد: قدسى مى
نماز  رد خادم را بربينيم كه برآوردن حاجت و توقع آن مو لذا مى( 123، ص منیة المرید)« باشد.مى

 دارد.مقدّم مى ـ آن هم با آن شرايط استثنايى ـ اول وقت
ع  شرنهج  مخلاف  وهیچ ارتباطی با کردار ناپسند ، ناگفته پیداست که این رفتار از مرحوم سید

 رد.اندازند، نداواهی نماز اول وقت را به تأخیر می هاییبهانهاز افراد که با بسیاری 
  کنند وخود را مقارن با غروب آفتاب برگزار می شود که مردم اکثراً مجالس جشندیده می مثلاً 
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ند با ااگر آقا اجازه دهند دوستان مایل»افراد حاضر در مجلس به من گفتند: 
مند گردند و لطف و صفای شرب و شراب, حضور ایشان از بادۀ ناب بهره

من ابتدائاً ابراز ناراحتی « با وجود شما بسیار شیرین و گوارا خواهد شد.
نمودم، ولی اصرار افراد و تمنای آن خانم ساقی, مرا به سستی و تسلیم 

 «ه کار خود بپردازید؛ من کاری به کار شما ندارم.شما ب»واداشت و گفتم: 
را  های شرابپس از بیان این مطلب, آن خانم از همان ابتدای مجلس لیوان

آمد, ولی آن سمت وسط مجلس پیش میداد و بهدست افراد مییک بهبهیک
نگه  خود سوی دهان خود ببرند، در دستانها را بهافراد بدون اینکه لیوان

رد کتقاضا  ز منتا اینکه آن زن به من رسید و در مقابل من ایستاد و ا داشتند؛
, ی نمودمگرانلیوانی برای شرب بردارم. من از این عمل ناراحت شدم و ابراز ن

اده مرتبه از هر طرف صدا به خواهش و تمنا و اصرار بر شرب بولی یک
آنها  کدام ازندارم و صرف نکنم، هیچبرخاست و چنین تقاضا شد که تا من بر

نها بر دم آشراب را به لبان خود نزدیک نخواهند ساخت, و من هرچه انکار کر
 ود نمودخوجه اصرار خود افزودند؛ تا اینکه آن زن با حرکات و سکناتی مرا مت

ز ۀ ناب اباد و با ظرافت و لطافتی خاص مرا به وسوسه انداخت و من لیوانی از
 کشیدم.ه سرک نمودم و آن لیوان را لاجرعدست او گرفتم و به دهان خود نزدی

احساس  مرتبهمحض اینکه شراب وارد معدۀ من شد, یکخدا شاهد است به
                                                      

 اء نماز زنند و ادالهی در اول وقت سر باز می ۀمیهمانان از انجام این فریضحضور  ۀبهانبه
 کنند.بسا مقارن با وقت فوت و قضای آن موکول میو عشاء را به انقضای مجلس و چه مغرب
خر آتغالات لت اشقدر نماز را کوچک بشمارد و اهمیت آن را در مرتبت و منزکه ایناست کسی بدیهی

قت نماز حلول و برای خود قرار دهد، تکلیفش با آن ولی الهی و عارف بالله همچون سید بحرالعلوم که
زیرا  ؛رار دهدق زرگآن ب ۀو نباید خود را در رتب ,کندکند، از زمین تا آسمان فرق میشماری میلحظه

ی پروردگار ن و رضاآبر  ۀالهی و آثار مترتب ۀاین فریض ۀآن عارف کامل با علم و وقوف به مرتبه و منزل
ماز ن یر ادابرا  او ۀجبران قلب افسرد زند، وظ اوقات فضیلت آن، دست به چنین رفتاری میبر تحفّ 

م ات احکاملاک ۀبر منبع و سرچشم معرفتاشراف و  ۀواسطفقط بهوله فقطئشمارد. و این مسمقدم می
 گردد.و علل تشریع، برای خواص و نوادری از اولیاء بالله و عرفای الهی حاصل می

 کــار پاکــان را قیــاس از خــود مگیــر
 

ــیر  ــتن ش ــد در نوش ــه باش  ، شــیرگرچ
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کردم چیزی از دل و قلب من خارج گشت, و آن ایمان و اعتقادی که پیش 
نمودم, دیگر در نفس خود نیافتم. از این در وجود و قلب خود احساس می

این وارد مجلس ازکه با آن فردی که پیشالیحاز آن مجلس بیرون آمدم در
 شده بود, زمین تا آسمان تفاوت داشتم.

پس از مدتی, حاکم مرا به مسئولیتی در دوائر دولتی تنفیذ نمود و من عمامه 
از سر خود برداشتم و رسماً تحت حمایت و رعایت دستگاه حاکمه قرار 

ودند, و اینک وضع و گرفتم و مسئولیت قضاوت دولتی را به من واگذار نم
 1.کنیدحال من همین است که شما مشاهده می

 بعد آقا سیّد جمال گفتند:
 یل والحِفیبا لطای چه کسانحواست جمع باشد که ! ینحسسیّد محمدقا آ»
د مقاص کنند ویقلب را نرم م چگونه و گیرندیدور انسان را م یجتدرهب

 «.نمایندیخود را اجرا م
 یکه زمانسیکهمان  ازرا  دینو  آیندیمسراغ بهدائماً فراد گونه اباری, این

بعد  دو سال گیرند ومی یشعُرلایثُحمِنکرد، یطور جزم حکم مبه یانینسبت به جر
شخص  ست کها ینا شود! علتیمظلمه  یان، بلکه از اعانکارکمک و تنها از اعواننه

 ت.فته اسرار گرتأثیر تخیّلات قحتجایی رفته و بالتّبع تیقین، به هرعلم و دارای 
لایت مقام و تصال به  ن ا , بدو ی دنیوی اجرای ل  مشاغ نِ سلامت شخص  وارد در  مکا ا  عدم 

 :فرمودندیمرحوم آقا بارها م لذا
وارد مشاغل  ,نباشد یتدستش در دست مقام ولا ی کهامکان ندارد فرد

 2.ببرددر بهشود و بتواند جان سالم  یویدن ییاجرا
 ۀمر هخداوند د آموز است و امیدواریمخصوص برای ما عبرتائل بهاین مس

 .یدرمافما مقرّر  یبرا, اوست یمورد رضارا حق و آنچه  یرلحظات، مسو  آنات
دمحم   علی  اللهم صلِّ   د و آل محم 

 
                                                      

 )تعلیقه(. 415, ص 2, ج مطلع انوار)تعلیقه(؛  51، ص 1، ج سالک آگاه. 1
 .201، ص 1، ج اسرار ملکوتبه یشتر رجوع شود جهت اطلاع ب. 2
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ج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ   یمالر 

 یمححمنِ الر  ر  الله ال بسمِ 
لامُ علی  لاةُ و الس   أشرفِ المرسلینَ  الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الص 

دٍ وو خاتمِ الن بییَن أبی   ینَ الط اهر یبینَ آلهِِ الط   علی  القاسمِ محم 
 ینأعدائهِم أجمع  علی اللعنةُ  و

 
ادقُ علیه قالَ  لام لعِنوان البصری: إمامُنا الص   الس 

الُله تَبارکَ  یُریدُ قلبِ مَن  فی یَقَعُ إنّما هو نورٌ  ؛لُّمِ العِلمُ باِلتَّعَ  یسَ لَ  ،الله عبدِ  أبا یا
و  یةِ العُبود یقةَ نَفسِکَ حق  فی. فَإن أرَدتَ العِلمَ فَاطلُب أوّلًا یََدیَهُ أن  و تَعالیٰ 

 فهِمکَ.یُ  اللهَ و استَفهِمِ  اطلُبِ العِلمَ باِستعمالهِِ 
از مطلق ظن ابعت  عدم مت ن بر  ید قرآ  تأک

 بلکه ،علمی نیست ،ما مرتبط بامسائل  که اکثرعرض شد در جلسۀ گذشته 
 1وجود دارد: یآیات بسیاردر این زمینه تخیّلی و ظنی است. 

                                                      
 :116 یه( آ6) سوره انعام .1
﴿                           ﴾. 

 :90 ، ص2، ج شناسیامام
ها از چون آن ؛کننداگر از اکثریت آراء مردم روی زمین پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه می»

  «.اندکنند و دسترسی به حقایق و واقعیات پیدا نکردهگمان خود فقط پیروی می
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 148 یه( آ6انعام ) سوره: 
﴿                   

                  ﴾. 
ما و  خواست نهاگر خدا می”زودی خواهند گفت: آنان که به خداوند شرک ورزیدند به»ترجمه: 

یشان ش از اکسانی که پی“ کردیم.ورزیدیم و هیچ حلالی را حرام نمینه پدرانمان شرک نمی
شان . به اییدندت ما را چشگونه شرک خود را تکذیب نمودند تا اینکه بأس و شدبودند نیز همین

ار و کنید مگر پندآیا علمی در نزد شماست که آن را برای ما بیرون آورید؟! متابعت نمی”بگو: 
ی خود کنید و کارهاگمان خود را و براساس خَرص و تخمین و شک و تخیّل و پندار حرکت می

 )محقق(« “دهید.را بر این اساس قرار می
 :36 یه( آ10)یونس  سوره

﴿                              .﴾ 
 :293، ص 5، ج شناسیمعاد

ن را از ن، انساه گماککنند مگر از گمان و پندار؛ و حقّاً و اکثریتِ از مردمان مشرک پیروی نمی»
 «آورند داناست.جای میهکند. و خداوند به آنچه آنها بنیاز نمیحق بی

 :66 یه( آ10)یونس  سوره
﴿                              

            ﴾. 
ه آنان ک باشد. وها و هرکه در زمین است ملک طلق خداوند میتحقیقاً هرکه در آسمان»مه: ترج
های خود، و نکنند مگر از گمانمایند، پیروی نمیخوانند و پرستش میخدا شریکانی را میغیر

 )محقق(« نمایند مگر بر خرص و تخمین.گذاری نمیافکار خود را پایه
 :12 یه( آ49) حجرات سوره

﴿                                         

                           ﴾. 
 :196، ص 1، ج نور ملکوت قرآن

زیرا که  ؛ها و پندارها واجب است پرهیز کنیداز بسیاری از گمان ،ایدای کسانی که ایمان آورده»
و نباید بعض  ؛و نباید در کار همدیگر تجسس و تفحص کنید .ها گناه استبرخی از پندارها و گمان

 شود که یکی از شما گوشت بدن برادر مرده خود را یا میآ ؛از شما غیبت بعضی از شما را بنمایند



 59 اعمال سالک یۀپا ن،یقیعلم و 

 

﴿          ﴾.1 
مریم علمی بنآویختن حضرت عیسی داربه قضیۀ بهاصلًا نسبت نصاری »

ن قطع و یقیطور بهو  ؛و تخیّلدستگیرشان نشده است، مگر پیروی از گمان 
 «.انداو را نکشته

﴿      ﴾.2 
از  کنند مگرخود( پیروی نمی ارتباطاتو  هابرداشت ها،دادوستدر مردم )د»

 «اید.های نفوس امارۀ آنان مسئلت بنمو آنچه خواهش و گمان، ظنمجرد 
 ،لتخیّ ،نگما ،حدسپایۀ زندگی مردم بر تمام امور بینیم اگر دقت کنیم می

اساس وهم برروزی  طورکلی نصیبی از علم ندارند؛و به گرددمیشک و ظن  ،وهم
 شوند.گریزان میمبنای خیال از او بر روز دیگر  وکنند آشتی میفردی با 

اعمال سالک  علم و یقین، پایۀ 

بنای مقدور  حدّ همیشه تا ن است کهآیکی از مسائل بسیار مهم برای سالک 
 ایمرحلهالبته مقصود آن  .اساس علم قرار دهدبررا و تعامل با دیگران خویش عمل 

که ندارد، بلکه سالک باید تا جایی گونه مناقض و معارضی که هیچیست از علم ن
                                                      

 آید و بلکه شما از این کار بدتان می ؛طور نیستاین ،نه !دوست داشته باشد که بجود و بخورد؟
خداوند  اًو خود را در عصمت و مصونیت خداوند درآورید که حقّ  .را ناپسند و ناخوشایند دارید آن

 «.پذیرد و به ایشان رحیم و مهربان استآنها را می ۀد و توببسیار به بندگانش رجوع دار
 :28و  27 یه( آ53) نجم سوره

﴿                         *                  

          ﴾. 
 :294، ص 5ج ، معاد شناسی

نام مؤنّث دانند و بهاند، فرشتگان را مؤنّث میکه آن کسانی که به آخرت ایمان نیاورده درستیهب»
اقامه  دلیلی وکه برای این معنی علم و حجتی ندارند و برهان کنند، درحالیرا ذکر می آنان
از  نسان راامان، کنند؛ و معلوم است که پندار و گفقط از مجرد گمان پیروی می کنند. آناننمی

 «کند.نیاز نمیحق بی
 .157( آیه 4. سوره نساء )1
 .23( آیه 53. سوره نجم )2
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زندگی خود را بر علم مبتنی گرداند. این یک دستورالعمل کلی است و  مقدور است
 .به مسائل سلوکی ندارداختصاصی 

ی با دیگران مل  علم ن در تعا ی بزرگا  راهکار عمل

ر نظر د ، اولکاری انجام هرقبل از توصیۀ همیشگی بزرگان این بود که 
 چهرد و چه عواقبی دارا انجام دهید و بعد کشف خلاف شود  آناگر که بگیرید 

 راین! بنابنید؟کتوانید عذرخواهی توانید بکنید؛ آیا قابل جبران است و حداقل میمی
 ،ایدنکرده ادراک را واقعاً مقابلشخص  نویّ و مَ نداریدنسبت به مطلبی یقین تا وقتی 

 .نیداقدامی نک
ق علیه مام صاد مهم در کلام ا نکتۀ  لسّلام دو   در باب علم ا

 ارد:وجود د ، دو مطلبالسّلام در این فقره از بیان امام صادق علیه
ار قر خیّلتظن و زندگی خود را بر پایۀ روش تواند میاینکه آیا انسان  اول

 .باشد استوار یقین و علم اساسباید بریا  دهد
ی پرداختن  ت سلوک فعضرور نا  به علم 

 .داردنر بحی  و از علوم فایدهبسیاری اینکه آیا هر علمی نافع است یا  دوم
جه شود متو ها درس بخواند تااگر انسان در تمام مدت عمر با زحمت فراوانی سال

، شودنمی های بسیار قوی هم دیدهتلسکوپبا که حتی بسیار دور ای که در ستاره
او  آخرت ای دنیانفعی برای چه  علم این ،ود داردوج خاص یذرات و زنده یموجود

 !؟دارد
ت موهبا مسعادت ابدی به آوردن دستبهخداوند متعال این عمر را در قبال 

 دنیا یندر اان انسبه هر مقدار که  نخواهد کرد، و لذارا تمدید  آندیگر فرموده و 
در  انسان است که سزاوار آیا صورتاینگردد. دردر آن دنیا محروم می متوقف شود

ر دد که ل کنبازیافت، مطالبی را تحصیبرگشت و غیرقابلغیرقابل ۀقبال این سرمای
 !؟دردی را چاره نسازد سوزنیسر ۀاندازبهآن نشئه 

صدهزار  ی دراقوامبرای اطلاع از کیفیت تکلم  تحقیقات عجیب و غریب
قت خود را به باید وانسان  چرا ، موجب خسران و اتلاف عمر است؛سال پیش
یک عمر تحقیق بگذراند و بعد از  ،گونه نفعی نداردهیچجز اطلاع  صرف اموری که 
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که ؟! مگر در صورتیدر دنیا صدهزار نوع حشره داریممثلًا به این نتیجه برسد که 
شود؟! چرا باید شخصی تمام نوع حشره وجود داشته باشد، چه میهزار  دهوصد

فلان حشره در  دبفهم تا ندرا صرف کخود انرژی و اموال استعداد و فکر و و عمر 
 ؟!وجود داردنیز  فلان مکان

اکرم  امبر  فع در کلام پی یعلم نا م و آله و علیه الله صلّ  سلّ

 فرمایند:السّلام در روایتی می امام کاظم علیه
 ردیمدور بر ای دیدند عده و شدند مدینه وارد مسجدپیغمبر اکرم  یوزر

 «؟یستچاین  ؛ما هذا»فرمودند:  به آنها .نداهدحلقه ز
مة»گفتند:   «او علامه است. ؛علا 

 «؟چیستعلامه  ؛و ما العلّامة» حضرت فرمودند:
أعلمُ الن اسِ بأِنسابِ العربِ و وَقائِعِها، و أیامِ الجاهلیةِ، و الأشعارِ »: ندگفت

و  عصر جاهلیتو تاریخ و جریانات به انساب ترین مردم عالم وا العربیةِ؛
 «اشعار عرب است.
این  ؛همذاک عِلمٌ لا یضُُُّ مَن جَهِلَه و لا ینفَعُ مَن عَلِ » حضرت فرمودند:

 نفعتیمکند و با دانستن آن علمی است که با نداشتن آن کسی ضرری نمی
 «عائد شخصی نخواهد شد.

أو سنةٌ قائمةٌ و  إنّما العلمُ ثلاثةٌ: آیةٌ مُحکمةٌ، أو فریضةٌ عادلةٌ،» فرمودند: سپس
علم منحصر در سه چیز است: آیۀ محکم، فریضۀ ما خلاهنّ فهو فضلٌ؛ 

 2و1«عادل، سنت قائم، و هرچیز غیر از این سه باشد، زیادی است.
ود شود یا موجب شو معرفت دین که موجب معرفت الهی علم است علمی 

 .دی استزیا وفضل همه  ؛ مابقیانسان عملی انجام دهد که او را به خدا نزدیک کند
متداول فراگیری علوم  ت  ی در عین ضرور له ا فضلیت علوم   ا

 در اینجا دو بحث مطرح است:
 : میزان ارزش هر علم و جایگاه علوم مختلف؛اول

                                                      
 .32، ص 1، ج الکافی. 1
 .293، ص 2، ج نور ملکوت قرآناطلاع بیشتر رجوع شود به  . جهت2
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 : ضرورت تحصیل علوم متداول به ملاحظۀ اجتماع.دوم
صحبت ما در بحث اول است و منظور بنده از نقل کلام پیغمبر این است که 

گرچه ما در  1ی آمادگی انتخاب احسن را دارد، بهتر است آن را انتخاب کند،اگر کس
صحبت در این است که در انتخاب علمی که نیز نیاز داریم. « فضل»این دنیا به این 

آیا ما  2؛است و علمی که مقرِّب نیست، کدام راه را باید برگزیدالله الیمقرِّب 
علم و حرفه و مِهنه آن را با تلاوت قرآن فلان ضرورت فعلی  ۀتوانیم به ملاحظمی

و با علم حدیث جهت ضرورتش بهتوانیم علم طب را آیا ما می! یکی بدانیم؟
ولی بحث در  باشد،یح میصحامری م وکسب علضرورت  !اخلاق یکی بدانیم؟

 این دو جهت نباید خلط شود. و ارزش خود علم است
نی:  مۀ طهرا ز عمرم »مرحوم علا نمیاگر ده سال ا ی  فن ا در رشتۀ  بودر ندم، علمم دو برابر   «گذرا

 فرمودند:می ـ رضوان الله علیه ـ مرحوم آقا
 گذراندم،مهندسی نمیـ فنی  ۀرشت تحصیلرا در  از عمرم ده سالآن اگر من 

 .علمی که الآن دارم دو برابر بود
 یزنده ننظر ببه  یول ،شتدی دایاز بعضی جهات فواتحصیلات مذکور البته 

کردند نبال میدو با دقت گرفتند موقع در نظر میآنمرحوم والد در که را مسائلی ن آ
ی ی و تربیتعلمی، دین رشدهیچ نفعی برای گرفتند، قرار می همتشویق مورد و حتی 

 است. ایشان نداشته
که فواید و  بر همۀ علوم برتری داردعلمی  ،نظر ارزشازنقطهخلاصه آنکه 
، علم الهی ؛ آن علم،باشددنبال داشته ب انسان به پروردگار بهاثراتی را در جهت قر

                                                      
 :31، ص 2، ج کنز الفوائد .1
ء  شَ  کلِّ  مِن وافَخُذ ؛صٰ العِلمُ أکثَرُ مِن أن یُح ” م:و آله و سل   یهالله عل مِن کلامِ رسولِ اللهِ صل  »

 «“.أحسَنهَُ 
ز هر ارد؛ پس پیدا ک دانست و به تمام آن احاطهعلم بیش از آن است که بتوان همۀ آن را »ترجمه: 

 )محقق(« علمی بهترین  آن را انتخاب کنید.
 .282، ص 2، ج نور ملکوت قرآنحقیقت علم رجوع شود به  یرامونپ یشترت اطلاع بجه .2
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م وجود را برای انسان مبین و که حقیقت عالَاست علمی  و ،علم به مبدأ و معاد و
 1د.روشن کن

مادی ن  فنو تحصیل علوم و  ت  ی، علت ضرور اجتماع نظام   حفظ 

م لاز مهندسیو  علم طب ی مانندعلوم بقاء اجتماع، کسب نظراما ازنقطه
ائمه  و سایرمگر امام صادق ! مهندس نبود؟و است. مگر در زمان ائمه طبیب 

رطرف با برای و حتی افرادی ر دادندرا به اصحابشان یاد نمی علوماین  السّلام معلیه
بر  امعهج ینیاز ضرور! اگر ؟کردندنمودن نیاز جامعه به این امور تحریک نمی

ین صورت چرخ اها ضرورت دارد و درغیراین، تحصیل آنباشد یعلوم و فنونوجود 
 گردد.عالم نمی

مسلمین معۀ  لازمۀ تفوّق جا ن،  فنو تری در علوم و   بر

﴿اساس آیۀ باید بر مسلمینجامعۀ دولت اسلام و             

﴾2 ۀه بدون تجربعِدّه و عُدّ؛ بدیهی است که نظر  عِدّه و عُدّه قوی باشندنقطهاز 
                                                      

 :13ص  ،یعةمصباح الشر .1
بِّ  ؛یَِّ و لو باِلصّ  ،اطلُبوا العِلمَ ” :لامُ الس   یهِ عل لی قالَ ع» و هو عِلمُ مَعرِفَةِ النَّفسِ و فیهِ معرفَةُ الرَّ

وجَلَّ   «“.عَزَّ
معرفت  س است واگرچه در چین باشد؛ و این علم، علم شناخت نفدنبال علم بروید، به»ترجمه: 

 )محقق( «و شناخت پروردگار عزّوجل در این علم است.
 :11، ص 1 ، جالواعظین روضة

بَ العِلمِ فَرِیضَةٌ لَ فَإنَِّ طَ  ؛یَِّ و لو باِلصّ  ،اطلُبوا العِلمَ ” :سل مو  هِ و آلِ  یهِ الله عل قالَ رَسولُ اللهِ صل  »
 «“.کلِّ مُسلمِ   علیٰ 

اجب مانی وعلم بروید، اگرچه در چین باشد؛ چراکه طلب علم بر هر مسل نبالدبه»ترجمه: 
 )محقق(« است.

 :60( آیه 8. سوره انفال )2
﴿                                   

                                 ﴾. 
  :2، ص وظیفۀ فرد مسلمان
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کند که مسلمین از هر حیث برتری جامعیت اسلام اقتضا می. آیدمیندست هعلمی ب
 .تفوّق جامعه مسلمین است ۀ، لازمتمام فنونقوّه و استعداد در  و داشته باشند

کشور  از بیگانگان برنفوذی و  استیلاءگونه نظر مسائل علمی و عملی، نباید هیچازنقطه
ترین چطور ممکن است مسلمین از بدیهی .ـ وارد شود شیعه خصوصاً اسلامی ـ

بر سایر  لیو حفظ کنند،متعارف  نتوانند خود را در حدّبوده و ل محروم یابزار و وسا
 لحاظمسلمین باید به ۀ، شکی نیست که جامعبنابراین !داشته باشند؟برتری ملل 

ق علمی و عملی تفوّبوده، اعلای از علوم روز  حدّ در ،اجتماع حفظ ضرورت
 باشند.داشته کشورها  ۀنسبت به هم

فنون اعلای علوم و  نی به کسب حدّ  مۀ طهرا مرحوم علا  تأکید 

وم سب علی چون مرحوم والد درمورد کبینیم بزرگانمیبر این اساس است که 
 تند، وی داشۀ خود تأکید بسیاربه تلامذآوردن بالاترین حدّ علمی، نسبت دستو به

حسب توانش ایشان نسبت به هر فردی برمنطقی است.  ک معیار کاملاً ی اساساین بر
ت د قناعز اجتهاباید به کمتر ان»: گفتندمی اگر طلبه بود،کردند: چنین سفارش میاین
اگر  و« !یدتخصص اکتفا نکنبه کمتر از فوق»: فرمودنداگر طبیب بود، می و« !کنی

نکه ای« !یعلمی برس به بالاترین حدّخودت  ۀدر رشت باید»: گفتندبود، می مهندس
ح صحی و منطقی یروشگزیدند، ایشان همیشه در تمام جهات بالاترین حد را برمی

ر رف دیگو از ط ردانسان در مسیری قرار گیکه  دارداقتضا  جامعه وقتی نیاززیرا  ؛است
 !ند؟اکتفا ک ربه کمتو منطقی عقلی مبنای چه بر ، چنین توانی نیز در او وجود دارد

نی:  مۀ طهرا نمی»مرحوم علا ن رضایت  مقام سلما ز  ن خویش به کمتر ا نسبت به شاگردا  «دهممن 

ب در مکت . مرحوم آقادیرسحدّ کمال باید به بالاترین نیز در مکتب ائمه 
 فرمودند:می خویش تربیتی

                                                      
  توان  قدرت و نچه دربرای مبارزه با آنها خود را مجهز و آماده کنید به آ (ای مؤمنین)و شما

تان، شمن خودددا، و وسیله دشمن خنواع قوّه و از اسبان سواری و دونده که بدیناخود دارید، از 
شت و داند، در دهدانید ولی خدا دشمن میو آن کسانی را که اینک شما آنها را دشمن نمی

سوی شما به اق کنیدفا انها از عِدّه و عُدّه( در راه خدوحشت اندازید! و آنچه را )از اموال و بدن
 «گیرید!طور وافی و کامل خواهد رسید، و شما مورد ستم و ظلم قرار نمیهب



 65 کمال یاکتساب حدّ اعلا یضرورت منطق

 

 1کنم.سلمان اکتفا نمیمقام من نسبت به رفقای خودم به کمتر از 
ب اکتسا ی  منطق ت  اعلای کمال ضرور  حدّ 

نظر  نقطهاز؛ سلوک یعنی از تطبیق امور براساس منطقاست سلوک عبارت 
لاترین نظر اخلاقی به بانقطهازو  ،عملی وعلمی  ۀبه بالاترین مرتب و عملی علمی

بۀ ین مرتلاتربه بانظر تربیت سلوکی نقطهاز ، ومرتبه از موازین معاشرت و مراوده
ماء و جلّی استبه و عدم اکتفا  ذاتمقام به کمتر از کردن سلوکی رسیدن، و قناعت ن

 والد است.این، مکتب عرفان و مکتب مرحوم  ؛صفات
ابن اسماء و صفاتکلام  تجلی  مقام  اکتفا به   فارض در عدم 

 گوید:فارض میالقدر مصری، ابنعارف عظیم
 فَأوهَمتتتُ صَتتأبی أن  شُربَ شَرا ِتتم

 
 

 

ی، فِ انتِ  بتِتهِ ُ َّ    3و2تیشتتائی بنَِ تترَ ِ  
ه ول بکه از وص یو نشاط یمن با سرمستفرماید: فارض در این بیت میابن 

 طورینا ودندبکه در مقام اسماء و صفات  یمرفقا یکرده بودم، برا یدامقام ذات پ
ان از هم یزن من سرّ ۀانداختم که سرور مرتبگمان  ینوانمود کردم و آنان را به ا

 و نتشاءا کهیحالاند؛ دریدهاست که آنها نوش یماء و صفاتشراب معنوی تجلّی اس
 تجلّی ذات بود، نه از تجلّی اسماء و صفات. ۀمستی من، از نظر

م ی در حصول کلیّۀ علو ملاک نوریه،   وجود حقیقت 

واسطۀ تعلّم بهعلم »فرمایند: السّلام می حضرت امام صادق علیهباری، 
کسی ئی است که خداوند در قلب هربها و عبارت از نورآید، بلکه دست نمیبه

. ستو ظلمت ا دنیا ،استبیرون نور  ۀاز دایر هرچهبنابراین،  .«دهدبخواهد قرار می
تفاوتی وجود  حکمت و تفسیر, اصول، کلام، فقه 4،هَندَسه ،علم طبو دیگر بین 
ت تجار ،برای مهندس هَندَسه ،د، طب برای طبیباشبدر کار اگر خدا  ندارد؛ زیرا
خدا در کار اگر است؛ اما نور برای حکیم، همه حکمت  و فقه برای فقیه ،برای تاجر

                                                      
 .105، ص مهر فروزان 1.
 .26، ص فارضدیوان ابن. 2
 .بنَِ رَةٍ . خ ل: 3
 باشد.می «هَندَسه»و تلفظ صحیح غلط است،  «هِندِسه». 4
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. و لذا شودظلمت مینیز برای فرد حکیم دنیاست و تبدیل به حکمت نباشد، حتی 
 !حکیم است ولی تاریکبینیم شخصْ می

مختلف ملاک علوم  نا در  مولا  اشعار 

 :فرمایدمولانا می
ــــه ــــافتنجام ــــی را ب  های زرکش

 
ــــافتن  ــــا ی ــــر دری ــــا از قع  دُرُّه

ــــم هَندَســــهکاریخرده  ــــای عل  ه
 

ــم طــب و فلســفه  ــا نجــوم و عل  ی
 کــان تعلّــق بــا همــین دُنییســتَش 

 
ـــه هفتم  ـــتشره ب ـــر نیس ـــمان ب  آس

ــتاین  ــور اس ــای آخ ــم  بن ــه، عل  هم
 

ــتر اســت  ــاو و اُش ــودِ گ ــادِ ب ــه عم  ک
ـــد روز  ـــوان چن  بهـــر اســـتبقای حی

 
ــان   ــن گیج ــد ای ــام آن کردن ــوزن  1رُم

ا و آنهین ر بدیگ اگر علوم الهی برای ریاست و بالابردن موقعیت دنیوی باشد، 
هی ین فقاست. هم یهای شیطانبال و دامشبکه و حِو همه  فرقی نیستسایر علوم 

 رسیدن ای برایوسیلههمین فلسفه و حکمتی که  و السّلام است که کلام امام علیه
برد یم وفر قعر جهنم بهرا که انسان  شودن میدر دست شیطا یدام وند است،به خدا

اعتباری  لم فلسفه،. انسان باید با عبیاوردبیرون تواند او را کسی نمیدیگر ابداً و 
 خشد.بحقق تبودن دنیا را اثبات، تعلّقات را کم کند و حقایق را در وجود خود 

ی بر عدم ا مبن ب  نقلا فقید ا نی به رهبر  مۀ طهرا مرحوم علا ل ظاهرکلام  اه ی  ز علما  نتظار حمایت ا

با رهبر  ـ رضوان الله علیه والد ـمرحوم  یروز 2پنج سال قبلوحدود سی
خمینی الله آیةمرحوم  .کردندبه جریان پانزده خرداد صحبت میانقلاب، راجعفقید 

قیام و بار اعتماد کنند  بیشترعلماء و روحانیون  انقلاب به در مسائل در نظر داشتند
 هایصحبت ضمندر ایشان  .کمک بگیرند و از آنها بگذارند آنهاوی دوش را ر

 :خمینی گفتند یمرحوم آقابه خصوصی 
چهل سال در  یتیبه موقع یدنرس یکه برا یکسان یدشما توقع نداشته باش

                                                      
 ، دفتر چهارم.مثنوی معنوی. 1
ق  . ه 1420حدیث شریف عنوان بصری، در تاریخ دوازدهم صفرالخیر این مجلس از شرح . 2

 ایراد گردیده است.
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از تمام منافع و  اند،یدهنجف درس خوانده و زحمت کش یهاسرداب
 یگرانا همدوش و متحد با دکمک و مساعدت شم یبگذرند و برا یاساتر

سراغ شما به وقتیچ. آنها هیایندلوا ب ینا یرراه قدم بگذارند و ز یندر ا
 1آمد. واهندنخ

                                                      
 :28، ص وظیفۀ فرد مسلمان. 1
قایان در چه آیم آخر ببین یک روز ماه رمضان بود، ما با یکی از رفقا گفتیم: برویم قم، برویم آنجا»»

د و یات دارحن هم ماء بود و الآکه از عل ـما با آن دوستمان  .وضعی هستند و چه تصمیمی دارند
ت، ناق ماسه باجرفتیم قم و منزل جناب محترم آقای آسید هادی روحانی ک ـ دیگر پیر شده است

غرب و عشاء نماز م عد ازرفتیم و آنجا افطار کردیم. و ب ،الله خمینی بودو منزلشان نزدیک منزل آیة
که  ره حالابالاخ” :طرف گفتگو کردیم کهآنوطرفالله خمینی. و از اینو افطار، رفتیم منزل آیة

 “خواهید بکنید؟چه؟ حالا چه می
ه آنها حالا ک خوب”من عرض کردم:  “؟کار کنیمچه ،کار کنیم؟ بلهید ما چهیگوشما می”گفتند: 

ای ها نقشهطور که آنهمان ؛اند و فشار آوردند و کارهایشان تمام شد، ما نباید بنشینیمآمده
 “شود.هم باید از یک راه دیگر وارد شویم؛ اینکه نمی ما ،کشیدند
 “کار بکنیم؟ید چهیشما بگو”گفتند: 
         ﴿ گوید:آخر مگر قرآن نمی”گفتم: 

﴾ر دنها را دهند که آآورند و عمل صالح انجام میکه ایمان میخدا وعده داده به کسانی *؛
 “؟روی زمین خلیفه کند

﴿آقا این مربوط به ”گفتند:        ﴾ ما چه مربوط؟ه است؛ ب“! 
گ است. د بزرخداون ؛مین مجازه گیریم، به همین مجاز، بهآقا، ما مجازش را می”عرض کردم: 

هم کمک  شاءالله مردمإن ،ودش به حقیقت قبول کند؛ شما مشغول شویدشاید او به نظر لطف خ
 “کنند.می

البته  .کردندهای مهمی صادر میوقت ایشان در واقع شاخص شده بودند، و اعلامیهچون در آن
ر نی که دهیجا وولی آن شور  ،الله گلپایگانی هم خیلی متین، قوی و خوب بودهای آیةاعلامیه
لباً بسیط و ن هم غاهای دیگراهای ایشان نبود، و اعلامیهدر اعلامیه ،الله خمینی بودةهای آیاعلامیه

 الله خمینی جاندار و شورانگیز بود.های آیةخیلی ساده بود؛ ولی اعلامیه
  “سمی اعلامیه بنویسم؟ید من چه قِیخوب حالا شما بگو”لذا گفتند: 
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 و  ه تربیتبسپس  ت و تهذیب روحانیون پرداخت؛ ونظر ایشان این بود که اولًا باید به تربی

وند، ب نشذّتا کار روحانیت سروسامان نگیرد و روحانیون مه”فرمودند: تعلیم مردم، و می
 “توان مردم را ترغیب و تحریص نمود.نمی

هل این شما که ا ،هاد که: ای مسلمانیها بنویسعنوان مسلمانهشما اعلامیه را ب”من گفتم: 
 ،ا داریممه الآن کیونی روحانیون چنین و چنان، روحان :شما ننویسید .ید و قیام کنیدیبیا مملکتید،

 مثلًا حانی کهن روآ. دانیم که بعضی از آنها فاسد هستند؛ و خود شما هم قبول داریدمن و شما می
ا غبار کشنده روهای گرم آن گردرفته در نجف اشرف درس خوانده، و چهل سال در آن تابستان

وز ر نکه یکای ایای درس خوانده و مطالعه کرده برپلهسرداب چهل خورده، و روزها رفته در تهِ
الله یه و فِلّدا لِخآید تمام امر را برای امروز نمی ،رئیس بشود، برای اینکه یک روز آقا بشود

ای بربیداد کرده وخوانده، زحمت کشیده، داد چهل سال بحث کرده، درس .دست شما بدهدهب
الوجوه وجه منهیچآنها به .طوری هستندگویم؛ اما افرادی اینهمه را نمی. نه برای خدا ،ریاست

د عد بروینید بکتوانید الآن روحانیون را اصلاح شما نمی .حاضر نیستند برای حق خاضع بشوند
ار را کید این توانشما نمی !فرمود: اول باید روحانیت را اصلاح کرد( نهسراغ دیگران )ایشان می

ها زحمت رتکسی که سالیان متمادی با آن مرادهند. آنشما مجال نمیه بکنید؛ روحانیون ب
کند و زیر ع نمی خشوبداًانفس وی  ؛آید فرمان خدا را بپذیردکشیده که الآن بشود فرمانده، او نمی

 رود.میبداً نا ،رودنمی ـ که با شخصیت او تنافی داشته باشدصورتیدر ـبار حق 
 “پس چه کنیم؟”الله خمینی گفتند: آیة

انی که ر مسلمهها! ای مردها! ها! ای زنید ای مسلمانیبگو ؛شما اعلان عمومی بدهید”گفتم: 
اد دانید افرمی شما از کجا .کندرسد و حرکت میگوش او میه این ندا ب ،داندخود را مسلمان می

ای مقتضبه ،آلوده این دخترها و پسرهای! تر نباشند؟یکخدا نزده ها بگونه روحانیگنهکار از آن
ود یک هم در خ بسا در حال گناهو چه ،انداند؛ آنها تربیت نشدهطور بار آمدههای غلط اینبرنامه

نما در سی ۀاصکنم. آن رقّای داشته باشند که من کار بدی میحال انفعالی داشته باشند، حال توبه
از  وه رفته مدرس ت که نماز و روزه نبوده، شرب خمر بوده است، سپس بهای بار آمده اسخانواده

ستماع ار او انتظ ،خود منفعل ۀبسا در اندیشطور شده است و چههای ناصالح اینروی تربیت
 ۀمگوید همی ،ولی آن روحانی که برای ریاست درس خوانده .ای را داردحق و توبه ۀصیح

تر است یا کی من مورد رضای خداست؛ آیا او به خدا نزدیکارها ۀکارهای من صحیح است، هم
 «“!این؟

 .55( آیه 24* سوره نور )
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خود  با چشم تاباور نکردیم ولی  ،شنیدیماز بزرگان میمطالبی را  اًما سابق
 در ئلی راه مسا، چفریبنده و آراسته ،جلال و ابهتبا یظاهرافرادی را دیدیم که با 

ا رفرادی ابا چشم خود  !گذردچه میدر باطن آنها داند خدا مینظر دارند و فقط 
 «اه!لامااسو»کشیدند و ندای دادند و زحمت میدرس میکشور همین دیدیم که در 

 .شدکفر واقع  و شیطانو ولی این فضل و علم در خدمت صدام  دادند،سرمی
ن به ایرا نقلاب  از ا فاضلی که بعد  لم   عراق پناهنده شد حکایت عا

نظیر قضیۀ  1الدّین گلپایگانی،الله سیّد جمالمباحثۀ مرحوم آیةسرنوشت هم
گناباد  ۀزلزلحدی بود که مسائل مبتلابه جریان آن شخص است که فضل علمی او به

دردست دست رفت و، اما به عراق دادمیبلافاصله بعد از استفتاء در مجلس پاسخ را 
و چه  ،کردمی ملت و رهبر انقلاب سخنرانیو علیه اسلام  از رادیوی عراق صدام

 نمود!مطالبی که بیان نمی
کند؛ خوبی کار میسواد نیستند و عقلشان هم بهاین افراد بسیارند و بی

 :فرمایدمولانا می لذاست که
ــــم هَندَســــهکاریخرده ــــای عل  ه

 
ــم طــب و فلســفه  ــا نجــوم و عل  ی

 کــان تعلّــق بــا همــین دنییســتَش 
 

ـــه هفتم  ـــر نیســـتشره ب  2آســـمان ب
اهی. سمان ره به آتعلق دارد و ن قبیٰعُ هباین علم، متعلق به همین دنیاست؛ نه  

 ادق راصامام  و خواند برای اینکه فقه را بکوبدرا میو روایات امام صادق فقه او 
 !خواند تا خدا را به زمین بزندفلسفه را می بمیراند؛

مۀ طهرانی مرجعیت استخارۀ عجیب علا تعیین  مجلس   جهت شرکت در 

 فرمودند:می ـ رضوان الله علیه ـ مرحوم آقا
دعوت  3را در مجلس تعیین مرجعیت بندهبعد از فوت یکی از مراجع، 

                                                      
 .45، ص . رجوع شود به همین مجلد1
 ، دفتر چهارم.مثنوی معنوی. 2
ء شود، علما مشخصبرای اینکه مرجع بعدی  ،رودبعد از اینکه مرجعی از دنیا می استرسم . 3

 افضل کیست تا او را به مردم معرفی کنند. واتقی  ولم اع که کنندصحبت می ایدر جلسه
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اصلًا دلم راه  کهنحویکردم، بهپیدا  یتشویش ومن در دل اضطراب  کردند.
 آیه آمد:دو این  نمودم وبا قرآن استخاره  تا اینکه ؛داد شرکت کنمنمی

﴿              

  *          ﴾.1 
ن عمل د، اینها در عهد و میثاقی که با خداوند بستند مخالفت کردنچون آ»

اقی خدا ب ات باوجود آورد که تا هنگام مرگ و ملاقنفاقی را در میان آنها به
 میعاد ها باخواهد ماند؛ علت این پیوستگی نفاق تا روز مرگ آن است که آن

آیا  .ندگفتگوی خود دروغ مینمودند و با نفس دروغالهی مخالفت می
ارد و دخبر آنان های ها و راز گفتنوند از پنهانیکه خدااند ندانسته ایشان

 «؟!الغیوب استاینکه او علّام
 لذا ایشان در آن مجلس شرکت نکردند.

ز عضی ابا گوش خود شنیدم که ب و خود در یکی از این مجالس بودمبنده 
ن ع تعییخواهیم مرجطور میین! آیا ادادبرای غلبه بر دیگری فحش می آقایان همین

 کنیم؟! آیا راه خدا این است؟!
ی شیرازی میرزا ی  تقوا نور علم و  ی در   حکایت

به گویند می اواست که وقتی به  شیرازی محمدحسن میرزا مرجعیتواجد مقام 
 ه:که است باره نقل شد. دراینکندمیمرده زارزار گریه دی، مانند مادر بچهیت رسیمرجع

به  یوستهمر تقلید، پاتکلیف در شیخ انصارى مردم جهت تعیین بعد از فوت
زه و مر باعث شد تا بزرگان حواکردند. همین شاگردان وى مراجعه مى

 د.جویى و راهنمایى مردم بیفتنفضلاى شاگردان شیخ، به فکر چاره
وندى م نهاآبادى و میرزا عبدالرحی... میرزا حسن آشتیانى، آقا حسن نجم

 ۀه گفتره، بالله رشتى گرد آمدند. پس از مقدارى مشاورزا حبیبمی ۀدر خان
 دند.میرزاى آشتیانى همگى بر مقدّم بودن میرزاى شیرازى اتفاق کر

پس از آن در پى میرزا فرستاده و بعد از حضور او در مجلس، به ایشان 
                                                      

 .78و  77( آیه 9. سوره توبه )1
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مردم نیاز به مرجع تقلید و زعامت دینى دارند و ما همگى بر »گفتند: 
 «ایم.شما اتفاق کردهشایستگى 

ى یابینم و توانمن آمادگى این مهم را در خود نمى»میرزا در پاسخ گفت: 
آبادى، حتیاجات مردم را هم ندارم. جناب آقا شیخ حسن نجمابرآوردن 

 «تر از من بدین کار.فقیه زمانه است و شایسته
 است رامبه خدا سوگند این امر بر من ح»حسن در جواب گفت:  میرزا آقا

اجب له یک وئفساد چیز دیگرى نیست! این مساورود بدان جز  ۀو نتیج
لى وخصوص بر شما. برآوردن احتیاجات مردم ساده است، عینى است به

 مدار،ستالشرایط، عاقل، سیااین زعامت دینى است که نیازمند مردى جامع
ع جمکس جز شما باشد، و این همه در هیچالنفس مىآشنا به امور و کامل

 «نیست.
اهل مجلس سخن او را تکرار  ۀآبادى، همپس از اتمام کلام آقا حسن نجم

که حالىدرکردند و بر پذیرش این منصب از جانب میرزا حکم کردند. میرزا 
غلطید و سنگینى این مسئولیت را بر دوش هایش مىقطرات اشک بر گونه

گاه به هیچ»که:  مر را پذیرفت و قسم یاد کرداکرد، این حساس مىاخود 
فکرم خطور نکرده بود که روزى مرجع دینى مردم بوده و به این امر عظیم 

 1«دچار شوم و مورد این امتحان بزرگ خداوندى شوم.
ین اند، مجلس تعیآری، چنین مجلسی که در آن افرادی با خلوص نیت جمع

ش صلحتدهند؛ لذا خداوند ممرجعیت است، نه آن مجلسی که به یکدیگر فحش می
اب یرزا انتخانداخت و م هاآنهای دلنظرش را بر نمود و رأی و افاضه را بر آنان 

 شد.
فطانت خاصی  و کیاست و مشاهده بود و اهل دل، باطن فردیمیرزا مرحوم 

مرده گریه مانند مادر بچهایشان بعد از صدور حکم تا مدتی گویند میاینکه  .داشت
                                                      

 ،اسرار ملکوت؛ 344و  336، ص 3، ج مطلع انوار؛ 104، ص 2، ج ولایت فقیه در حکومت اسلام. 1
 .111، ص 1ج 
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آمده سرش  رمصیبتی که بو  د که از این مسئولیتنبوده و باید دیدروغ به ،کردمی
آب و  یۀقض یت،مرجع یۀقض 1ه است.پیدا کرد تیین حالچه تصوری داشته که چن

این  بگذارد؟! یبشبهشت و جهنم را در ج یدکل تواندیم یآتش است؛ چه کس
 .ستوند انظر خداکه مدّ است مرجعیتی 

ندوختهعلت بهره ز ا ی ا ی عمر ابرداری ظلمان  نسانها

ن به و رسید قُرب و بهاءدر راه  خدا در کار نباشد و انساناگر حال، ّ کلعلی
ی و های علمی و فناز تمام اندوخته، نکند حرکت اساس موازین، برالهی تمرضا
 .خواهد شدبرداری در مسیر ظلم و کدورت بهرهاش مالی

نهلاکت بشریت به ن ربط با خداو ی بدو تجرب مات  معلو توسعۀ   دواسطۀ 

 آمده است: نور ملکوت قرآندر 
قطارانشان، و هم در اینجاست که باید بر بدبختی لاواز یه و نیوتن و اینشتَین

ر چه و بر جمیع مدّاحان و پیروان مکتبشان گریست که عمر خود را د
این  و علاوه بر آنکه ای از انسانیت بردند!مصرف کردند و چه بهره

 ... .صد بر زیان آنها شددرصدنفع بشر تمام نشد؛ اکتشافات به
 تشکیل مریکاای به افتخار او در آدر آخرین سال زندگی اینشتَین که کنگره

گفت: کرد و میشد و خودش هم شرکت کرد، از اختراعش اظهار اسف می
ای استفاده دانستم که دُوَل ظالم از این اکتشاف من چه سوءمن نمی»

 سازند و زن وپیما میهای قارهموشک ،کنند و چگونه با شکافتن اتممی
یق حر ۀمبچه و پیر و جوان را در زیر خروارها خاک و سنگ مدفون، و طع

 «.نمایندمی
وقوع پیوست؛ تا چه هی بود که در زمان حیات او بیج سوء، چیزهایاین نتا

 2وقوع پیوسته است.ی که بعد از او بهیرسد به انواع چیزها
دنیا و نیست، ولی در خدمت  شکیدر آن  و تعلم اسگرچه این علم نیز 

مردم  واسطۀ همین علم است که؛ بهگیرد، نه در خدمت رحمانشیطان قرار می
                                                      

ع شود به رجوـ  علیه الله رحمة جهت اطلاع بیشتر پیرامون احوالات مرحوم میرزای شیرازی ـ .1
 .378 ـ 281، ص 3، ج مطلع انوار

 .303، ص 2، ج نور ملکوت قرآن. 2
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اگر جناب انیشتین این  د.نشوغال میتکه و زتکهبمب  با ل معصوماطفا و گناهبی
همین دلیل، ائمه پس به !؟ریختمی همدنیا بهچه چیزی در کرد، کار را نمی

 اند!بیان نفرمودهاین مطالب را که بر شراشر عالم  وجود استیلا دارند، السّلام  معلیه
« صریبعنوان »سفارش خود به اولین  در السّلام امام صادق علیههذا علیبناءً

تو  چه، و آناست علم نور: فرمایندو می دنکناز مسیر الهی جدا می را اللهتمام ماسوی
 .ستا یمعلومات ، بلکهگذاری علم نیستمی آنبر آوری و اسم علم در ذهن می

شخص  گرچهاگر ندیدید و  را در کسی دیدید، او عالم استعلم اگر نور 
 داشته باشد، جاهل است.فقه و فلسفه و  ادعای عرفان

ن به فرادکیاست بزرگا نور ا توجه به   واسطۀ 

ه ، آن است کافتندنمی شخاصبصیرت در دام ااهل علت اینکه بزرگان 
 و توجهبه نور ا ملاحظۀ موقعیت علمی و فنی فرد،قبل از محض ورود شخص و به

 بسا سی سالکه سایر افراد چهحالتی؛ دردنخوروقت گول نمیهیچلذا  و ندنکمی
 لم خودکه عوام با عاند، چرافهمند فریب خوردهروند و تازه میدنبال شخصی میبه

 یص ندارند.کنند و نوری برای تشخبه شخص نگاه می
تشخیص درویشی  نی در  مۀ طهرا ت(ضمیرروشنحکایت کیاست علا ( 

این شوند که حساب متوجه می ،ندنکنگاه میبه آن درویش مرحوم آقا تا 
آقاجان! درویش »: فرمایدمی او بهلذاست که  افراد تفاوت دارد؛ شخص با بقیۀ

 1«دب نیست!اتنها مخور، رسم جان! تنها
                                                      

 :166، ص 1, ج همان. 1
د، و سیده بورعالی  ثر خدمت مادر، به مقامامن در اینجا فقط یک برخورد خود را با کسی که در »

 کنم.های ملکوتی برای او شده بود، برای شما بیان میکشف حجاب
 ،ری بودوفروشی اسلامیه که در خیابان بوذرجمهرای خرید کتاب به کتابیک روز در طهران، ب

نبار شرکت واقع اآقای حاج سید محمد کتابچی است که در  ،یکی از شرکای این مؤسسه .رفتم
فروشی، مشغول کار و از میان ری و کتابوالیه خیابان پامنار، قرب خیابان بوذرجمهدر منتهی

های کلی فروش کتاب حیاناًاها و یا رسال کتب به شهرستانابار و نابرادران شریک، او مسئول 
  نمودم بهاز ایشان دیدار می غالباً ،ییدوستی و آشنا ممتدّ ۀاست. من برای دیدار ایشان که با سابق
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  ّظهر  قریب چهار ساعت به ،صبحگاه ؛های لازم را خریداری نمودمنبار رفته و کتابامحل

 مانده بود.
 ه بود وهن کردنبار برای خرید کتاب آمده، و کمربند چرمی خود را روی زمین پاآن  مردی در

له و یلک، و مفاتیحو  ،قرآنهای ابتیاعی خود را بر روی کمربند چیده بود؛ از قبیل مقداری از کتاب
 ،دجمع کن های لازم راکتاب ۀو مشغول بود تا بقی .، و بعضی از کتب قصص و رسائل عملیهدمنه
 ،بست کمربند ر میانها را که در حدود پنجاه عدد شد، دتمام کار، مجموع کتاباالأخره پس از و ب

چون “ !نمجو، ونمج ،رمیا ،یارم !طبیبم الله !حبیبم الله”و آماده برای خروج بود که ناگهان گفت: 
ن چنا و ،ش نشستهااش کردم، دیدم خیلی قرمز شده، و قطراتی از عرق بر پیشانینگاه به چهره

رسم  تنها مخور،جان! درویش جان! تنهاآقا” غرق در وجد و سرور است که حد ندارد. گفتم:
 “دب نیست!ا

 اباطاهربت از بیااگاه با صدای بلند و سوزناک این شروع کرد یک دور، دور خود چرخ زدن؛ آن
 عریان را بسیار شیوا و دلنشین خواند:

 دلبـــر کـــدام اســـت؟ اگـــر دل دلبـــر 
 

ــر دل و گــر د  ــام اســت؟ لب  دل را چــه ن
ــــه  ــــر ب ــــنُهدل و دلب ــــه وی  مم آمیت

 
ــ  ــت؟دن ــدام اس ــر ک ــه و دلب  ونم دل ک

 *  *  * 
ــــت ــــدار محب ــــرم خری ــــی دی  دل

 
ـــت  ـــازار محب ـــز او گـــرم اســـت ب  ک

 لباســــی بــــافتم بــــر قامــــت دل 
 

ــــت  ــــار محب ــــت و ت ــــود محن  ز پ
 *  *  * 

 پــــرورم کــــردغــــم عشــــقت بیــــابون
 

ـــی  ـــت ب ـــوای بخ ـــاله ـــردب ـــرم ک  وپ
 مــو گفتــی صــبوری کــن صــبوریه بــ 

 
 

 صــبوری طرفــه خــاکی بــر ســرم کــرد 
 *  *  * 

ــنم ــه وی ــحرا ت ــرم ص ــحرا بنگ ــه ص  ب
 

ـــنم  ـــه وی ـــا ت ـــا بنگـــرم دری ـــه دری  ب
ــ  ــوه و دره ب ــرم ک ــا بنگ ــت و هرج  دش

 
ــــنم  ــــه وی ــــت رعنات  نشــــان از قام

رد به کشروع  “رم!دا وامانده هستم. انتظار دعای شما را ،فقیر حقیر  حسنت! آفرین! من ا”گفتم:  
 بیات:اخواندن این 

ــــو از  ﴿م   ﴾ ــــرم ــــویق دی  تش
 

 گنــه از بــرگ و بــارون بــیش دیــرم 
 ﴿اگــــر      ﴾ دســــتم نگیــــره 

 
  مـــو از یـــا ویلتـــا انـــدیش دیـــرم 
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*  *  * 

 دلان تـــا مـــا بنـــالیمبـــوره ســـوته 
 

 پـــروا بنـــالیمز دســـت یـــار بـــی 
 شـــنبشـــیم بـــا بلبـــل شـــیدا بـــه گل 

 
ــــالیم  ــــا بن ــــه م ــــل ننال ــــر بلب  اگ

 *  *  * 
 یمیــــدلان گـــردهم آبـــوره ســــوته

 
 یمیســخن واهــم کــریم غــم و انمــا 

ــــم غم   هــــا بســــنجیمتــــرازو آوری
 

ــر آن غمگین  ــنگینه ــریم س ــر آت ــت  یمی
ی تو هم بار ،امبیچاره وامانده سر ما مگذار! من بهه راهت خوب است سید! سرالحمدللّ”گفت:  

 گاه گفت:آن “گذاری؟!می روی کول ما
هم  ری باقد .علامۀ دهخدا هم آمده بود ،نبار آمدم کتاب بخرمایک روز من در همین 

ولی  ،ایدردهرنج ب اید! حقیقتاًشما زحمت کشیده نصافاًامن به او گفتم:  ،صحبت کردیم
چه  ،شدیهای دیگر صرف ماگر عمر در راه ،شود. حیفتصور مکنید مطلب با اینها تمام می

 ست؟!دستت چی نم درها بود؟ چه خبرها بود؟ اینک بیاور ببینم تا چه داری؟! بیا تا ببیبهره
ــده ــه ناخوان ــه ک ــماواتت ــم س  ای عل

 
ـــابرده  ـــه ن ـــه ک ـــاتت  ای ره در خراب

ــ  ــود ن ــان خ ــود و زی ــه س ــه ک  ونیدت
 

 بــه یــارون کــی رســی هیهــات هیهــات 
یچ و ه ،رفت و رنگش قدری تغییر کرد گاه قدری در فکر فروآن ،علامه تکانی خورد 

 جوابی به من نداد.
آیم. هم میباز ،امبه آن مسجد آمده .خوانیدشناسم؛ در مسجد قائم نماز میمن شما را می
نو، طرشت و پارس، طهرانها خواب ندارم؛ در طهراننی ندارم. شبمن جای معیّ

 زدیکزنم. منزل سابق ما نمیرروم و سها میخانهروم، به قهوهطرف میآنوطرفاین
نزل مآن  ولی از وقتی که مادرم فوت کرده است، کمتر به ،شمیران بوده استدروازه

 روم.می
ه شما شد که به حسب ظاهر برای این عنایاتیولی آیا به ،عنایات از جانب خداوند است”گفتم: 

 “است سبب خاصی را در نظر داری؟!
 گفت:

خودم خدمتش  .گیر بود، مریض و ناتوان، و چندین سال زمینمن مادر پیری داشتم ،بلی
پختم و آب وضو برایش حاضر آوردم و غذا برایش مینمودم و حوائج او را برمیرا می

های او در حضورش بودم. و او بسیار کردم؛ و خلاصه به هرگونه در تحمل خواستهمی
کردم. ردم و بر روی او تبسم میکداد و من تحمل میفحش می بعضاً ؛خلاق بوداتند و بد

 زیرا  ؛گذشتآنکه از سنّ من چهل سال میجهت عیال اختیار نکردم، بامینهو به
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 ای انتخاب دانستم اگر زوجهنگهداری عیال با این خلق مادر مقدور نبود و من می

م. و شدم مادرم را ترک گویو یا من مجبور می ،هم خواهد زدهکنم، یا زندگانی ما را ب
فلهذا به نداشتن زوجه تحمل کرده، و با  ،ام قابل قبول نبودترک مادر در وجدانم و عاطفه

 آن خود را ساخته و وفق داده بودم.
ر دلم برقی بی یناگهان گو ،رسیدی که از وی به من مییهاثر تحمل ناگواریاگهگاهی در 

ت و لبته دوام نداشداد، ولی اشد و حال خوش دست میای روشن میزد، و جرقهمی
ی او ا پهلوو من رختخواب خود ر) ،تا یک شب که زمستان و هوا سرد بود زودگذر بود.

در ( دباش اشتهن ندگستردم تا تنها نباشد، و برای حوائج، نیاز به صدا زداق او میتو در ا
گذاردم م میاق پهلوی خودتو همیشه در ا ـآن شب که من قلقلک را )کوزه را( آب کرده 

 راًفو .او در میان شب تاریک آب خواست ـ به او بدهم که اگر آب بخواهد، فوراً
ه او ک “ن!در جابگیر، ما”کوزه را در ظرفی ریخته، و به او دادم و گفتم:  برخاستم و آب

یر درا  چنین تصور کرد که من آب ،آلود بود؛ و از فوریت عمل من خبر نداشتخواب
وده ره آب نموبادکاسه را  آب را بر سرم زد. فوراً ۀد و کاسام؛ فحش غریبی به من داداده

! دشدم چه که ناگهان نفهمی“ خواهم!بگیر مادر جان، مرا ببخش، معذرت می”و گفتم: 
نورانی  المیعها تبدیل به یک ها و جرقهو آن برق ،آنکه به آرزوی خود رسیدم جمالًاا

ن ن سخدای من، طبیب من، با مهمچون خورشید درخشان شد؛ و حبیب من، یار من، خ
 و چند سال است که ادامه دارد. ،گفت. و این حال دیگر قطع نشد

فت: گدوش گرفت، و خداحافظی کرد و ها را بهخود را ورکشید و کتاب ۀحال گیودراین
حال روی خود را به ایندر نبار برای خروج رفت.ا سمت در و به “.آیمپیش شما می شاءاللهإن”

 و این غزل را با همان آهنگ خواند: ،کرده طرف ما
ــ ــه گوش ــنم ک ــن ۀم ــاه م ــه خانق ــتا میخان  س

 
  

 ســتا دعــای پیــر مغــان ورد صــبحگاه مــن  
 ؟!چنـگ و صـبوح نیسـت چـه بـاک ۀگرم تران 

 
  

ــذر   ــحر آه ع ــه س ــن ب ــوای م ــنن ــتا خواه م  س
 للهبحمـــــد از پادشـــــاه و گـــــدا فـــــارغم  

 
  

ــن   ــاه م ــت پادش ــاک در دوس ــدای خ ــتا گ  س
 ام وصــال شماســتغــرض ز مســجد و میخانــه 

 
  

  سـتا جز این خیـال نـدارم خـدا گـواه مـن  
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ـــان ر ـــر ناری ـــان م ـــداا جاذبناری  ن
 

 1نــدانوریــان مــر نوریــان را طالب 
گیریم ر نظر بداو را نور باید با کسی صحبت کنیم، اول بنابراین اگر خواستیم  

و  شناسدینور دارد، حریف را مکه کسی خود را تلف نکنیم.وقت  هودهبیو دیگر 
رود یمایی نهر روز با خوابی به جدیگر  لذا در هر پیشامدی راهش مستقیم است و

 گردد.نمیو فردا با خوابی بر
                                                      

 ــادم روی ــتان نه ــرین آس ــه ب ــان ک  از آن زم
 

  
ــه   ــید تکی ــند خورش ــراز مس ــنف ــاه م ــتا گ  س

 نم ورنـــهجـــل خیمـــه بـــرکَامگـــر بـــه تیـــغ  
 

  
ــن   ــه رســم و راه م ــت ن ــدن از در دول  ســتا رمی

 
 
 

ـــاه اگر ـــهگن ـــافظ چ ـــا ح ـــار م ـــود اختی  نب
 

  
ــن   ــاه م ــو گن ــاش و گ ــن ادب ب ــو در ای ــتا ت  س

قرمز غدر چرا و ،رفتمتا یک روز نزدیک غروب که با تاکسی به مسجد می ،و ما دیگر او را ندیدیم 
د و لامی کرین سماش ۀالیه خیابان فخرآباد ماشین توقف کرد، از پشت شیشمنتهی ،شمیراندروازه

م و لامی کردسمن هم  “!دالّی”گفت:  تاًشاراماشین زده و  ۀخود )سبّابه( به شیش ۀبا انگشت مسبّح
 ماشین حرکت کرد.

دم؛ عریف کرت ،رندشمیران سکنی داو من داستان او را برای بعض از دوستان که در نواحی دروازه
 ولاق خا ا همینو مادر او را که چند سال فوت کرده است نیز ب ،شناسیمما او را می”گفتند: 

 “شناختیم.کیفیت می
ی است او مرد”گونه بیان کردند که: ما آقای حاج سید محمد کتابچی شرح حال او را بدیناو 

روز  ا آنتواند آنها رمان مقداری که میه خرد، بهمقدار کمی از ما کتاب می ؛فروشدست
فروشد. او یست مامردم  ها را که مورد لزومکند و کتاببفروشد؛ و در کنار خیابان بساط پهن می

کنیم؛ یهایش را برای او جور مو ما کتاب ،آوردهرروز صورتی می ؛حسابی استمرد درست
 ،کندیوقات تجاهل مابعضی از  آورد.وجهش را می ،ها را فروختعصر همان روز که کتاب

 «“ایم.شناسد. و ما حالات بسیار خوبی از او دیدهکه کسی او را نمیطوریبه
 ، دفتر دوم.مثنوی معنوی .1
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امیدواریم اما  1«ایمپناه آمده از بد حادثه اینجا به»بریم و سر میما در ظلمت به
و خودش  ،یقین و عمل و شکر بر یقین را به ما عنایت کندعلم و که خداوند توفیق 

آنی ما را ، و ندنکو دست ما را از دامان اولیاء کوتاه  ،حال مباشر قلب ما باشددر همه
 از صراط و مسیر اولیاء دین منحرف مگرداند.

 الل هم صل  علَ محمد و آل محمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 :347، غزل دیوان حافظ. 1

 ایمما بدین در، نه پی حشمت و جاه آمـده
 

ــده  ــاه آم ــه پن ــا ب ــه اینج ــد حادث  ایماز ب
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ج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ   یمالر 

 یمححمنِ الر  ر  الله ال سمِ ب
لامُ علی  لاةُ و الس   أشرفِ المرسلینَ  الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الص 

دٍ وو خاتمِ الن بییَن أبی   ینَ الط اهر یبینَ آلهِِ الط   علی  القاسمِ محم 
 ینأعدائهِم أجمع  علی اللعنةُ  و

ق علیه مام صاد لسّلام حقیقت علم در کلام ا  ا

 
 :یندفرمامی «عنوان بصری»به  السّلام یهصادق عل امام

الُله تَبارکَ  یُریدُ قلبِ مَن  فی یَقَعُ إنّما هو نورٌ  ؛لُّمِ العِلمُ باِلتَّعَ  یسَ لَ  ،الله عبدِ  أبا یا
و  یةِ العُبود یقةَ نَفسِکَ حق  فی. فَإن أرَدتَ العِلمَ فَاطلُب أوّلًا یََدیَهُ أن  و تَعالیٰ 

 فهِمکَ.یُ  اللهَ و استَفهِمِ  هِ اطلُبِ العِلمَ باِستعمالِ 
 یجابه بعضی نت یدنرس یابعضی محفوظات  یریتصور نکن علم به فراگ»

لب در ق آن را که خداونداست بلکه نوری  ،است ظاهری علوم رسمی و
 «.دهدکند، قرار می یتکه بخواهد او را هداره

مادی نور  تشبیه با  نور علم در  ز   مراد ا

کنند ق نمیعلم اطلارسمی،  به علومالسّلام نسبت  یهچرا امام صادق علحال 
 از چه ت وواقع چیس دانند؟می ـ که به معنای انکشاف واقع است ـ و علم را نور

 ای است؟مقوله
تصور ما از نور و روشنایی در کلام امام صادق علیه السّلام، پیدا شدن چیزی 
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شبیه معقول به محسوس های ظاهری در عالم حس است که از باب تشبیه به جرقه
 یست.ن ینا بیان شده است؛ اما منظور

بودن  مبهم یرو غ اییروشن وبه لحاظ ظهور مادی نیز اطلاق نور بر نور 
مجهول  چون حقایق برای او مخفی و ،دشومیتاریکی وارد اتاق فردی که است. 

تاق ا نیچون در ا د،کنمیپیدا تصادم  وبرخورد  است با همۀ اشیاء موجود در آن
 وانسان  ینبد، کنوقتی چراغ را روشن میاما  ؛مخفی استو مجهول  اوبرای یق حقا

 قایقمۀ حهو  نور وجود دارد چون د،گذارجاندار فرق می یرجاندار و غ ینب ،سنگ
 .است مشخص شده او واضح وخارجی برای 

نور ن  نبود ل به جهت ظلمت و  فی مثنوی در عدم شناخت   حکایت 

است که فیلی را از هندوستان آورده بودند و مردم به  آورده مثنویدر 
تماشای آن رفتند. هرکسی عضوی از اعضای آن حیوان را در تاریکی لمس کرد، و 

متفاوتی ارائه داد. ازآنجاکه نور وجود نداشت تعاریف و  وقتی بیرون آمد تعریف
کل بادبزن و ها نیز متفاوت بود: یکی فیل را به شکل ناودان، دیگری به شبرداشت

 فرماید:مولانا می 1شکل ستون حس کرده بود.یکی هم به
                                                      

 ، دفتر سوم:مثنوی معنوی .1
 پیــــل انــــدر خانــــۀ تاریــــک بــــود

 
ــــود  ــــدَش هُن ــــه را آورده بودَن  عرض

ــــی  ــــردم بس ــــدنش م ــــرای دی  از ب
 

ــی  ــت هم ــدر آن ظلم ــد ه ان ــیش  رکس
ــود  ــا چشــم چــون ممکــن نب ــدنش ب  دی

 
 ب ســـوداش کـــف میانـــدر آن تـــاریکی 

ــاد  ــوم اوفت ــه خرط ــف ب ــی را ک  آن یک
 

 گفـت همچـون نـاودان اسـت ایـن نهــاد 
ــید  ــش رس ــر گوش ــی را دســت ب  آن یک

 
 آن بـــر او چـــون بـــادبیزن شـــد پدیـــد 

 آن یکــی را کــف چــو بــر پــایش بســود 
 

ــود  ــدم چــون عم ــل دی ــت شــکل پی  گف
 بــر پشــت او بنهــاد دســت آن یکــی 

 
 گفت خودْ این پیل چـون تختـی بُدَسـت 

 همچنـین هریـک بــه جـزوی کـه رســید 
 

 شـــنیدکـــرد هرجـــا میفهـــم آن می 
ـــفاز نظر  ـــد مختل ـــان ش ـــه، گفتش  گ

 
 آن یکــی دالــش لقــب داد ایــن الــف 

ــفِ هــر  ــر شــمعی بُــدیدر ک  کس اگ
 

ـــدی  ـــرون ش  اخـــتلاف از گفتشـــان بی
 

 



 83 عدم امکان اشتباه و ندامت در صورت وجود نور  علم

 

 در کف هرکس اگـر شـمعی بُـدی
 

 1اختلاف از گفتشان بیـرون شـدی 
, کندمی نگاه یاخود به قضا های متفاوتهرکسی با برداشتنتیجه آنکه چون  

 اهن, راست. بنابرایآنچه هست متفاوت اینکه نه  ید،نمامتفاوت می هایتواقع
ق یص حوصول به واقعیت آن است که انسان در قلب خود نور و ملاک برای تشخ

 و باطل را داشته باشد.
نور  علم ت وجود  مت در صور ندا اشتباه و  ن  مکا ا  عدم 

جاکه ازآن ارددفردی که نور  .مشتبه نخواهد شد ه باشد امرداشتوجود  نوراگر 
یمان کند که بعد پشکت نمیها در راهی حراز اول درست تشخیص داده, دیگر سال

ر و عمرود میقدر به بیراهه آن، چون از اول نور نداشته که نور نداردکسیشود؛ اما 
ر این د! ما اعجب گوید:وقت با خود میو آن رسدببست تا به بنکند خود را تلف می

 یم؟!چه مطالبی بود وراهی  و در چهی سکچه دنبال به سال  چند
 راههیبهم به روز را  حتی یک زآنجاکه نورانی استا که نور دارد،کسی

یی و مرحوم علامۀ طباطبا آقای حدّادمرحوم  و هنگامی که خدمت رودنمی
ین  چن. میزانِ است حقّ مرد مرد، ینا که شناسداول می ۀهمان لحظرسد، از می

ه ب یهبق اما یرد؛گدر اعتدال قرار می یشترازو ینشاه و گرددمی حقّواسطۀ به فردی
ت حرکاو  به دنبالکنند و سرمست ظاهر خصوصیات و حالات افراد نگاه می

 د.نرسبست میبه بن ناگهانکنند و می
 ست داشتهددر را نور ملاک و شاغول   یدبافرمایند بر این اساس است که می

 هبد یتوانمینط ئوسا ینبه اباتوجه که ید و به عبادات اشخاص نگاه نکنیدباش
 د.یبرس یقتقحواقعیت و 

مام سجاد علیهروایت شگفت نگیز ا معیار شناخت ولی خدا ا تربیت و  ن  مدعیا اصناف  لسّلام در   ا

و به عبادت روایتی در این معنی که نباید  معاد شناسیدر کتاب شریف 
کرد که امکان نگاه شخص  سلوک و رفتار سنحُ ومردم  ینبوآمد فرد در رفت

 موارد وجود دارد, نقل شده است. امام سجاددر تمام این  یبظاهرسازی و فر
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 فرمایند:در این روایت می السّلام علیه
جُلَ قد حَسُنَ سَمتُهُ و هَدیهُ و تََاوَتَ فی مَنطِقِهِ و تََاضَعَ فی  إذا رَأیتُم الرَّ

نَّکُم! فَما أکثَرَ مَن یعجِزُهُ تَناوُلُ الدّنیا و رُکوبُ ا لحرامِ حرَکاتهِِ، فَرُوَیدًا لا یغُرَّ
ا لََا فَهو لا یزالُ مِنها لضَِعفِ نیّ  تهِِ و مَهانَتهِِ و جُبنِ قلبهِِ. فَنَصَبَ الدّینَ فَخًّ

نَ مِن حرام  إقتَحَمَه.  یختلُِ النّاسَ بظِاهرِهِ فإن تََکََّ
نَّکُم! فإنَّ شهَواتِ الَلقِ  و إذا وَجَدتَُوُه یعِفُّ عنِ المالِ الحرامِ فَرُوَیدًا لا یغُرَّ

تلفةٌ؛ فَما أکثرَ مَن ینبو عنِ المالِ الحرامِ و إن کَثُرَ و یحمِلُ نفسَهُ علی شَوهاءَ مخ
 قبیحَة  فَیأتی مِنها مُحرَّمًا.

نَّکُم حتّیٰ تَنظُروا ما عُقدَةُ عقلِهِ؛  فإذا وَجَدتَُوُه یعِفُّ عن ذلک، فَرُوَیدًا لا یغُرَّ
، فیکونُ ما یفسِدُ بجَهلِهِ فَما أکثَرَ مَن تَرَکَ ذلک أجمعَ ثُمَّ لا یر جِعُ إلٰی عقل  مَتیَّ 

 أکثرَ مِماّ یصلِحُهُ بعَِقلِه.
کُم حتّیٰ تَنظُروا أ مَعَ هَواهُ یکونُ علٰی  فإذا وَجَدتُم عَقلَهُ مَتینًا فَرُوَیدًا لا یغُرَّ
عقلِهِ أم یکونُ مع عقلِهِ علٰی هواه، و کیفَ محبّتُهُ للرّئاساتِ الباطلة و زُهدُهُ 

یتُرکُ الدّنیا للِدّنیا و یریٰ أنَّ  1؛﴾   ﴿ فیها؛ فإنّ فی الناّسِ مَن
لةِ، فیتُرک  ةِ الَموالِ و النِّعَمِ المُباحةِ المُحَلَّ ئاسةِ الباطلةِ أفضلُ مِن لَذَّ ةَ الرِّ لَذَّ

 ﴿ذلک أجَمعَ طَلَبًا للِرّئاسةِ حتّیٰ                       

  ﴾2  ِفَهوَ یخبطُِ خَبطَ عَشواءَ یوقِدُهُ أوّلَ باطل  إلٰی أبعَد
هُ بَعدَ طَلَبهِِ لمِا لا یقدِرُ علیه فی طغیانهِ؛ فهوَ یحِلُّ ما  هُ ربُّ غایاتِ الَسارةِ. و یمِدُّ

مَ اللهُ  مُ ما أحَلَّ الُله، لا یبالی ما فاتَ مِن دینهِِ إذا سَلِمَت لهُ الرّئاسةُ حَرَّ  و یَحرِّ
    ﴾3 ﴿﴿ الّتی قَد شَقِی مِن أجلِها. فأولئکَ الّذینَ 

                                                      
 .11( آیه 22. سوره حج )1
 .206( آیه 2سوره بقره ) .2
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  ﴾.1 
جُلُ  جُلُ کلَّ الرّجُلِ نعِمَ الرَّ هوَ الّذی جَعَلَ هَواهُ تَبَعًا لَمرِ الِله و و لکنَّ الرَّ

لَّ مع الحقِّ أقربَ إلٰی عِزِّ الَبَدِ مِنَ العِزِّ فی  قُواهُ مَبذولَةً فی رِضََ الِله، یرَی الذُّ
ائِها یؤَدّیهِ إلٰی دوامِ النّعیمِ فی دار  لا  الباطلِ. و یعلَمُ أنَّ قلیلَ ما یحتَمِلُهُ مِن ضََّ

بَعَ هَواهُ یؤَدّیهِ إلٰی عذاب  لا تَبیدُ و تَنفَدُ  ائِها إنِ اتَّ ؛ و أنَّ کثیَر ما یلحَقُهُ مِن سََّ
 انقطاعَ لهُ و لا یزولُ.

کوا و بسُِنّتهِِ فَاقتَدوا و إلٰی ربِّکم  جُلُ، فَبِهِ فتَمَسَّ فذلکم الرّجُلُ نعِمَ الرَّ
لوا؛ فإنَّه لا تُرَدُّ لهُ دعوَةٌ و لا یَخیبُ لهُ   طَلِبَةٌ.فَتَوَسَّ

 هسته ورا آ مردی را ببینید که طریقه و روش او نیکوست و گفتار خود اگر»
و  آرام نموده و سخن خود را ضعیف و ملایم نشان دهد و در کارها

کنید! یدا نحرکاتش خود را خاضع و فروتن جلوه دهد، فوراً به او گرایش پ
 انیسبسیار کهزیرا چ ؛دست نگاه دارید، توقف کنید که شما را گول نزند

 دلشان از علت سستی نیت و پستی هویت و ترسو بودنِهستند که به
جهت دین را بدین واند. رسیدن به دنیا و ارتکاب کارهای حرام عاجز مانده

 د؛دهنر میصیدِ وصول به مادیات و شهوات قرا ۀدام وصول به دنیا و وسیل
 یابند دست ه چیز حرامیفریبند و چنانچه بخود می ۀمردم را به ظاهر آراست

 آلایند.رسانند و دست میبا تمام مشقت و تکلف خود را بدان می
ان ورزد و دست بداگر دیدند که آن مرد از مال حرام اجتناب می و

را  ه شماکآلاید، پس باز صبر کنید و در گرایش به او مبادرت نکنید نمی
 ؛ختلف استها و تمایلات نفسانی مردم مخواسته چون فریب ندهد!

شد ان باآوردن مال حرام گرچه فراودستبسیاری از مردم از بهکه چهزیرا
دارند، مینباز  لیکن اراده خود را از راه زنا و اعمال شنیعهکنند، ودوری می

راه  و از المنظَر فرود آوردهو نفس خود را بر ورود بر یک زن زشت کریه
 کنند.با او آمیزش می حرام
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کند، باز رد را چنین یافتید که از این عمل زشت هم دوری میاگر آن م و
 ند! تازگول  شکیبا باشید و در گرایش به او شتاب نکنید، که مبادا شما را
گیری متصمی خوب بنگرید که گِر ه و بستگی عقلانی او چطور است و مرکز

ه ب آوردنچون بسیاری از مردم هستند که از روی ت؛تفکیری او چگونه اس
ی ی جنسمات و وصول به اموال حرام و اعمال آمیزشنیا و ارتکاب محرّ د

 فکری لیکن دارای عقل متین ودهند، وخرج میخودداری نموده و عفت به
ز ادهند بیش ی را که انجام مییکارهاۀ بنابراین مفسد و استوار نیستند
آفرینند ای میجهالتی که دارند مفسده ۀست، چون بر پایا مصلحت آن

 عقل و درایتشان است. ۀبیشتر از مصلحتی که پدید
باز زود اقدام بر پیروی و تبعیت  ,اگر عقل او را نیز متین و استوار یافتید و

نکنید! تا آنکه او را بنگرید که آیا با هوای نفس خود متحد شده و علیه عقلش 
اره هم علیه هوای نفس امّقیام کرده است و یا آنکه با عقلش متحد شده و با

دنیویه اشتیاق ۀ های باطلاند. و دیگر ببینید که آیا نسبت به ریاستپا خاستهبه
مردم افرادی  ۀچون در میان تود ؛رغبت و میل استو رغبت دارد یا آنکه بی

؛ دنیا را برای ﴾اندهم دنیا و هم آخرت، هر دو باخته﴿شوند که یافت می
های باطل از لذت که لذت ریاستاند اند و پنداشتهوصول به دنیا ترک گفته

های مباح و حلال بیشتر است، و بنابراین برای نیل به اموال حرام و نعمت
اگر به آنها گفته شود: از خدا  و﴿ اند.اینها گذشته ۀهای باطل از همریاست

کشد پس جهنم برای او را به گناه می, بپرهیز! مقام خودخواهی و عزت کاذب
چنین فردی چون آدم . این﴾محلّ آرامشی استاو بس است و حقاً بد 

چشمی، پیوسته در امور بدون بصیرت و درایت است و اولین گامی که به یک
پس از آنکه  و کشاند.خسران و زیان می اتبباطل بردارد، او را به آخرین مر

تواند به منویات خود برسد، پروردگارش او را در طغیان و سرکشی ممتد نمی
شمرد و صورت آنچه را که خدا حرام کرده است حلال میاینبرد؛ و درمی

شمرد. و اگر ریاست باطلش که آنچه را که خدا حلال کرده است حرام می
انداخته و به شقاوت  هالکرود و برای وصول به آن خود را به مدنبالش میبه

رسانده است سالم بماند، باکی در از بین رفتن دینش ندارد؛ پس این افراد 



 87 بقَدَر ها﴾ ةٌی﴿أنزل مِنَ السّماءِ ماءً فَسالَت أودِ  یۀآ ریشرح و تفس

 

 ﴾خدا بر آنها غضب نموده و به آنان صَلای دورباش زده﴿سانی هستند که ک
 .﴾انگیز برایشان مهیا ساخته استآمیز و تحقیرو عذاب ذلّت﴿
خواست ست که هوای نفس و درا کسیمرد آنلیکن مرد، تمام مرد، نیکوو

ذول ا مبخود را تابع امر خدا نموده است و قوای خود را در راه رضای خد
یابد از تر میبدیه نزدیکاداشتن حق، به عزت  ته است؛ و ذلت را با وجودِداش

 کم و ناچیز هایداند که گرفتارییقین میبه و آید.دست میعزتی که با باطل به
 ۀهای ابدیتدوام نعمه کند، او را بدنیا که برای رضای خدا آنها را تحمل می
داند یز مینو  ؛ندارد خواهد رسانید خداوند در بهشتی که خرابی و فناء و نیستی

دنیا  ی که دریهاخود پیروی کند، بسیاری خوشی ۀکه اگر از هوای نفس امّار
 شانید.کاهد برد او را به عذاب ابدیه خداوند که زوال و انقطاع ندارد خومی

بنابراین بدانید که مرد تمام عیار چنین مردی است، مرد نیکو و  پس
ین مردی است؛ پس حتماً به او تمسک کنید! و به پسندیده و استوار چن
سوی پروردگارتان هاو ب ۀوسیلهید! و بیاو اقتدا نما ۀرویه و منهاج و سیر

شود و طلب و خواهش متوسل شوید! چون درخواست و دعای او رد نمی
 1«گردد.حرمان نمی دچاراو 

 وط ئاطلاعات، همه وسا و علم و سلوک سخن جذاب، ارتباط خوب، حسن
 یفط یک نفوذ در دلیتش برای برحسب موقعید شخص با یکادواتی است که 

 یسَ لَ » :مایندفرلام میالسّ علیهصادق امام لذا  ؛ندارد یدهفا ینهاولی ا ,داشته باشد
 «یقَعُ فی قلبِ مَن یریدُ الُله تبارک و تعالٰی أن یَدِیهُ. إنّما هو نورٌ  ،العِلمُ باِلتّعلُّمِ 

أودِیةٌ بقدََر ها﴾آشرح و تفسیر  لَت  فَسا ماءً  السّماءِ  منَِ  نزل   یۀ ﴿أ

 یب،عج ربسیاافتد، اتفاق می یاکه در عالم دن یاناتی رامسائل و جرذیل,  یۀآ
 فرماید:کند؛ میباز و روشن می
﴿                              
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  ﴾.1 

 یتظرف ۀاندازبهمحلی و هر وادی و  فرستاد فروخداوند آب را از آسمان »
الا بروی آن کفی  در اثر جریان سیل, بر گردید. مند و پربهره آنخودش از 

دهند و ن میآآمد و روی آب را پوشانید. و از آنچه را که مردم در آتش بر 
ز یک زند نیبرای خود بساکنند تا زینتی یا متاعی آتش را بر آن مشتعل می

 در طل راچنین حقّ و باشود. خداوند اینچنین کفی بر روی آن پدیدار می
شود، ولی و نابود میرود می ینزمان از ب مروربهآمیزد؛ پس کف هم می

 باقی یندر روی زم رساندمفید است و به آنها منفعت می مردمبرای  آنچه
 «.زندمی هاییمثل طورینا خداوند؛ ماندمی

فرماید: یمیاند و نمارا در تمام مظاهر کثرت می یدتوح یقتحق یقاًدق یهآ ینا
عت ک ساگیرد و اگر بعد از یکف و حباب سیل مدت کوتاهی بر روی آن قرار می

ود جای خ ب دررود؛ اما خود آبیند و همه از بین میانسان نگاه کند دیگر کفی نمی
در ز نیری معما وسه ندَ، هَیمی، شیاضیاتابت، رطب مثل. علوم مختلفی باقی است

 ید؛ اماآیبرنم یگریکه از د یدآکاری برمی ینهاهرکدام ااز د و نعالم وجود دار ینا
 .دارندعلمی و ظاهری  ۀجنب این علوم یک

 یت. علم طبابت، مسئولتفاوتی ندارند یکدیگرظاهری با  ۀعلوم، در جنب ینا
تجربه که مبنای این علم است ثابت و به درا دار آنمرض و مداوای  یصتشخ

 ,فقهعلم است. گردیده که چه دارویی برای درمان چه مرضی مناسب و مفید 
بودن مکروه  یاحرام، مستحب  یاحلال  از حیث را ینافعال مکلّف بیان تیمسئول
را وجود و هستی  یقتحقیت و واقع شناختیت مسئول دار است. علم فلسفه,عهده

مخلوق و خالق  ینب رتباطا ,وجود یااست  یلاص یتماه اسخ از اینکه آیادارد و به پ
 یوندیچه پ دارد,خالقی که مجرد است چطور مخلوق مادی  ,است یفیتیبه چه ک
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کار منحصر  متکفل هر علمیخلاصه آنکه  پردازد., میماده و مجرد برقرار است ینب
﴿همان باشد و این میبه خود         ﴾ است. 

تواند ییۀ خداوند است. کسی نمد، از ناحشوعلومی که بر انسان نازل می
وانع مجود وبدون وجود حافظه، استعداد، حدّت ذهن و امکانات خارجی، و نیز با 

اب و ی کتخارجی چیزی یاد بگیرد. فرضاً اگر کسی آمادگی کامل داشته باشد ول
ز مبدأ نسان اای اه ندارد؛ همۀ این شرایط و توفیقات براستاد نداشته باشد باز فاید

﴿آید و این همان اول و ملأ اعلی می        ﴾ باشد.می 
ین را اعلم طبّ و پزشکی حقّ و صحیح است و در آن شکی وجود ندارد؛ زی

 تهافچه نسبت به آن مقداری که هنوز دست نیعلم به نتیجه رسیده است, گر
 ها فرسنگ فاصله دارد.میلیون

ت در علم طب قعیا تمام وا از وصول به  نی در عجز بشر  مۀ طهرا مرحوم علا  کلام 

م نظرم علآقا! به» عرض کردم: والدخدمت مرحوم  یمارستاندر بروزی بنده 
 نیشاا «یده است.هزار هم نرسردیکوجود انسان  یاتپزشکی نسبت به واقع

 «ت!اس یدهنرس یلیونمردیک»فرمودند: 
ی بی ثیر شگفت علف تأ ز  نصاری ا مرحوم ا ن بیماریاِخبار  ما امقدار در در  ه

رفتند همدان می یرونب به مرحوم آقای انصاری روزهای جمعه با دوستانشان
از و  غار یار ـ یهالله عل ةرحم ـ 1یاتمرحوم آقای ب . روزیگشتندو عصر برمی

 گفتند:می آقا نده به مرحومدر حضور ب ین ایشانو ملازم یمدوستان قد
علفی کنار جوی آب گذشتیم؛ ی میبا مرحوم آقای انصاری از کنار جوی آب

علف درمان هفتاد  ینا فلانی,»زدند و گفتند: یشان به علف با پا یشان. ابود
 آن ازاما مصلحت الهی تعلق نگرفته مردم  2،علاج استیرقابلمرض غ
 «!شودکساد می یلکار عزرائ چون؛ کنند یدااطلاع پ

                                                      
ت پر از این دنیا رحلت  با دسخداوند به ایشان توفیق داد و عنایتش شامل حال شد و الحمدللّه. 1

 نمودند.
کردند، اما این اطلاع داشتند و افراد را معالجه می. مرحوم آیةالله انصاری از علم طبّ قدیم 2

 اِخبار خارج از تشخیص حدود ظاهری است.
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ن علیه مام زما لانی ا اعجازالسّلام بر عمر طو نه  است  س علم   اسا

یست؛ نعجاز ابه دارند،  رسال عم دویستهزارو السّلام علیهامام زمان  اینکه
م مثال در هنگابابمن کنند!ین علوم اطلاع و اشراف دارند و استفاده میاحضرت به 

وج ی و خریلاو ۀقوّ یازی به إعمالن یچه یگرکنند که دخستگی از غذایی استفاده می
را  آن صدمکیاگر ما یهی است که بدو ساده  یامر و این یعی نباشد،طب یناز قوان

 یم.کنعمر نوح می یم،بدان
 یککه در ذهن یی هاجرقه از است عبارت علم بنابراین، واقعیت یک

 ینرساند. امی بالاتر ۀمرتب یکشود و او را به وارد می ـ یقتحق یندر ح ـپژوهشگر 
 نکرده، خطور احدی به ذهن که یبالاتر ۀمرتب بهمرتبه  یک وصل  ۀنقط وجرقه 
﴿همان        ﴾ فرستادیم فرو ما آب را از آسمان»؛ است.» 

و  بالاتر بۀمرت یکبرای صعود به  مکتشفین یذهن یهاجرقههمان  ،آب
﴿یز , و ناست یدهپد یکانکشاف        ﴾ به مقدار  دهمان ذهن افرا

 ردیم وستنباط کافتوا را حکم و  ینا» باشد. منشأ در عبارات:میجرقه  پر شدن از آن
﴿همان «, یجه رسیدیمنت ینبه ا                ﴾ 
 .نمایدمی رابیساساس مراتبشان ز فقهاء و فلاسفه را برباشد که ظروف هریک امی

؛ ستفل اغانزول  ینا یدر ورا یقتحقمهم این است که انسان از  ۀنکت اما
ن ان ایراه درمعلم پزشکی  دهد کهمیشرح  د و اوکنمراجعه می یببه طب مثلًا

د، شومی درمان و فرد دهدنسخه می و برآن اساس و ثابت کرده است بیماری را پیدا
ین گر اکه مرا درمان کرد و دی ای استباتجربه یبطب گویدولی او با خود می
 .تیداسناپیسد, دارو را بنو آنانداخته که پزشک  مغزحقیقت که خدا در 

در  دزَبَ  طنچه در باآن ینیم و ازبمی را یخارجو کارهای  ی آبرو دِبَما زَ
یب و بطسزاوار را خود لطف  وشکر  یش وستا و. لذا حمد ، غافلیماست یانجر

جات نحتمی گ ما را از مر ۀکه والد یبیاز لطف طبتقدیرها در دانیم، و مهندس می
 یم.کنتشکر می, که فلان ساختمان را برای ما ساخت و یا مهندسی داد
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 یلعزرائمگر ؟! ها چه معنایی داردکدام است و این حرف «حتمی گمر»
اب و سمت زبد و حببهتوجه  این در واقعاست؟! بنابردست روی دست گذاشته 

و به  دهد بزرگ استکه نشان می یحبابرفته است؛  خاشاکوخار و پُف
از  سوزن و با یک هواست فقط آن در داخل ولی ،کندطرف حرکت میآنوطرفاین

 ﴿فرماید: رود؛ لذا میبین می      ﴾. 
کند و یحال خود رها نمیب را بهطب ینا خداوند همت، طور اسینحال که ا

 د.نک مانرا درتواند خودش کند تا اگر میمیمبتلا به بیماری را او خود 
ابن ابتلای  قولنجحکمت   سینا به بیماری 

ابن نبوغ  ن  ت(میزا مر طبابت )  سینا در ا

درمان نسبت به امراض  یعجم یاناز مو  1نابغه بودیب طب ینتربزرگینا سابن
لنج وقمرض را به  وند اوخدار بیشتری داشته است. اما اینکه تبحّ 2لنجوناراحتی ق

                                                      
داد, بلکه اگر نخی را به نبضی تنها با گرفتن نبض مرض را تشخیص میسینا نهنقل است که ابن. 1

داد. گرچه ممکن است این قضیه گرفت و بیماری را تشخیص مید، آن را میکردنوصل می
 *اغراق باشد, ولی ایشان ازنظر حدس بسیار قوی بوده است.

ست، آن ریض امعنوان اینکه ای بستند و بهگویند روزی نخی را به دست گربهدرست یا غلط، می
ی او دو دارو»سینا گفت: ابن« یست؟بیماری این مریض چ»سینا دادند و گفتند: را به دست ابن

 **«سیر گوشت و دو موش است.
 .418, ص 2, ج سینانامۀ ابنجشن* و ** 

گفته  , قولنجکه ممکن است به انسداد روده منجر شود ،روده یچشمعده و پخاص ناراحتی  . به2
 .کنندیست و امروزه با عمل جراحی آن را درمان میای نچاره یچداد هانس برای *.شودمی
 :«قولنج» ۀ، مادنامه دهخدالغت* 
 ینشود. ایاست دردناک معده را که با آن خروج فضولات بدن و باد، سخت و مشکل م یقولنج مرض»

 (المواردقربا ب است. )ازکلمه معرّ 
ها حاصل شود و در مختلف قولون یهامجاور به قسمت یشکم خصوصاً نواح یۀکه غفلتاً در ناح یدرد

 یهاقسمت یعاتمربوط به ضا یکلطورقولنج به . عارضۀگردد یمکن است به مرگ منتهصورت شدت م
صورت باشد که دراین یسسوراخ شدن آپاند یاو ممکن است مربوط به عفونت ؛ مختلف احشاء است

 یسۀو ممکن است مربوط به انسداد ک ؛حوش ناف استوراست شکم و حول یتحتان یۀدر ناح یشتردردها ب
  حجاب حاجز و یرز یهادردها در طرف راست شکم و قسمت بازباشد که  یکبد یعاتضا ای یصفراو
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است.  ﴾   ﴿همان  1,رفت یاهفته از دن یکمبتلا کرد و بعد از 
یست, کسی مانند من ن و کنممی ین مرض را درمانگفتی من اکه میمگر تو نبودی 

هم ینا سابن خودنیم تا مردم بدانند که کمرض مبتلا می ینبه همخودت را حال 
 کند. ماننتوانست خود را درندارد که  یچهاز خود  است وکف و  حبابمانند 

 فرماید:مولانا می
ــود ــه ش ــب ابل ــد طبی ــا آی  چــون قض

 
 
 

 وان دوا در نفـــع هـــم گُمـــره شـــود 
 
 
 
 

ــیر ــوبْ ادراک بص ــود محج ــی ش  ک
 

ــر های حجــاب گــولزیــن ســبب   گی
ــوَد  ــده چــون اکمــل بُ ــد دی  اصــل بین

 
 2فرع بیند چـون کـه مـرد احـول بـود 

 وقت طبیبمیرد، آنید و بیمار میآوقتی حکم الهی میدر اینجاست که  
 ﴿ین همان ا ؛آمد ید راه درمان او به یادمگومی      ﴾ .است 

ای از ج نند مبدأبداو اینکه مردم اما معرفتی که در پشت این قضیه است 
 ﴿, همان بودیگری د          ﴾  فع دارد ناست که برای آنها

 ماند.و باقی می
و ند پبخواهد  و داشته باشد یدارکه چشم باست ی کسآنبرای البته این 

 فرماید:که در آیۀ شریفه مییرد؛ چراعبرت بگ
                                                      

 و  یرحم یهایسبب ناراحتقولنج ممکن است به همچنین شود.یستون فقرات احساس م ینواح
باشد. در هریک از انواع  یویکل یعاتمربوط به ضا یا)ماهانه( زنان و ۀ مربوط به قاعد یآن یدشد یدردها

قولنج  یوی،قولنج کل ی،مثلًا: قولنج کبد ؛برندینام مربوط را م یعهضا یصها در صورت تشخنجقول
حال هر. دریرهصفرا و غ یسۀاست(، قولنج ک یکبار ۀاز رود یتداخل قسمت یا انسداد)که مربوط به ای روده

 (ینمع یفرهنگ فارسکننده همراه است. )و ناراحت یدشد یقولنج با درد
ه آن بدناک که ا درراست روده  یماریب” :یسدقَولَنج و قَولِنج و قولِنج هم ضبط کرده و نو ربالإیمنته

 (ربالإیمنته) “ح دشوار باشد صاحب آن را.یخروج ثفل و ر
 «ب کولنج است که درد شکم و درد پهلو باشد. )برهان(معرّ ،اول و کسر لام به ضمّ

 .13ص  ،یةالروحان یناس ابن مجربات. 1
 .465، دفتر پنجم مثنوی معنوی. 2
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﴿          ﴾.1 
دم که مر ها و زمین وجود دارندهایی در آسمانبسیار آیات و نشانهچهو »

های که از آن علامتحالیکنند, درگذرند و مشاهده میپیوسته بر آنها می
 «.نماینداعراض می گیرند وتوحید حق عبرت نمی

, همان فیض فرستدمیفرو از آسمان آب وند خداباری, مقصود از اینکه 
زنۀ وو یا یک  برداشتم ینزمروی از که بنده را ی کتاب ینامثال عنوان؛ بهقدرت است

 خرهالابت و کند, تخیّل نیسبردار با یک ضرب بلند میکیلویی را که یک وزنهسیصد
درت به و حباب و پُف انتساب این ق «دبَ زَ» ؛ معنایتاسشخص  قدرتواسطۀ به
« د.برداری توانید بیایید ومن آن را برداشتم و اگر شما می»گوییم: است که می« من»

ا به شود ت رابراما چون این زبد باید از بین برود, یک میکروبی که باید هزاران ب
از  را یگسم بلند کند و دست خود راتواند نمی شود وچشم بیاید, وارد بدن او می

ماند. این یباقی نم یلوییکیصدهای سوزنه و هارتلها و اثری از ؛صورتش کنار بزند
﴿دیدگاه معنای            ﴾ .است 

لمؤمنین علیه میرا از کیفیت شهادت ا توحیدی   السّلام برداشت 

 دهد وبه همه درس عبرت میات لام هنگام وفالسّ علیهامیرالمؤمنین 
ای و خورشید را با اشارهرا کند  یبرآن علی که در  خ ینیدبب ,مردمای : یدگومی

که  ـعبدود بنبا عمرو کهاست! ای مردم, ببینید کسی به چه روزی افتاده، 2برگرداند
 ه است!به چه وضعی افتاد 3,افتاددرـ  گرفتمی روی دستبر شتر را بچه یک

، اثر کرده بوددر بدن امیرالمؤمنین  سمو  را سم داده یرملجم شمشبناچون 
 کرا با دستمال خش یشانیعرق پ و دیگران ندنرا بلند ک خود دستند توانستنمی
شد دستمال داده نمی یصقدر روی حضرت زرد شده بود که تشخآن , وکردندمی

                                                      
 .105( آیه 12. سوره یوسف )1
 .203، ص 1، ج من لا یحضره الفقیه؛ 224، ص 1، ج الخرائج و الجرائح؛ 562، ص 4، ج الکافی .2
 .97، ص 1، ج الإرشاد. 3
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 1ت یا صورت مبارک!زردی که به سر بسته بودند زردتر اس
ن ماین وضع  :یدگومیرالمؤمنین میا و شناسدامام نمییر امام و غ ید،وحت

لم . علم من عاست که امام شما هستم؛ شما هم حساب خود را داشته باشید
 به من نگاه؛ اگر اوست یاتمن هم ح یاتح ؛قدرت من قدرت اوست ؛ستخدا

﴿ید کن   ﴾ دفن  خاک را درند گردابرمی یدکه خورشعلی  و همان است
 شود!میتمام  کنند ومی

﴿السّلام به سرّ  هعلی میرالمؤمنینتفاوت در اینجاست که ا     

     ﴾  کند، بر دشمن غلبه یرا م یبرخ ردهنگامی که  لذارسیده بود و
 «او»: یدگومیدر همه حال  3کند،قنات حفر میو کارد، چشمه نخل می 2،کندمی
 بینیم.یم و از او نمیردک : ماییمگوما می بیند، ولیو عملش را از او می کرد

محمد ل به  لمؤمنین در جنگ جم میرا توحیدی ا هبنتعلیم   حنفی

 فرمایند:یه میحنفبنبه محمد در نبرد جمل
؛ تدِ فی  الَله جُمجُمَتَکأعِرِ ؛  ناجِذِکعَضَّ علَی یا بُنَی، تَزولُ الجبالُ و لا تَزَل؛ 

ک رمِ ببَِصِرکِ أقصَ القومِ اِ الَرضِ قَدَمَکَ؛   4.و غُضَّ بَصَرَ
ت قدم و ثابها از جا کنده شد, تای نور دیده, پسرک من! اگر در جنگ کوه»

 پار )بهاو عاریت س ت را بهکاسۀ سرفشار و بر هم بت را هایدندانباش؛ 
دست خداوند نداری و عاریه به نحوی که تصور کنی جمجمه و مغز سر

بین, است(؛ قَدَمت را چون میخ بر زمین بکوب؛ )جلوی پای خود را م
د بل خوبلکه( چشم خود را بر آخر جمعیت بینداز و دیگر وجودی در مقا

 «!مبین تا موجب ترس و وحشت تو گردد
                                                      

 .352)مفید( ص الأمالی. 1
 .63 ، ص1، ج الإرشاد؛ 513)صدوق( ص الأمالی؛ 302، ص 1، ج الأخبار شرح. 2
؛ 133ص  ،یقینال؛ 147، ص 15( ج یدالحدیبابنا)ة البلاغ شرح نهج؛ 74، ص 5ج  ،یالکاف. 3

 .157، ص 1، ج الشرائع علل؛ 105، ص 1، ج القلوب إرشاد
 .43، ص 1)عبده( ج  البلاغة نهج؛ 155, ص 3, ج المناقب. 4
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را به فرزندشان تعلیم مواجهه با دشمن  کیفیت حضرت فنون جنگی و
کنند و توصیه می ﴾  ﴿ اصل در ادامۀ همۀ این مطالب به  و 1دهندمی
 فرمایند:می

 از ت و پیروزی فقطنصر که بدان» 2سبحانه؛الله عِند ن علَم أنّ النصَّر مِ او 
 «.ستی سبحان اخدا جانب

ایین پ و فرمایند: باید بدانی که بالاحنفیه میبنحضرت در اینجا به محمد
 ئیبدمرت چه با قوّه و قدبرد, یر تو و حرکت اسبی که تو را به جلو میشمشرفتن 
 ﴿نکته مراد از همان  ینا است؛  ﴾ .در آیۀ شریفه است 

جود و آنچه در عالم و  هاها، قدرتارزش تمام ،ما افعالو  تمام علوم
﴿ همان کند،می ییخودنما       ﴾ ست:ا دو جنبهدارای که ست ا 

 ۀجنبیشه هما م .مبدأ به انتساب و حق ۀجنب ؛ دومانتساب به فاعل و باطل ۀجنباول 
 ینفرق ب یم؛کنانتساب به مبدأ را مشاهده نمی ۀجنب ینیم وبفاعلی و مباشر را می

 .یندبماء را می عارفو را کف جاهل است که  ینعارف و جاهل در ا
 که بعد از بیندی را میکفاز امور زندگی خود  اییهقض فرد جاهل در هر

 قیرف کند و با اومی یدارا پ یسیرئمثال بابمن رود.مدتی از روی آب کنار می
رئیس  بیند آناه میدهد تا کارش را راه بیندازد؛ اما ناگو پلو می پولبه او  ود وشمی
 دهند.یگری به او میپست د کنند ومیعزل  را

و  «دبَ زَ»هرچه که در این عالم وجود دارد, توجه به  ه ظاهر بتوجه صِرف 
                                                      

زن  ،کوچک و بزرگ موشک، یک دکمۀاساس نامردی است. با فشردن ها برامروزه تمام جنگ 1.
برند. زمان سابق نامردی نبود؛ اگر کسی شمشیر داشت، طرف مقابل ای را از بین میو مرد منطقه

تر هم شمشیر داشت؛ اگر فردی سوار بر اسب بود، طرف مقابل نیز سوار بود و شخصی که قوی
 شد.بود یا فنون بیشتری داشت، پیروز می

 .174، ص 32، ج بحار الأنوار، به نقل از 380، ص 2، ج البحارفینة س؛ 11، خطبه البلاغة نهج. 2
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دیده و به بیراهه رفته « زبد»که از اول , و این سزای کسیاستاز بین رفتنی  حباب 
 نماید.یت امر میواقع که خداوند انسان را به دیدنحالیدر است,

: یندفرمامیه ک لامالسّ  صادق علیه باری, مراد از نور علم نیز در این کلام امام
 ﴿، همان «العِلمُ باِلتّعلُّمِ، إنّما هو نورٌ  یسَ لَ »   ﴾  ینادر آیۀ شریفه است؛ 

 .است لامالسّ کلام امام صادق علیهاز معنای اول  ۀمرتب
و  اری, فقهاعم از طب, هندسه, معم ـ یریمگمیفراکه را  بنابراین، مطالبی

شود زیرا میآوری ما جمعمحفوظاتی است که در ذهن  بلکه یست،علم نـ  فلسفه
نبۀ شود و دیگر جاین علوم یک پدیدۀ ظاهری است که برای انسان روشن می

 نیا یراست که در ز یقت علم آن چیزیحقکه حالیانکشاف از واقع ندارند, در
 .یناإل نَزَلَ  ءِ بدمِن المَ مِن الله و  ی است کهعبارت از نورآن  ونهفته است  یدهپد

ه حقّ ب وند ک اینو ب یرکه خداوند متعال چشمان ما را بص یدواریمام شاءاللهإن
، شکوک ۀهم ۀبرندینبکه ازرا  یدعلم و نور توح یقتمحمد و آل محمد حق

 نماید.روشن برای ما  اضطرابات است، یشات،تشو
 ل محمدآمحمد  و  اللهمّ صلّ علیٰ 
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ج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ   یمالر 

 یمححمنِ الر  ر  الله ال بسمِ 
لامُ علی  لاةُ و الس   أشرفِ المرسلینَ  الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الص 

دٍ و خاتمِ الن بییَن أبی   ینَ الط اهر یبینَ آلهِِ الط   علی  والقاسمِ محم 
 ینأعدائهِم أجمع  علی اللعنةُ  و

 
 فرمایند:می «عنوان بصری»لام به السّ امام صادق علیه

الُله تَبارکَ  یُریدُ قلبِ مَن  فی یَقَعُ إنّما هو نورٌ  ؛لُّمِ العِلمُ باِلتَّعَ  یسَ لَ  ،الله عبدِ  أبا یا
 .یةِ العُبود یقةَ نَفسِکَ حق  فیعِلمَ فَاطلُب أوّلًا . فَإن أرَدتَ الیََدیَهُ أن  و تَعالیٰ 

لب یادگیری نیست بلکه نوری است که خداوند در ق وعلم به تعلّم »
ه خواهی باگر می ؛ پسدهدهرکسی که بخواهد او را هدایت کند، قرار می

ق حقّ تمخود نفس عبودیت را در  حقیقتاول  ۀدر وهل یابی, بایددستعلم 
 «.نمایی

 لمتعریف ع

 و عبودیت با یکدیگر مرتبط هستند و علم بدون عبودیت حاصل علم
 .نزول معانی واقعیه از اسم علیم پروردگار است ،حقیقت علمشود. نمی

مۀ لاینفکّ ذات پروردگار ی، لاز له ت ا  اسماء و صفا

و سایر صفات  است« حی»و  «قدیر» و« علیم»خداوند متعال دارای سه اسم 
 .دنگیرت میئرازقیت از این سه اسم نش و حمانیت، رحیمیتمانند خالقیت، رالهی 

عین ـ  که بعضی معتقدندچنان اینکه ـنه  ند,ستهلاینفک ذات  ۀاین سه اسم لازم
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حقیقت  ۀلازمعلم و قدرت و حیات  طور که: هماندیگر عبارت به باشند. ذات
وجودی یعنی اگر  ۀ هر موجود خارجی دیگر نیز هستند؛لازمند, ذات پروردگار

 «حی»زیست خود و  ۀم به خود، قادر بر ادامبخواهد در دنیا تحقق پیدا کند، باید عالِ
نبات و  ،حیوان ک،مل ،انسان، اعم از موجودات ۀدر همحقیقت این بنابراین, باشد. 
اعلای علم و حیات و قدرت  ۀآن موجود مرتب وجودِ خودِ  گرچه وجود دارد؛ جماد
 1.اسم از آن موجود، مستحیل و ممتنع استولی انفکاک این سه  ,است

ماسوی ایجاد  ی، سبب  له اسماء ا  للهانزول 

افتد نزول تمام آنچه در این عالم اتفاق میکه گذشته عرض شد  ۀجلسدر 
و صفات کلیّه  ،واسطۀ تأثیر در صفات کلیّهیعنی اسماء الهی به ؛اسماء الهی است

اعم از  هستی ـعالم  تمام وقایعد که نشوموجب می ،تأثیر در صفات جزئیه ۀواسطبه
اسم کلی که زمانی  :معنا که ؛ بدینکنندپیدا  خارجی وجود ـ عالم مجرد یا ماده

در است تر بسیار ضعیفی از آن جهت کلکه  یموجود ،کندمیپیدا پروردگار تنازل 
 2کند.عالم خارج تحقق پیدا می

اسماء کلی پروردگا نزول  ن کیفیت  ی در بیا  رتشبیه

هن ذ, در آیندمیدرجزئی قالب اسماء کلیّۀ الهیّه به این عظمت را که چگونه 
 فقاکنید و به در صحرایی باز میکه شبی چشم خود را فرض کنید خود مجسّم کنید؛ 

کنید ه میعی را مشاهدموسّ فضاین اچن اندازید وهای دوردست نظر میآسمان و کوه
ن آسمار حتی اگ و درکمشخص را ماه و عطارد  جَدْی، ۀستارتوان در آن مکان که می
ها ونن میلیآبین دو ستاره در  ۀی که فاصلهایکهکشان ,غبار باشدوگردو بدون صاف 

تند هسپراکنده  غباروصورت گردبه و ستارگانی که زمین تا خورشید است ۀفاصل برابر 
ق ستارگان و اف ها وکهکشانشما آن  شود؛ اما نکته اینجاست کهمینیز مشاهده 

 !متر قطر داردبینید که تنها چند میلیرا با عدسی مردمکی می تصورقابلغیر
درآمده و  یسوزنِ سر ۀاندازبهعظمت آن  با هایو کوه کهکشان به عبارت دیگر

                                                      
 .47ص  ،یافق وحبه رجوع شود  .1
 .65ص  ،یافق وحبه رجوع شود  .2
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 آن تحویل و (عصب ماکولا)ف وَّبه عصب مُجَ  و آنها را فشرده کرده 1شبکیه ۀپرد
از از خصوصیات آنها که اگر طوریبه است؛داده انتقال ز به قسمت بینایی مغ عصب نیز

 ها درکوه که آن کهکشان و, درحالیدهیدشرح می آنها رایک اشما سؤال کنند، یک
انعکاس مانند نزول  قوسدر نیز اسماء کلیّۀ الهیّه  است. گرفتهنشما قرار و مغز چشم 

 2مثال برای این مطلب است. ترینسادهاین  ند, وستهبیننده  این صورت کلی در چشم 
اسماء و صفات پروردگار ن  ی بود  اطلاق

اسم  ؛ مثلاً دنمرزی ندار و حدّ بوده و کلی ،طبع صفات الهیّهالاسماء الهیّه و ب
 وق اطلا ۀدر مرتب, که به ذات پروردگار متصل استای هدر مرتب، علم کلی
ود اصل وجرد برای امکان نداطور که دیگر: همانعبارتبه ؛انتهایی استبی

 د.شحدی قائل توان ای را در نظر گرفت, برای علم او نیز نمیمرتبه پروردگار
 تواننمیمثال بابمن و حدی ندارددر عوالم, هیچ پروردگار و وجود حضور 

 روتو جب به عالم ملکوت و لاهوت و بعد خرزبه عالم ب کرد واین عالم را طی 
بین  رز م آندر  ای کهو به مرحله وندخداز به ذات نیالهیّه  رسید و بعد از اسماء

رای ب لکهتنها برای ما بای نهمرحلهین نچ اوست, دست پیدا نمود؛ وجود و عدم
آن س واسطۀ نفوجود به مخلوق پروردگار است و تمام عوالم که اولپیغمبر اکرم 

 , غیرممکن است.کندتحقق پیدا می حضرت
                                                      

 :یهشبک ۀ، ماددهخدا نامۀلغت .1
 ز پرداست و ا یعصب یهااست که از رشته ینازک ۀپرد یح،. در اصطلاح تشرینه. تورشبکیه»

 و( یم هدب)جس کرپ ینموئ یاز آن به بعد هم باز سطح داخل ؛داد دارد( تا آوه امتی)قرص بصر
شود و یم ساده ونازک  یلیدو محل خ یندر ا امنته ،پوشاندیم یز( را نیه)عنبیرسا ا یسطح خلف

 رف خارجاز ط و( یه)زجاجینه آبگ ۀپرده از سمت داخل به پرد ینندارد. ا یعصب یهاگر رشتهید
 یغوانشفاف است و در چشم اشخاص زنده ار یهشود. شبکیدود م( محیمیه)مشینه به پار

 یررفته خاکستپس از مرگ رنگ آن رفته شود؛می رنگ یدسف ییدر اثر روشنا یول ,باشدیم
 «شود.یم یدسرانجام سف ،گرددیم
 .74ص  ،یافق وحرجوع شود به  .2
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احاطه بر از  اکرم  مبر   اسم علیم پروردگار عجز پیا

مانند حرکت عالم را  آله تدبیر کلّ و علیه الله یصلّرسول خدا نفس مبارک تنها نه
چه  ـ الم و تعینات عالم کثرتوع ۀوجود هماصلًا بلکه  ،دست داردبهدادن یک لیوان 

 دست .استآن حضرت واسطۀ نفس به  ـشهادت و چه عوالم ملکوتو عالم مُلک 
و از خلق آن عاجز است، اما جمیع عالم  حرکت دهدرا  یلیوان دتوانفقط می ساننا

خلق دیگر اگر آن حضرت عبارتواسطۀ نفس پیغمبر اکرم وجود پیدا کرده است و بهبه
اولین مخلوق پروردگار زیرا  ؛کرددر عالم تحقق پیدا نمی ممکنی هیچ موجودِ  ,شدنمی

که تمام عوالم مُلک ی پیغمبراین ال ح 1ست.رسول خدانفس مبارک  ،علّیت ۀدر سلسل
 تا قیام، بلکه است نبرده پی وندن به علم خداکنوتنها تانه ,وجود اوست ۀیدیو ملکوت زا

 است. یلایتناه وندعلم خدازیرا  ؛چه رسد به بقیه موجودات ،پی نخواهد بردنیز قیامت 
مل از علم اطلاقی پروردگار، به فیت وجودیاستفادۀ عارف کا  حسب ظر

کنند که ذکر می ب خوددر کت ءای که بعضی بزرگان و عرفانکتهبنابراین، 
ست که علم معنا نیاین  به، «رسدذاتی به علم لایتناهی می یواسطۀ فناسالک به»

احاطه  نحویی الهی بهاشود و بر علم لایتناهلایتناهی در وجود شخص متناهی می
این نخواهد بود؛ مراد م ربوبی بر او مخفی ای از عواللهئکه دیگر هیچ مسکند پیدا می

سِعی  وزمانی  ،مکانیهای احاطه بر علم الهی دچار محدودیتدر ما  :است که
مند از آن علم الهی بهره خود نفسانیتجرّد و  ظرفیت سی برحسب  رکهستیم و ه

 عدبذاتی و  یفنا ۀبه مرتبها از او برداشته شود و آن محدودیتکه کسیاما  گردد؛می
استفاده از  در برسد, دیگر ـ 2که یک محدودیت وجودی مجرد است ـبقاء از آن به 

 .اسم علیم حدی ندارد
 هبدون اینکه هیچ حدی برای استفاد, گذردمیآنی که هر ر دیگر: دعبارتبه

 ، وکندعلیم پروردگار بر او جلوه میاطلاقی و لایتناهی اسم  ،وجود داشته باشد
پیغمبر بنابراین, است.  خصش ظرفیت وجودی خود حدّ ت از جهفقط محدودیت 

                                                      
 .56، ص 1ج  ،یشناساللهبه رجوع شود  .1
 .محدودیت است ۀتبمر ،بقاء ۀمرتب. زیرا 2



 103 از جهت فاعل مباشر ینزول اسماء اله یبررس

 

 ۀمقدار سعبهکدام الهی, هراولیاء  ولام السّ ائمه علیهم و آله و علیه الله یاکرم صلّ 
 ست؛انتهابیمیزان این استفاده ند، ولی نکخودشان از اسم علیم استفاده می یوجود

دریایی به  را فرض کنید کهاینچی  بیست ۀو یک لول یدو اینچ ۀیک لول عنوان مثالبه
 گیرند.دائماً از دریا آب می وجودی خودشان ۀلحاظ سعهرکدام بهو ند الایتناهی وصل

 مربوط به اسم علیم بود.جا، اینمباحث تا به 
مباشر فاعل  ز جهت  ی ا له اسماء ا نزول  ی   بررس

 ینا در واسطۀ اسماء کلیّهعرض شد که خداوند متعال آنچه را بخواهد به
 :نزول اسماء الهیّه دو جنبه وجود دارد ؛ اما درکندمیعالم محقق 

 ؛گرفته در عالم به ذات پروردگارانجاماستناد فعل  :اول ۀجنب
 .ه استرا انجام دادآن که فاعل مباشر انتساب این فعل به  :دوم جنبۀ

ه خود کزیرا شکی نیست  ؛کندله تفاوت پیدا میئکه مسدر جنبۀ دوم است 
نازل تسم قدیر اتعلق نگیرد، به فعلی اگر مشیّت او  و به پروردگار استمستند فعل 

 گارپرورد اسم قدیر. تحقق یک فعل, بدون آوردوجود نمیرا بهآن کند و پیدا نمی
 ممکن است.مانند برداشتن یک لیوان بدون داشتن دست, غیر

را  آنیم اسم عل و آوردوجود میهکند و باسم قدیر خلق می بنابراین,
 دهد.یمهای مناسب قرار در موقعیت و کندمحدود میواسطۀ شرایط و لوازمش به

 :فرمایدمی حشر ۀ مبارکۀدر سورخداوند متعال 
﴿                                *     

                                  

             *                 

          ﴾.1 
عالم است به غیب و پنهان، و  ؛هیچ معبودی نیست مگر اوکه اوست الله، آن»

*  مهربان، رحیم و رحمن ۀبه شهادت و آشکار. اوست خداوند بخشند
                                                      

 .24ـ  22( آیه 59سوره حشر ) .1
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که هیچ معبودی غیر او وجود ندارد؛ حکمران مقتدر، اوست خداوند، آن
دهنده، مسیطر و حافظ عالم و پاک و منزه از هر عیب و نقص، ایمنی

عالمیان، قاهر و غالب بر جمیع مخلوقات، و دارای مقام جبروت و عظمت. 
دهند * پاک و منزه است خداوند از هرگونه شریکی که برای او قرار می

زننده، و دهنده، و صورتبخشنده، و جانکه آفریننده و خلقت ،اوست الله
ها و بخشنده است. از برای اوست نیکوترین اسماء. آنچه در آسمانچهره

 «.کنند و اوست عزیز و حکیمزمین است او را تسبیح و تقدیس می
 وجوداتحکم مرزبندی مخلوقات و م دراسامی و صفات الهی که  اینتمامی 

 ازیز, ممثال برای ساختن یک بابمن .ندکنیمعمل همراه با اسم قدیر  هستند,
ر دما میخ را فکر شدیگر طرفاز و دارددست شما میخ و چکش را برمی یطرف

صفت دیگر عبارت؛ بهاسم علیم استاز استفاده  , و اینکوبدجای خودش می
 ۀواسطۀ ارادکند و بهواسطۀ علم شما جهت پیدا میقدرتی که در وجود شماست به

 د.شوشما در خارج انجام می
تا کنند عمل می ،عالم تضارب و تصادم نیز درکلیّۀ پروردگار  بنابراین, اسماء

حساب گتره و بیکه  چنین نیست ی در این عالم به این کیفیت بروز پیدا کند.چیز
فرزندی با خصوصیاتی متولد شود؛ لذا در روایات آمده و کنند  ازدواج مرد و زنی

نباید باردار زن مثلًا  1د.کررعایت  باید اموری راحمل یا موقع ازدواج در  است که
خورد غیرصالح برنفوس نباید با و د نکنباید موسیقی گوش  ،هر مجلسی برودبه 

در جنین نیز و نفس مادر  تأثیر گذاشتهاین برخوردها در نفس مادر  داشته باشد؛ زیرا
علاوه بر اضطراب انسان شود  و که موجب تشویش ییجا بهرفتن  .گذاردمیاثر 

لیل دالسّلام بی علیهمائمه . گیردمیرا نیز انسان  ۀاندوخت ،آوردکدورت میاینکه 
 اند و از واقعیات عجیبی حکایت دارند.به ما نفرمودهرا  مطالباین 

                                                      
؛ 402، ص 21و ج  123، ص 20ج  ،یعةالش وسائل؛ 22 ، ص6و ج  498، ص 5ج  ،یالکاف .1

 .551و  403، ص 3ج  ،یهالفق یحضرهمن لا 
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لهیهّ ا اسماء کلیّۀ  ی  تجل قبه در کیفیت  مرا ثیر   تأ

آن  ،صفات ه دراسماء کلیّۀ الهیّشود که در هنگام تجلی مسئلۀ مراقبه باعث می
را  یجریان اقتضا داردصفت قهاریت پروردگار ؛ مثلًا عمل کند نحو دیگریصفات به

 ۀنبت به جقهاری ۀبجن او ۀمراقب ولی با، آوردوجود بهعملی که انسان انجام داده برای 
 کند.دیگری در عالم بروز پیدا میصورت بهشود و رحیمیت تبدیل می

ما  و شودیانجام متمام امور در عالم بالا  :وقت نباید گفتبنابراین, هیچ
 ۀلسلسز آن ااز آن حقیقت کلی، و جزئی ؛ زیرا انسان در واقع ظهوری ایمکارهچهی

ل در داوند متعااختیار، اراده و مشیّتی که خکند؛ عمل می عالم ایندر که است علل 
 ست.ا ر کلیعقل و تدبی نزول اراده، مشیّت،همان وجود ما قرار داده، عبارت از 

 هکردوک ک آن راکه دستی  کوکیخود را مانند یک عروسک  این است که مااشتباه 
کردن  محدود وعین شرک عقیده این  آوریم؛حساب میآورد بهدرمیحرکت  و به

چه در هر بنابراین است و خارجیه ۀوجود اطلاقی پروردگار نسبت به مظاهر جزئی
 باشد.نمیاز نزول اسماء و صفات الهیّه چیزی غیر افتد عالم اتفاق می

معانی کلیّۀ علمیه ی  تلق لح، علت  ل صا  عم

ر قلب دخداوند که  نوری است ،علم»فرماید: لام میالسّ لیهامام صادق ع
م کند علناگر انسان در وجود خود احساس نور پس  ؛«تاباندهرکسی که بخواهد می

آورد و دست میبه صالح واسطۀ عملکه نفس بهاست تجردی  آن حالتنور  ندارد.
کی شو  ؛کندا میپید آمادگیـ  که همان مقصود از علم است ـی معانی کلیّه برای تلقّ

نسان اآنچه برای که شود می نیست که توجه انسان به عالم طبع و ماده موجب
 خود بگیرد.نفسانی به ۀمادی و شائب ۀشود جنبمیحاصل 

و  ،رشد و ترقی، کاروبکس، ولدوزادحوادث،  از قبیلشد مسائلی  سابقاً بیان
پیدا  تحقق اسطۀ صفات کلیّۀ الهیّهوتمام آنچه در این عالم است، بهطورکلی به

یدا روز تحقق پانهبرای ما در طول شب آنچه در این عالمدید که آیا باید  لکند. حامی
 مهم است. ه بسیارلئاین مس ؟ظلمتاست یا  کند موجب نورمی

لمؤمنین علیه میرا ز ا ی ا لسّلام  حکایت نزول رزقا ن در کیفیت  نسا ثیر عمل ا تأ ن  مو  پیرا

 فرمودند:می ، ایشانکردندینقل م مکرراً راوایتی رمرحوم آقا 
السّلام سوار بر استر خود )دُلدُل( تنها به مسجد  روزی امیرالمؤمنین علیه
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کوفه آمدند تا دو رکعت نماز بخوانند و سپس به جایی بروند. هنگامی که 
حفَظها لَِدخُلَ إ»به در  مسجد رسیدند، مردی را دیدند و به او فرمودند: 

استر را نگه دار تا من به مسجد  ینا؛ اشَیئً  سجدَ فَإذا خَرَجتُ أعطَیتُکَ الم
اما با ورود حضرت به  «به تو خواهم داد. یزیگردم چباز وقتیبروم و 
که حضرت نماز خود را  ی. هنگامبه سرقت برد آن راآن مرد افسار  مسجد،
اطراف از مردم را در  یقنبر و جماعتغلام خود  ،و بازگشتند ندخواند

السّلام  امیرالمؤمنین علیه افسار ندارد. یدندو د مشاهده کردندمرکب خود 
یَِّ لَِدفَعَهُما إلیه إنّّ ، سبحانَ اللهِ »فرمودند:  من دو  ،اللهسبحان؛ أخَذتُ دِرهَََ

 «!مرد بدهم یندرهم برداشته بودم تا به ا
نبر وارد سپس دو درهم را به قنبر دادند تا افساری خریداری کند. وقتی ق

بازار شد، ناگهان در ابتدای بازار همان مرد را دید که آن افسار را به دو 
 درهم  شکسته فروخت! پس از بازگشت قنبر، امیرالمؤمنین به مردم فرمودند:

ضوا للِحَرامِ وَ لا تَأ» م مِقدارَ کیَومِ  فَتُحرَموا فی ،ام غَصبً کلوا مالَ غَیرِ کُ لا تَتَعَرَّ
الَحرامِ و لا وَجهِ  نَهُ أن یَأخُذَ مالَ غَیِره علیٰ کَ لُّ مَن أمکو  .مکمِن رِزقِ  کَ ذل

 حَلالًا   ـمِن حیثُ لا یَحتَسِبُ  ـ کالیَومِ مقدارَ ذل کَ ذل قُهُ فیفالُلَّه یَرزُ  ،یَأخُذُ 
﴿: تَعالیٰ  قالَ  .اطَیِّبً                        ﴾ رام متعرض ح؛
همان اندازه از رزقتان چراکه به ید،غصب نخوربهخود را  یرو مال غ یدنشو

 یگریمال دکه امکان داشته باشد  یشبرا سشود. و هرکیدر آن روز کم م
خداوند  ،کار انجام ندهد ینو غصب کند اما ا یردرا بر وجه حرام بگ

 کند.یاو م یروز ـ کندیگمان نم یی کهاز جا ـهمان مقدار از مال حلال به
 یم،شما نمود یکه روز یایزهو پاک یّباز رزق ط﴿ ید:فرمایمتعال م خداوند

 1«﴾یید.مانن یو سرکش یانطغ ،و در امر رزق یدبخور
قیت پروردگار تنزّل صفت راز ثیر سیئات بر کیفیت   تأ

خداوند  پروردگار براساس عهدصفت رازقیت  آید کهدست میاز این روایت به
؛ دکنمیاز عالم مشیّت نزول  و دهدانجام میخود را کار مخلوقات,  هب نرساند رزق بر

                                                      
 .39، ص 2، ج القرآن فقه. 1
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در عالم قضا که  شود رزقی رارود, سبب میسارق که بالا می سوء این شخصنیت اما 
 تحصیل نماید. از راه حرامحاصل شود, از راه حلال  و قدر کلی الهی قرار است

ین رهم به اددو باید امروز ه کنوشته شده دیگر در عالم قضا و قدر عبارتبه
 او را فکریابد, او نمی کاردر را ی شده سببمأمور مَلَکِو ازآنجاکه برسد، شخص 
ین رالمؤمنمیا دیگر در نیت طرفاز  شود ود که از مسیر مسجد کوفه رد کنمیعوض 
نی مازاما  ؛هدبددو درهم بسپارد و او ست دبه مرکب را که ددهقرار میگونه نیز این

نیت  لهی باقدر ا واین روزی حلال را به او برساند، ناگاه قضا خواهد میکه آن مَلَک 
ها ررا امضاشدۀ قبلی کاغذ شود؛ گویی عوض می مسکین خود آن بدبختِسوء 

 حلالق رزبنده »ی که در آن اعلام کرده: دیگر ۀشدکاغذ امضاکرده و در عوض 
 ارآن  یهخوامیحلال نگوید: اگر روزی برداشته است. آن ملک هم می« خواهمنمی

ار نگه باز ررا دآن شخص بعد ؛ یمنکنصیب تو میحرام صورت و بهگردانیم میبر
 تقیق اسدبسیار  بخرد. این مطلبیو ارا از  که شخصی بیاید و افسارزمانی د تادارمی
 د.شویمل پیدا خدا تغییر و تبدّ  بودنِ  سوزن عوض شود در خداِ اگر یک سر که

د رفیق خود بدهرا به مبلغی  خواهدفرض کنید شخصی با حال خوشی می
 هکاری بدرا به حساب مبلغ  د:گویشود و با خود مینیتش عوض می مرتبهولی یک

 ف باعثهمین نیت خلا. که به تو بدهکار بودم گویمنمیاو  گذارم بهمیبه او 
 پیدا کند. تغییرچیز همهشود که احساس کدورت در نفس ایجاد شود و می

نیت در کیفیت  ثیر  أودِیةٌ ب قدََر ها﴾تنزّل تأ لَت  ماءً فسا لسّماءِ  منِ ا نزَلَ  آیۀ ﴿أ ی، در  له  صفات ا

 فرماید:خداوند در قرآن می
﴿                              

                                    

    ﴾.1 
 یتظرف ۀاندازبهمحلی و هر وادی و  فرستاد فروخداوند آب را از آسمان »

                                                      
 .17( آیه 13. سوره رعد )1
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روی آن کفی بالا  در اثر جریان سیل, بر گردید. ند و پرمبهره آنخودش از 
دهند و آمد و روی آب را پوشانید. و از آنچه را مردم در آتش بر آن می

کنند تا زینتی یا متاعی برای خود بسازند نیز یک آتش را بر آن مشتعل می
 چنین حق و باطل را درشود. خداوند اینچنین کفی بر روی آن پدیدار می

شود، ولی و نابود میرود می ینزمان از ب مروربهآمیزد؛ پس کف می هم
 باقی در روی زمین رساندمفید است و به آنها منفعت می مردمبرای  آنچه

 «.زندمیهایی مثل طورینا خداوند؛ ماندمی
اسماء و صفات تنازل و وجود پیدا کردن شریفه کیفیت گذشت که این آیۀ 

اگر انسان وجهی را با نیت خالص  مثالبابمن 1.کندمیبیان عالم  ایندر را کلیّۀ الهیّه 
با حقیقت آن مبلغ تقدیر شده در عالم قضا و قدر  پرداخت کندبه فقیر و برای کمک 

  ﴿و مصداق خود در این عالم تحقق پیدا کرده  ۀنورانی   ﴾ 
است بپردازد، عمل او  اهل انفاقمردم از اینکه او باشد؛ اما اگر آن را برای اطلاع می

 خواهد بود. ﴾   ﴿شده و مصداق  خراب
گرچه فقیری که در چاه افتاده به سیاه و سفید بودن دستی که دراز شده نگاه 

 این نیتِ  کند, ولیکند و به نیت شخص توجهی ندارد و آن مبلغ را خرج مینمی
و در  کندتبدیل می)زبد(  آب رویو کف آب را به خاشاک , به خودانفاق  انتساب 

 ﴿و مشمول آیۀ  ماندباقی نمی او چیزیبرای روز قیامت نیز    

﴾2  و آن شخص  اگر نیت صحیح باشد آب به حال خود باقی استاما
شود و کفۀ ترازوی او می    *     ﴾3﴿مصداق 

                                                      
 .87ص . رجوع شود به همین مجلد، 1
 :7، ص 2، ج شناسیالله .8( آیه 101رعه ). سوره قا2
 «.هاى وى سبک باشدو کسى که میزان»
  :149، ص 8، ج معادشناسی .7و  6( آیه 101. سوره قارعه )3



 109 به کودکانِ اطراف مسجدالحرام یطهران ۀاز انفاق علام بایز یتیحکا

 

 نخواهد رفت. د از بینبزََاست و چون  سنگین
یفۀ ر آیۀ شرد« ماء»که مصداق  مال را ـ فرماید: مامیروز قیامت خداوند در 

ز نیء را سور و و قدرت بر نیت خی دادیم در اختیار تو قرار و فرستادیمـ فرو  است
 ا قدرتبمن  :ولی خودت عملت را تباه نمودی, و اگر اعتراض شود که ,دیمبه تو دا

دهند: ، جواب میبیمارستان ساختم ومسجد  وخانه بازوی خود زحمت کشیدم و 
نمایاندیم ای به تو نمیفرستادیم و یا گنجی را که پیدا کردهنمیمشتری برای تو اگر 

ذا ! لدی؟کرمی ها را چگونه تأمینینهدادیم، این هزو به تو این قدرت بدنی را نمی
 .است تمام درها بسته و نیستاعتراضی هیچ در قیامت جای 

 نیت خوبن ایندهد یا با به دیگران پول یا انسان است،  چنینحال که قضیه 
ر دگرچه  اید؛، انفاق نمخود چیزی نداردکه این اموال از آن خداوند است و او از 

ای بر دکنند که چرا سهمی را که خداونخواست میصورت اول نیز انسان را باز
 ست.، نپرداخته اقرار دادهو فقیر در ثروت او  رفیق

نِ  ی به کودکا ن مۀ طهرا نفاق علا زیبا از ا ی  لحرامحکایت مسجدا  اطراف 

بنده ه ب یم, روزیمکه مشرّف شده بودبه مرحوم آقا که در خدمت  در سفری
 و ریالیجپن بنده نیز همه را به «.د کنخُر مرا سعودی هایپول همۀ»فرمودند: 

قتی ورم, ح. در زمان تشرف و بازگشت از به ایشان دادم و کردم تبدیل ریالیده
 ،هالن بی و آلِ  بِّ حُ  لی ع»: فرمودندمی، به آنها آمدندمیکنار ایشان های کوچک بچه
ریالی پنج آنآقا حوم و بعد مر کردندها نیز تکرار میبچه «!دمحم   و آلِ  دٍ محم   علی  صلِّ 

ردند، به قرار کیت اآقا! اینها به ولا»فرمودند: دادند و میها را به آنها مییریالده و
 تمام شد. بودیم, مکهدر  ها در همان چند روزی کهو این پول «.پول بدهیدآنها 

 که چطور کردندتعجب می کردند واما بعضی این مسئله را ادراک نمی
 و به دنکتبدیل ریالی ریالی و دهپنجدر مکه به هایش را پول تمامکسی شود می

                                                      
 «ار و های عمل آنان سنگین باشد، در آسایش و خوشی خوشگوپس آن کسانی که میزان

 «.پسندیده خواهند بود
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و پارچه  خود پول آن اشخاصی که با ند وبردبدهد. در این سفر ایشان نفع ها بچه
خرد و میرا  یجنسساعت و سایر وسایل را خریدند، ضرر کردند. آیا شخصی که 

کودکان را به ود خپول که یا کسی سود کرده است رودبین می مدتی از بعد از
که آیا کسی ؟!دکنبیشتر می آنهادل  السّلام را در علیهمائمه  و محبت علی و دهدمی

ش و فرزندان امیرالمؤمنینمحبت  خرد نفع برده است یا شخصی که بذرسوغاتی می
 !رد؟بنفع میی سک است و چهباقی یک کدامرد؟! اثر کاکودکان میرا در دل 

نهلزوم  ن ویرمیا سوغاتدر ا اکید خرید  ب  استحبا ق و   فا

ام صادق . اماست مؤکدبرای خانواده و دیگران مستحب سوغاتی  خریدالبته 
 فرمایند:السّلام می علیه

؛» َ و لَو بحَِجَر  هرگاه  1إذا سافَرَ أحَدُکم فَقَدِمَ مِن سَفَرِه فَلیأتِ أهلَه بمِا تَیسَّ
                                                      

 :277، ص 1ج  ،یاشیالع یرتفس .1
دٍ، قالَ:» َ و لَ کإذا سافَرَ أحَدُ  عن جعفرِ بن محم   .و بحَِجَر  م فَقَدِمَ مِن سَفَرِه فَلیَأتِ أهلَه بمِا تَیَسَّ

لامفإنَّ إبراهیمَ   ؛فأتی قَومَه فَوافَقَ مِنهُم أزمَةً  ،و أنّه ضاقَ ضَیقَةً  .قَومَهُ  إذا ضاقَ أتیٰ  انَ ک علیهِ السَّ
 .نَ مِن روحِ سارَةَ کّ هِ نَزَلَ عَن حِِارِهِ فَمَلَََ خُرجَهُ رَملًا إرَادَةَ أن یُسَ قَرُبَ مِن مَنزلِ  فَلَمّا  .ما ذَهَبَ کفَرَجَعَ 
لاةَ فَلَمّا  ت الرُجَ فَوَجَدَتهُ مَملُوءًا حَ تَ ت سارَةُ فَفَ ئفَجا ؛ دَخَلَ مَنزِلَهُ أخَذَ الرُجَ عَن الِحمارِ و افتَتَحَ الصَّ
 کِ لَ  أنّّٰ ” :فَقالَ لََا “!لکُ فَ  کنفَتلِ مِن صلاتِ إ” :و اختَبَزَت ثُمَّ قالَت لِإبراهیمَ فَاعتَجَنتَ مِنه  !ادَقیقً 
قیق الّذی فی الرُجِ ” :قالَت “؟!هذَا ماءِ فَقالَ فَرَفَعَ رَأسَه إلَی  “.مِن الدَّ  «“.اللَیلُ  کأشهَدُ أنَّ ” : السَّ

فر خود ت و از سما به مسافرت رفاز ش یکیهرگاه امام صادق علیه السّلام فرمودند: »ترجمه: 
 باشد. یسنگتکهاگرچه  ،اش ببردخانواده یممکن بود برا یشهرچه برا ،بازگشت

سراغ قومش به آمد،یم یشپ یدشد یو تنگدست یقالسّلام ض یهعل یمحضرت ابراهبرای هرگاه 
گونه که مانپس ه ؛تیافو شدت  یدر قحط یزرفت و آنان را ناش قبیلهنزد به باریک . رفتیم

شد و  یادهاز استر خود پ ید،منزلش رس یکنزد کهیبازگشت. هنگام یبا دست خال ،آمده بود
 ،منزل شدوارد  یوقت .یدرا آرام نما )همسرش(را از شن پُر کرد تا روح ساره  ینشرجوخ
 را باز کرد ینرجوساره آمد و خ ؛استر برداشت و شروع به نماز خواندن کرد یرا از رو ینرجوخ

السّلام گفت:  یهعل یمدرست کرد و نان پخت و به حضرت ابراه یرخم یافت!و آن را پُر از آرد 
 از کجا را  این طعام”: فرمودبه او  یمحضرت ابراه “!غذا بخور یانمازت را تمام کن و ب”
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ممکن  یشهرچه برا ،تاز شما به مسافرت رفت و از سفر خود بازگش یکی
 «.باشد یسنگتکّهاگرچه  ،اش ببردخانواده یبود برا

ود وادۀ خخان بنابراین شخص مسافر نباید تمام پول خود را انفاق کند و باید
 فرماید:یمسلّم  وآله  ی الله علیه وصلّخداوند متعال به پیغمبر اکرم  را نیز لحاظ کند.
﴿         ﴾.1 
ردنت گبه  وهایت را بسته مقدار اندک که دستای پیغمبر, درمورد انفاق به»

 «ایی.ق نمچه داری انفاقدر هم گشادگی مکن که هرببندی, اکتفا مکن؛ و آن
وزی رتا در  تمام اموالت را انفاق کنو نه  داشته باشسّت نه خِفرماید: می

ن ما سخ؛ اهستیخانوادۀ خود فیض برای روزی  ۀتو واسط خود درمانده نشوی که
 در این است که با خرید سوغاتی مسئله تمام نخواهد شد.

 ,اشدصالح ب نیت ما ه است؛ اگرداداختیار نیت حال, خداوند به ما در کلّعلی
ن فعل آاصل ولی در هر دو صورت  .شودظلمت میسوء باشد تبدیل به  و اگرنور 

 به حال خود باقی است.خارجی 
لهی اسماء ا نزول  الشّهداء بر کیفیت  نیّت سیدّ ثیر   تأ

 رسول !ستعجیب ابسیار  السّلام علیهسیّدالشّهداء  کربلامظلوم اول ۀقضی
 فرماید:می آن حضرت بهو آله و سلّم صلّی الله علیه  اخد

 2.ا إلّا بالشّهادةتَنالََ ن ل کَ فی الجَنانِ لَدَرجات  إنّ لَ یَُّ، سَ ا حُ حبیبی ی
ست هی یاهمرتبهای حبیب من حسین, حقّاً برای تو در بهشت منزلت و »

 «بدان دست نخواهی یافت.با شهادت جز که 
انحاء دیگری بالاخره روزی از این به یاو سکته با  یا انسان شکی نیست که

                                                      
 السّلام سرش را  یهعل یمحضرت ابراه “بود. ینکه در خرج یاز آرد”گفت: ساره  “!؟ایآورده
 اتبنده یل تو دوست و خل تحقیقبهکه  دهمیشهادت م”: داشت عرضهآسمان بلند نمود و به 

 )محقق(« “ی!هست
 .29( آیه 17. سوره اسراء )1
 .156، ص 2، ج المجالسیة تسل؛ 328، ص 44، ج بحار الأنوار .2
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فوق, طرف شهادت را با آن  بر مبنای کلام السّلام رود؛ اما سیّدالشّهدا علیهدنیا می
وجب این سفر با اراده و اختیار خود بهنماید و در وجبکیفیت خاص انتخاب می

نفس و قربانی  فدایکند و با صبر و ایثار و تمام مشاق و مصائب را تحمل می
 رسد.هم به آن کیفیت خاص, به آن مقصود اعلی میاکبر آننمودن علی

﴿و با ندای  ل الهیجلاو صفت  اربا اسم قهّمرگ              

﴾1 فرمایند:برای تمام افراد بشر اتفاق خواهد افتاد, و لذا خود حضرت می 
 2.الفَتاةِ  دِ یج علیٰ  طَّ القِلادَةِ خُطَّ المَوتُ علَی وُلدِ آدمَ مَخَ 

ن دختر نشدنی بر گرداهر جدابند و جومرگ به فرزندان آدم به مثابۀ گردن»
 «جوان, کشیده شده و ملازمت دارد.

ء لشّهداسیّدا ,آیدپایین می به حق از بالا ۀاسم جلالیبنابراین, هنگامی که 
اهد خورا  له و سلّمآو صلّی الله علیه  اکرم پیغمبرآن حضرت، بالاتر از و لام السّ علیه

 ییگرد، از راه دحضرت عزرائیل بسته شو برجراحی راه و و عمل ارهزار دبا اگر برد و 
 دخواهمیلهی ااسم جلال که اما زمانی .غلبه نمود او رتوان بنمی گاههیچ و شودوارد می

ایین الطّرفین پیمتساو و آن مشیّت مطلقه و دلام را ببرالسّ  سیّدالشّهداء علیهحضرت 
 بیند که آن حضرتمیمرتبه عزرائیل یک ظهور برسد، ۀخواهد به منصمیو آید می
 ست.اهم با آن کیفیت خاص اراده و انتخاب نموده جای مرگ, شهادت را آنبه

 ؛سراغ حضرت آمدندبرای یاری بهقوای ملکوتی تمام  روز عاشورادر 
و طایفۀ جن و وحوش از حیوانات  3,زلزله , طوفانآب، آتش، باد،  ۀلموکّ ۀملائک

                                                      
 :222، 2، ج معادشناسی .16( آیه 40سوره غافر ). 1
 «ر است.قهّا خدای واحدی باشد؟! از براز برای چه کسی میپادشاهی و اختیار بر نفوس امرو»
قدری )با  8، ص 2( ج خوارزمی)ین مقتل الحس؛ 41، ص الأحزان یرثمُ؛ 86، ص نزهة الناظر. 2

 اختلاف(.
 .330، ص 44، ج الأنوار بحار. 3



 113 «یمواطن جمال و جلال اله نیباتریز»مرحوم حداّد از عاشورا، به  فیتوص

 

تا به  کنامر خواهی میچه قرار داده است، هرخداوند ما را در اختیار تو »گفتند: 
 من خود کهاما زبان حال حضرت این است « اندک زمانی آنها را تارومار کنیم.

ن سراغ مبه   رنج و برداشت محصولهِابزنگدر این حال و  1ماهکرد یانتخاب چنین
و الآن  ام؟! من از مدینه تا به اینجا راه زیادی طی کردهیدیگومیچنین  وید اهآمد

خواهید این موقعیت را بگیرید؟! وقت شما میموقع برداشت محصول است و آن
ید: فرمااسرافیل میو عزرائیل  وجبرائیل به  السّلام علیه سیّدالشّهداءگویی حضرت 

 ید!سوزمی ید،کن ینگاه یدبخواهکه اگر  هستمای در مرحله نم
ا، به  ز عاشور اد ا حدّ مرحوم  موا»توصیف  ترین  یزیبا له ا  «طن جمال و جلال 

 :فرمودندـ می رضوان الله علیه ـاد آقای حدّمرحوم 
م و خورند و ماتباخته غصه میند که برای این شهید جاناچقدر مردم غافل

 بازی است، وترین مناظر عشقدارند! صحنۀ عاشورا عالیپا میاندوه به
 وحمت سماء رترین مواطن جمال و جلال الهی, و نیکوترین مظاهر ازیبا

, و السّلام جز عبور از درجات و مراتب بیت علیهغضب؛ و برای اهل
ه حقق بذروۀ حیات جاویدان, و منسلخ شدن از مظاهر, و توصول به اعلی

 اصل ظاهر, و فنای مطلق در ذات احدیت چیزی نبوده است.
فر و بیت است. زیرا روز کامیابی و ظتحقیقاً روز شادی و مسرت اهل

ت ز جزئیورود در حریم خدا و حرم امن و امان اوست؛ روز عبور اقبولی 
ل به یت است؛ روز پیروزی و نجاح است؛ روز وصوو دخول در عالم کلّ

 گر بهای از آن را امطلوب غایی و هدف اصلی است. روزی است که گوشه
رط فر از سالکان و عاشقان و شوریدگان راه خدا نشان دهند, در تمام عم

رو به پا شود به سجدۀ شکرگردند و یکسره تا قیامت برش میشادی مدهو
 افتند.درمی

... مردم خبر ندارند, و چنان محبت دنیا چشم و گوششان را بسته که بر آن 
دانند که نالند. مردم نمیمرده میخورند و همچون زن فرزندروز تأسف می

نفیسه و جواهر قیمتی در  بها و ابتیاع اشیاءِهمۀ آنها فوز و نجاح و معاملۀ پُر
                                                      

 .41، ص اللهوف؛ 206ص  ،یالکبریة الهدا .1
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برابر خَزَف بوده است. آن کشتن، مرگ نبود؛ عین حیات بود. انقطاع و 
 1بریدگی عمر نبود؛ حیات سرمدی بود.
 حصولرت در موقعیت برداشت موجه این کلام آن است که معنا ندارد حض

ما  کاش د و گریه کند؛ پس چه خوب است که گریه, گریۀ شوق باشد که ایبنشین
م از کلا نظورمرسیدیم. این در روز عاشورا زیر آن خیمه بودیم و به شهادت می نیز

 بزرگان نسبت به جریان روز عاشوراست.
 و آل محمد د  محمّ  علیٰ  للهم صلّ ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .78، ص روح مجرد. 1
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ج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ   یمالر 

 یمححمنِ الر  ر  الله ال بسمِ 
لامُ علی أشرفِ المرسلینَ  لاةُ و الس   الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الص 

دٍ و و خاتمِ الن بییَن أبی  ینَ الط اهر یبینَ آلهِِ الط   علی  القاسمِ محم 
 یندائهِم أجمععأ  علی اللعنةُ  و

 
 فرمایند:می السّلام امام صادق علیه
الُله تَبارکَ  یُریدُ قلبِ مَن  فی یَقَعُ إنّما هو نورٌ  ؛لُّمِ العِلمُ باِلتَّعَ  یسَ لَ  ،الله عبدِ  أبا یا

 .یََدیَهُ أن  و تَعالیٰ 
ه در است ک بلکه نوری گردد،حاصل نمیتعلّم  ۀواسطعلم به اباعبدالله,ای »

 «شود.یواقع م ،بخواهد او را هدایت کند وندکه خداقلب کسی
اساسی در نکتۀ  ن دو  ن یهدیَهُ»فقرۀ  بیا اللهُ أ منَ یریدُ  قلب   ی  نورٌ یقَعُ ف لعِلمُ   «ا

 در این فقرۀ شریفه دو نکته وجود دارد:
لب قدر این نور را  وندخدا» :فرمایدمی که : عکس نقیض این کلاماول

ر در ین نوا» عبارت است از اینکه:« دهدکه بخواهد او را هدایت کند قرار میکسی
 ،شته باشدنداهدایت کند و راهی به هدایت او را نخواهد  که خداوندهرکسی قلب 

 «وجود ندارد.
 او ،د، این نورههدایت قرار دو  : اگر خداوند در قلب شخصی نور علمدوم
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قرار هدایت  در مسیردستورات او تمامی  و کندنمیرا به ضلال و گمراهی راهنمایی 
دستورات شخصی گیری جهتحرکت و  مشاهده شداگر بنابراین،  گیرد.می
فرامین  واسلام  ۀاحکام مسلّم ،منطق و عقل، فطرت و طریقی است که وجدانبه

 .است این اوامر از نور سرچشمه نگرفتهشود که معلوم میپسندد، را نمی آنشریعت 
ی و حضوری نقسام علم به حصول  ا

 شود:تقسیم می حصولی و حضوری ۀبرای انسان به دو دستحاصله  علوم
ت  وضیح علم حصولیتعریف و 

پدیده و حادثه  یک ۀصورت علمیواسطۀ این علم فقط به ؛حصولی علم: اول
؛ دهدخبر میشما به ی تصادف. فرض کنید که شخصی از وقوع آیددر ذهن می

 وسیلۀ نقلیهنوع ، گرچه مدآفوراً صورت مبهمی از تصادف در ذهن شما  همین الآن
 ۀصوَر ذهنی :صولی عبارت است ازعلم حبنابراین،  در ذهن شما مشخص نیست.

دروغ یا اشتباه چراکه امکان  ؛ممکن است با واقع منطبق نباشد کهاز خارج حاصله 
 1.برای آن فرد ناقل وجود دارد

منین لمؤ میرا ت عقل در کلام ا قوّ مت   علا

 فرمایند:می البلاغهنهج هایتالسّلام در حکم میرالمؤمنین علیها
فَإنَّ رُواةَ العِلمِ کثیٌِر و  ؛مِعتُموهُ عَقلَ رِعایة  لا عَقلَ رِوایة  عقِلُوا الَبََ إذا سَ اِ 

 2.لٌ رُعاتَهُ قَلی
                                                      

 :190 ، ص8ج  ،یمعادشناس. 1
ارج از خا در مکه معلوم در ما نیست و معلوم  ،حصولی سم علم داریم: یک قسم علمدو قِ ما»

 ی که درماعتتعداد ج مثلًا شود.وجود ماست، و سپس برای ما و ذهن ما صورت معلوم پیدا می
ت سما نی ر مغزداین علم جزء ذات ما نیست و  ،چند نفرند و چه کسانی هستند ،اندمجلس نشسته

 واز کنیم کنیم. اگر چشم بعلم پیدا نمی اگر چشم ببندیم اصلًا ؛و حضوری هم بر آن نداریم
 یند.شود؛ و لذا آن را علم حصولی گوببینیم، صورتی از معلوم در ذهن ما حاصل می

لم عا. چون وای مققسم دیگر، علم حضوری است؛ مثل علم ما به خود ما و علم ما به مشاعر ما و 
جد جا باشیم واشود، و هرما علم حضوری است و از ما جدا نمی ۀرمفکّ ۀحافظه و قو ۀما به قو

 «پس علم نفْس به خود نفس و به شئون نفس، حضوری است. ت خود هستیم.خودیّ
 .97، حکمت 158، ص 4)عبده( ج  البلاغةنهج . 2
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ک ادرابرای عمل به مفاد و مضمونش آن را  یدشنویرا م یتیکه روا یهنگام»
خاطر هب یگراند یآن برانقل و بیان  یبرا صرفاً ینکهنه اکرده و حفظ کنید، 

 «.کم هستند یارکنندگان به آن بسو عمل یارندبسعلم  یانچراکه راو ید؛بسپار
 توان عقلمی کند و با این ملاکفوراً قبول نمیبنابراین، عاقل هر خبری را 

ا رن خبر د، آافراد را محک زد؛ مثلًا اگر به شخص عاقل از وقوع اتفاقی خبر دهن
 نقل ورش زابه موقعیت گو پذیرفتنش را  دهدعنوان احتمال در ذهن خود قرار میبه

راً فوطفل  یکبه نقل خبر  حتی در مقابل، بعضی افراد  داند. اماناقل متوقف می
ده أکید شتیار آورند؛ لذا بسوجود میباری را بهدهند و چه نتایج زیاناثر میترتیب

 ص کند.شنود تحقیق و تفحّ است که انسان نسبت به مسائلی که می
قع منطبق با وا منطبق و غیر ی   علم حصول

نچه چنا ـهذا، در علم حصولی بین صوَر ذهنیۀ غیرمنطبق با واقع بناءًعلی
. داردنـ و صور ذهنیۀ منطبق با واقع در قضایای واقعی، تفاوتی وجود  گذشت

تفاق ااد، به پی و متواتر افردرانسان با نقل پیاگر عبارت دیگر، در علم حصولی حتی به
 است. مدهآاو پدید از خارج برای ذهنیه آن صورت  ، بازکندیقین پیدا ای پدیده

لهیهّ معارف ا ل  تحصی ی در   جایگاه علم حصول

 ،شرونشرحفیت معاد و کی ،توحید ،مانند جبرواختیار)مسائلی  در مبانی اعتقادی
ریم و کدلالت صریح آیات قرآن به( قدر و قضامشیّت و  ،الهیصفات و اسماء 

ز اای در نقل گونه شک و شبهههیچتر سبب آن توااست تا بهنیاز  رمتوات تاروای
 نماند. معصوم باقی

بار آب ریختن بار یا سه مانند طهارات و نجاسات که با یک  ـظاهری در احکام 
 , کافیالسند وجود داشته باشدصحیح یک روایتحتی  ـ اگر شودمشکل ایجاد نمی

به قضایای راجعاما شود؛ گیری زیادی نمیو سختص تفحّ درمورد ادلّۀ آن،  است و
 توان برر نمیدیگ  ـمسائل حقوقی و اموال مصادرۀقصاص، قتل،  مانند ـمهم و حیاتی 

یت رواین احادیث فقط ادر تمام کتب  اگر مثالبابنمود. من عملمبنای یک روایت 
ام ر ملأعدرا شخص ماه رمضان باید وجود داشته باشد که در صورت افطار عمدی در 

 به این یک حدیث عمل نخواهد شد.وقت هیچاست که بدیهی  ،اعدام کرد
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سا بچه .شود حاصل باید برای انسان یقینگونه مسائل بسیار مهم، در این
 دها فهمیر سّلامال قسمتی از کلام امام علیه یا اشتباه فهمیدهناقل، حدیث را  شخص 
د، بر آورکه اختلال کلی در جامعه پدید میرا حرکت عظیمی  توانلذا نمی است؛
دیث, این ح رد. علت تمام این احتمالات آن است که علم ما بهمترتّب کخبر این 

 دانیم.نقلی است و از واقع چیزی نمیعلم حصولی 
اعتبار  علم حصولی ارزش و  ن   میزا

که حالیشود، درنیز روشن می ارزش و اعتبار علم حصولیاز آنچه گذشت 
علم  براساس تاسر جهاندر سر فتواها و ها،ها، قضاوتحرکت ها,برنامهتمام 

ای ضیهققرار گیرد،  امری در جریان انسان بدون اینکه خود یعنی است! حصولی
 دهد.ترتیب اثر میاو نیز شود و برای او بازگو می

نچه ا بر آا بننکتۀ بسیار مهمّ سلوکی در خلال این مباحث علمی آن است که آی
ر هو خواب  رسد عمل کندبه گوشش می کههر خبری تواند به میسالک گذشت، 

 مبنای است که بدیهی بگذارد؟! آنش را بر او اساس زندگیشخص را تصدیق کند 
 ست.ابلهانه و کودکانه اگونه اعمال از این تربسیار متقنسلوک عمل در 

 خارج از محیط نفسمطلبی در علم حصولی علمی است که حال کلّعلی
واسطۀ خواب و و چه ناصحیح باشد, چه بهح صحی؛ چه روشن شود برای فرد

 واسطۀ نقل از اشخاص باشد.مکاشفه و چه به
نها مجازی علم به آ اطلاق  ی و  نۀ علم حصول قسام دوگا  ا

 شود:علم حصولی به دو قسم تقسیم می
ز ؛ مانند علم حاصل اآن پدیده: حدوث علم بدون حضور شخص در الف

 مطالب منقول از دیگران.
آموزان شمعلمی که دان پدیده؛ مانندآن با حضور فرد در متن : حدوث علم ب

 بیند.کلاس را در اطراف خود می
جهت حضور خود شخص در صحنه نسبت به قسم اول گرچه قسم دوم به

علت مسائلی چون ضعف دید و اشتباه به بیشتری دارد، ولی باز ممکن استقوّت 
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و اشتباه شود؛ لذا در حقیقت این ا خطدر تطبیق افراد و عدم توجه کافی، فرد دچار 
 شود.گفته میعلم به آنها  از باب تشبیه هستند و مدرکاتدو قسم از 

ی توضیح علم حضور  تعریف و 

ده ؛ این علم عبارت است از حضور یک واقعیت و پدیعلم حضوری: دوم
 ند. درس کـ احسا و نه در خارج که آن را در وجود خود ـنحویدر نفس انسان، به

ود ست، وجآموزی که در کلاس درس امثلًا دانش ؛اشتباه وجود نداردین علمی چن
و ابه  کند و در این حس شکی ندارد؛ حال اگر هزار نفر همخود را احساس می
 .داردکنی که در این کلاس حضور داری، در او تأثیری نبگویند تو خیال می

ی ی به علم حضور  کیفیت تغییر علم حصول

ای قضیه 1فردی در اثر اختلالات روانی و بیماری هیستیری،البته ممکن است 
کند که در این باب داستان ملّایی را مطرح می مثنویرا با تکرار مداوم باور نماید. 

رفت و روزی شاگردانش برای فرار از درس با یکدیگر تبانی هرروز به مکتب می
و قرمزی صورت  قدر از مریضی و تبآن ،وارد کلاس شدندکه کرده و هرکدام 

 2کم مریض شد.استاد گفتند که او کم
کم به عبارت دیگر ممکن است علم حصولی نسبت به یک قضیۀ خارجی کم

وجود آورد که ای را بهدچار دگرگونی و دگردیسی شود و در وجود شخص پدیده
مثال اگر به شخصی بگویند که فردی در فلان بابمن 3نام آن علم حضوری است.

                                                      
 :«یستریه» ۀ، ماددهخدا ۀناملغت. 1
عضاء ااز  یبا فلج قسمت یکه گاه یروح یت دائماختلالا یامشخص  یمرض عصب هیستری:»

م و اوها افکار )غالباً مرض دچار اختلال حواس و گرفتار اوهام ینبه ا یانمبتلا همراه است.
 «ا دارد.ر یشاشخاص غ یافۀق یضدر موقع حمله، مر اًباشند و غالبی( میجنس یزۀمربوط به غر

خلق و رغبت  یمبه وهم تعظ یرنجور شدن آدممثال » عنوانِ, ذیل دفتر سوم ،یمعنو یمثنو. 2
 .242ـ  240ص « معلم یتو حکا یبه و یانمشتر

در  باید کهاست فلسفی فنی  ۀیک قضی، علم حصولی به علم حضوری گی برگشتچگونالبته  .3
 *.جای خود مطرح شود

  :103ص  ،یافق وح *
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شدت ه تو چیزی گفته که قطعاً تحمل شنیدنش را نداری، او فوراً بهمجلس علی
سراغ آن فرد برود؛ شود که بهشدن خبر، از جا بلند میشود و قبل از تمام عصبانی می

ای به نام علم حضوری در ذهن آمدن پدیدهوجود در اینجا این علم حصولی باعث به
 بوده و صحت نداشته است. که اصل این خبر دروغشخص شده است، درحالی

علم حضوری عبارت است از اینکه انسان وجود یک پدیده و واقعیت را در 
نفس خود احساس کند. فرض کنید که در حال حاضر اصلًا گرسنه نیستید اما با 

کم بدون اینکه کسی به شما اعلام گذشت زمان و در حین مطالعۀ این مطالب کم
مرتبه احساس واسطۀ سیستم جهاز هاضمه یکصدا درآورد، بهکند و زنگی به

کنید؛ احساس وجود این پدیدۀ گرسنگی در نفس شما عبارت از علم گرسنگی می
حضوری است. گرچه ممکن است گرسنگی و یا سیری کاذب وجود داشته باشد، 

 1اشتباه نیست.و قابل تخطّی اما دیگر اصل این وجدان گرسنگی در نفس 
                                                      

 «ات لوم بالذرت معکه همان صو ـعلوم نماند که در علم حصولی پس از اطلاع نفس از ماهیت م ناگفته
مان هو  ؛یابدکیفیت علم از حصولی به حضوری تغییر می ،اتحاد نفس با آن صورت ۀواسطبهـ  است

دارا  نیز هاردیم ونسبت به صور و مفاه ،ای را که نفس نسبت به ذات خود دارا بوده استاحاطه و سیطره
 رائز نفسغات و ات و صفییا مخلوق ذهن ،از خارج باشدچه  ـر و معانی وارده بر نفس وَص .خواهد بود

 ؛آورندیوجود مکند که همه یک وجود واحد را بهنحوی با خود نفس اتحاد و وحدت پیدا میبهـ  باشد
ز امتشکله  قیقتحطورکلی متفاوت و متخالف خواهد بود، و آن حاد بهتوجودی که با وجود قبل از این ا

اتی ذتجرد  ۀواسطهبانسان یا غیر انسان را تشکیل خواهند داد و نفس  ۀذاتی همان حقیقت ،صور و معانی
 «آمد. خواهد صورت آن صور و معانی درخود به

 :102ص  ،یافق وح. 1
و هر معلولی نیز نسبت به  ،علل و معلولات هر علتی نسبت به معلول خود عالم است ۀدر سلسل»

شی از استیلاء و سیطره و امحاء معلول در ذات علم  علت نسبت به معلول نا امنته ؛علت خود
 علولولی علم  م باشد،میزوایای وجود معلول  ۀآن اشراف و هیمنه بر هم ۀکه نتیجاست علت 

که نحویبه ؛معلول ربط وجودی و احتیاج و نیاز به علت و اتکاء و تدلّی آن است ،نسبت به علت
حساب ف بر حدود وجودی خود بها مشر داند و او روجود خود را فانی در علت خویش می

 بدون اینکه علم به  ،نمایدآورد و ازنظر وجودی بین خود و بین علت احساس وحدت میمی
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ق علم حصولی نطبا ن ا مکا  با علم حضوری ا

ی حاذق طبیب صادق و .علم حصولی ممکن است با علم حضوری منطبق شود
های غذا و دگرسنگی بکشیکه اگر  هشدار دهد و کند معاینهفرض کنید که شما را را 

ل حا .شویدعشر مبتلا میاثنی وناراحتی معده  به تا یک هفتۀ دیگر نامناسب بخورید،
ر تظار خبگذرد و در انطور که روزها میطبیب، همینبا فرض علم شما به عدم اشتباه 

عده تی ممرتبه در خود احساس ناراحرسد و یکبرید، روز جمعه میطبیب به سر می
کند و یار مکنید؛ در اینجا آن علم حصولی با این علم حضوری اتحاد برقرپیدا می

 شود.یی مآنچه سابقاً به شما گفته شده است، با آنچه خود به آن رسیدید یک
مفید برای سالک ی   علم حصول

 ون آن میاولی اگر خورد، درد سالک میعلم حصولی است که به نوع از این
ر شک کند، دیگانسان و  اختلاف پیش آید اتحاد حاصل نشود وعلم حضوری 

که  نوری است ،علم»د: فرمایالسّلام می امام صادق علیه؛ لذا تواند مفید باشدنمی
 «.دهدقرار میهرکسی که بخواهد او را هدایت کند  خداوند در قلب

مختلف فراد  ز ا منقول ا ت حصولی  مدرکا نور علم با  نخیت   عدم س

روز یکی کنند و هرنقل میانسان مختلف برای افراد مطالبی که آیا حال 
                                                      

 ّعلت خود حاصل کند. ودیوج حد 
لم ع ،مایدنم را نحوه از علم را که عالم در وجود خود احساس معیت و وحدت با وجود معلو این

ز اگونه نیست که یک صورت و یا مفهومی ری مطلب اینگویند. در علم حضوحضوری می
ر هنسان یا اواسطه این ورود و به ،نبوده است معلوم بر نفس عالم وارد و داخل شود که قبلًا

ر دخود و  ا نزدبلکه آن معلوم ر ؛امر زائدی را در درون و ذات خود بنماید سشخص دیگر احسا
 شود.ا نمیکند و این حس از او جدنفس خود احساس می

 ۀچ شائبه هیک ـ یعنی وجود حضرت حق ؛یم ذات پروردگار نسبت به خود علم داردیگومی مثلًا
گاه از خود یچههمواره به ذات خود آگاهی و اطلاع دارد و ـ  ت و حدی در آن راه نداردیماه

 تیقت هسشود، زیرا بروز غفلت و نسیان بر حقیکند و نسیانی بر او عارض نمیغفلت نمی
 دارد.میگاه زوال و بطلان برنمساوی با عدم هستی و بطلان آن خواهد بود و هستی هیچ

شود و این یمقابل این علم علمی است که از خارج بر نفس انسان یا شخص دیگری وارد م در
ت به وز نسبرگیرد و اطلاعی که هر می فرا مانند علومی که انسان ؛علم مسبوق به جهل است

 «شود.شود که به آن علم حصولی گفته میع برای او حاصل میحوادث و وقای
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کند، نور است؟! آیا مصادیق مختلف علم حصولی تصدیق و دیگری تکذیب می
 بردار، نور است؟!خلاف

 و مجلات از سفر افرادی با هاروزنامهگزارش  ،ترین یقینیاتیقینیکی از ی
آیا واقعاً آپولو به کره ماه در این زمینه است؛ حال  اتیماه و تحقیق ۀبه کر «آپولو»

تخیّلی وجود دارد،  ـ های علمیوقتی هزاران کلک و حقه چون فیلم !رفته است؟
 1؟!ثابت کند ین مطلب راابا دلیل عقلی و علمی  تواندچه کسی می

ات زارشبا فرض عدم وجود دلیل، علت یقین ما به این موضوع تصاویر و گ
 قابلیرغعنوان یک اصل مسلّم و بهو مصاحبات مکرری است که باعث شده آن را 

ای است که فایدهبیعلم حصولی بنابراین، علم ما به این اتفاق، . یمپذیرب خدشه
 اند!هان دادو چگونه فریبم نداهان گذاشتمسرکلاهی بر  چه مشویمتوجه می ناگهان

، ستاور نخورشید  نور حقیقتی است که موجب راهنمایی انسان به واقع باشد.
ید ر خورشاگ ند وفی اطلاع پیدا کنلبه حقایق مختکه موجودات شود یموجب مزیرا 
 .اردد وجود یالأمرنفس وواقع  ۀپس در نور یک جنب ؛عالم تاریک است تمام نباشد

 امکان ست ونوری که خداوند در قلب قرار داده برای هدایت ا :دیگرعبارتِبه
خدا  در راهتواند علم حضوری کسی نمی. با وجود ندارد آن نور موجب اشتباه شود

 ی قرارقلب کس برای هدایت درخداوند امکان ندارد نوری که انسان را بفریبد، زیرا 
لب ا در قهدایت م امکان ندارد نوری که خدا برای .ببردباهی مسیر اشترا به او دهد می

ر دداوند خی که نور؛ امکان ندارد ما را به سمت جهنم سوق دهدقرار داده است پیغمبر 
بالتبع  اشد تاب تباهاشاست السّلام برای صلح با معاویه قرار داده  قلب امام مجتبی علیه

 «ی!اهمؤمنین شدو ذلّت که باعث بدبختی کسی ای ؛ینا مُذِلَّ المؤمنی»بگویند:  ایعده
السّلام نور است و این نور او را به سمت مقابله با یزید  در قلب امام حسین علیه

                                                      
گونه اخبار را در بوتۀ احتمال قرار البته امکان وقوع این قضیه در خارج وجود دارد و عاقل این .1

 است.این عصر  یقینیاتِ ترین یقینیمقصود از بیان این مثال تشکیک در  دهد؛می
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اگر ما خود را در آن خیمه  1خطا در این حرکت معنی ندارد.تصور ؛ لذا حتی کشاندمی
و به  کندطّی نمییم آن نور تخهاگر قرار ند و نور خواهیم شدآن مشمول  ،یمهقرار د

 از آن خیمه بیرون رفته است. کهحال خود باقی است و خسارت و بدبختی از آنِ کسی
از طریق علم تبۀ یقین  مر  کیفیت وصول به 

ه کلام السّ هامام صادق علیاز آنچه گذشت روشن شد که مراد از علم در کلام 
 باشد.نمی خطا وتباه قابل اشعلم حصولی  ،«سَ العِلمُ بالتَّعلُّمیلَ » فرماید:می

 به صحت احساس  یک پدیده یقین نمود: تواندو معیار میبا 
ام امعلم ما را  یعنی ؛با علم حضوری علم حصولیمهر و امضای  اول:
 .ندکتأیید  ،ندارداشتباه در کلامش وجود امکان که السّلام  معصوم علیه
دریج به تبهی یعنی علم حصول ؛علم حصولی به علم حضوریتبدل  :دوم

 .داردصورت حتی امضای امام نیز ضرورتی ناینتبدیل گردد که در علم حضوری
از  ایکنندهتر و روایتالسّلام والامقام علیهامام صادق گرچه شخصی از 

 که نقل روایت او خوردقسم یقین کرد و توان میآیا ولی  وجود ندارد، بصیر بهترابی
 یقین کرد توانمی ! زمانیاست؟ السّلام علیهمطابق با فرمایش امام صادق صددرصد 

 شودخارج میالسّلام  عبارتی که از دهان مبارک امام صادق علیههمان حقیقت و که 
 2.دیگر اشتباه وجود ندارد علم حضوری در این ؛بیاید نیز بیرون از دهان مابتواند 

                                                      
 آمیزیاهانتعبارت و با وقیحانه  بسیارزمان شاه،  یامجلس شوروقت عبدالله ریاضی، رئیس . 1

 گفته بود:
 ین زمانمیرالمؤمناخلیفه و و با حاکم  حسیندور از عقل و منطق و سیاست است که 

 خودش دربیفتد و هرکسی این کار را بکند سزایش همین است.
 هایش را دید.حرف ۀنتیجنیز خودش 

لذا بدون  از واقعیت آن اطلاعی نداریم، و و یماهشنیدا راز ولایت و مراتبی  صرفاً مطالبما . 2
امام حتی  سخنی بگویدکه اگر  استکسی  «یول»گوییم! میامام  و ولیّعلم و تفکر به هر شخصی 

 علمبه که ولیّ خدا نیز کسی است پس کند؛  تخطئهبر اشتباه تواند او را السّلام نمی زمان علیه
 .رسیده استحضوری 
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نسان ا :کهعلم حضوری عبارت است از اینرسیم که در اینجا به این نکته می
 هزلزل مثلًا در وقوع یک حس کند؛ ها و حوادث خارجی را در وجود خودپدیده

ارجی خ ۀنفس او آن واقعکه گویی  کندمشاهده خود زلزله را در نفس نحوی به
کاشفۀ مهود و کان شآن را ببیند، که اماست، نه اینکه بر آن زلزله احاطه پیدا کند و 

ها و مل بسیاری در صحت و سقم خوابکلی عواطورخلاف وجود دارد. به
انسان  مواقع این اثر ندهید. درگویند به آنها ترتیبمکاشفات مؤثرند؛ لذا بزرگان می

 .باید احتیاط کند و در حدّ وسع خود به آنچه یقین دارد, عمل نماید
نور استناد به آیۀ  ن علم حضوری پروردگار با   بیا

 1؛﴾   ﴿ۀ شریف ۀآیبه آنچه گذشت حال باتوجه
 چه معنی و مفهومی دارد؟ آیا مراد این است که «و زمین استها نور آسمان وندخدا»

، و نور دهد اطراف آنکرات دیگر تا به زمین و  خورشید را خلق کرده وندخدا
یلیارد برای میلیاردها م خورشیدی ایستاره تا هر کرده خلقها را کهکشانطور همین
موی  رُ مُنوَِّ  اللهُ » ید:فرمابصورت باید دراین !دیگر باشد؟ سیارۀ ؛ اتِ و الأرضالس 
   ﴿فرماید: که میدرحالی, «رساندها و زمین نور میبه آسمان وندخدا

﴾و زمین است.ها نور آسمان ،ذات پروردگار» ؛» 
در مظاهر  و زمین را هاکه حقیقت آسمان ایآن پدیدهبه عبارت دیگر 

عالم مُلک و ی که حقیقت تمام موجودات حقیقتآن  ودهد، مختلف تشکیل می
 2نفس ذات پروردگار است.باشد، میتمام عوالم و مراتبش  املکوت ب

                                                      
 .35( آیه 24) . سوره نور1
 :50، ص 1ج  ،یشناسالله. 2
ای کنندهت خویشتن محتاج به روشنزیرا در خودی خود و در هویّ ؛ذات خداوند نور است»

، ترین آنهاازلنترین اسم و صفت تا نیست، و تمام ماسوا از عقل اول تا عقل دهم، و از عالی
وجود ماد او است و موجودات به ایج الوجودصلا خداوند شوند.وهمه به نور خدا روشن میهمه
  .الظّاهِرُ بنِفَسِهِ المُظهِرُ لغَِیِرهِ تش نور است که: گردند، و بنابراین هویّمی
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 ،و ثوابت اتسیار ،زمین و زمان ،ماه، زید و بَکر وستاره  انسان از دیدن
ذات پروردگار کند و از حقیقت آنها که ا مشاهده میکثرت ر ات و مادیات،مجرد
کند، غافل است. آن میگری جلوه ومظاهر مختلف خودنمایی تمام در و است 

 و ملائکه صورت، و گاهی بهآسمان و زمین صورتحقیقت نورانی گاهی به
کنیم. بنابراین، کند و ما از آن نور به اسامی مختلف تعبیر میظهور میمجردات 

  ﴿ای معن     ﴾ها و زمینآسماناگر آن نور را از که است  این 
ها از بین حباباین تمام  و نیستی مطلق بر عالم حاکم خواهد شد وبگیرید، عدم 
 1خواهد رفت.

علم حضوری پروردگار نسبت به جمیع به این آیۀ مبارکه، معنای حال باتوجه
امام بنابراین، منظور  2وجود خود اشیاء در ذات پروردگار است. ق، عبارت ازیخلا

                                                      
 ﴿   ﴾  ل حقیقت و ها و زمین است، و اصاصل وجود آسمان «الله»یعنی

 اول، و پس از آن موجودات. ؛ خداستآنهاست ۀوجودآورندپیدایش آنها و به
 ۀبقی ود واوست اصل وج ؛موجودات نیازمند به معرفی وی ۀف نیست و هماو محتاج به معرِّ

یه ور و بقست ناو ؛ه ظاهر به ظهور اویت خود و بقاوست ظاهر به هویّ ؛موجودات به ایجاد او
 «.یتاوست اصل حقیقت، و بقیه مجاز و عار ؛مُنوَّر به نور او

 .76 ـ 22، ص 1ج  ،یشناساللهرجوع شود به  «نور» یۀآ یرتفسع نسبت به اطلاجهت . 1
 :191، ص 8ج  ،یشناسمعاد. 2
د ته و بعنداش آیا خداوند که به موجودات و مخلوقات خود علم دارد، حصولی است؟ یعنی علم»

 ه! اینکبندد؟این علم برای او حاصل شده است و صورتی از موجودات برای خدا نقش می
 ؛است اش جهل و امکان است و هزار عیب دیگر. علم آن حضرت به موجودات حضوریزمهلا

 یعنی نفس موجودات خارجیه علم خدا هستند.
باید چشم  ،ام اگر بخواهم این مسجد را ببینمو به عبارت دیگر: فرض کنید بنده که اینجا نشسته

هن من بیفتد، و یا کسی خصوصیت در ذ اینباز کنم و این مسجد را مشاهده کنم، یعنی نقشی از 
؛ این مسجد را برای من بیان کند، و یا صورت و کیفیت مسجد را در کتابی بخوانم و علم پیدا کنم

  علم خدا به این مسجد غیر از واقعیت و حقیقت مسجد نیست، نفس خود مسجد است. خود ولی
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دُ الُله یریمَن  عُ فی قَلبِ قَ یالعلمُ نورٌ » :نیز از نور علم در عبارت السّلام صادق علیه
تواند در حقیقت وجود مییعنی انسان  ؛علم حضوری است «,هُ دیَ یََ  أن تَعالی و کَ تَبار

 ، متحد گردد.وردگار در عالم خارجپر مظهر خارجی  ۀواقعآن با خود 
نسان ی در وجود ا له اکبر ا لم  ن عا منطوی شد لمؤمنین در  میرا  اشعار ا

 فرماید:السّلام می میرالمؤمنین علیها
 یرٌ جِــــرمٌ صَــــغ نّــــکَ تَــــزعَمُ أ أ
 

 1بَُ کـــانطَـــوَی العـــالََُ الَ یـــکَ ف و 
ت و گوشجسم کوچکی )متشکل از فقط پنداری که چنین میتو ای انسان، » 

ده یده شترین عوالم در وجود تو منطوی و پیچبزرگکه حالی، در( هستیاستخوان
 «است.

                                                      
 ا به این مسجدپس بین این مسجد و بین علم خد ؛مسجد و خارجیت آن علم خداست، 

 ی نیست.یجدا
ء ن شیآیعنی نفس تحقق و موجودیت  ؛و علم خدا به هر موجودی از موجودات حضوری است

 ش عینتکوین علم خداست. هرکس هر عملی انجام دهد، آن شخص و عمل معلم خداست. عال
 علم پروردگار به علم حضوری است.

طور که نفس ز خدا مخفی نیست، و هماندانستیم که هیچ موجودی ا ،چون این مطلب معلوم شد
، ها حضوری استشود و علم ما بدانب نمییشود و قوای نفسانی ما از ما غاب نمییما از ما غا

ه تمام ک ـ دطور علم خدا به خود و به صفات و اسماء خود و علم خداوند به افعال خوهمین
 حضوری است.ـ  موجودات و شئون آنهاست

﴿                                       

                   ﴾.* 
ودن ک ذره بسنگینی ی ۀاندازشود حتی چیز کوچکی که بهای پیامبر! از پروردگار تو پنهان نمی”

جملگی  گر آنکهتر از آن، متر از یک ذره و نه بزرگباشد؛ نه در زمین و نه در آسمان، و نه کوچک
 “در کتاب مبین و عالم علم پروردگار محفوظ و مضبوط است.

ه اضرند بپس تمام موجودات برای خدا ح ؛علم حضوری است “کتاب مبین”روردگار بر علم پ
 «.علم حضوری

 .61 یه( آ10)یونس * سوره 
 ، با قدری اختلاف.175، ص لامالسّ دیوان امام علی علیه .1
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ی افرمایند: شود؛ حضرت میاینجاست که مفهوم این کلام برای ما روشن می
در  کبر راان عالم آتا  شویو متحد مصاحب  و خود آشتی کنی وجودِ  باید با عالم انسان، 

ه او بارد و ی خود غفلت دمعلومات ذهننید که نسبت به را فرض کخود ببینی. شخصی 
 پس هایی هست،قدرت و چنین استعدادها که در وجود تو متوجه باش گویند:می

 وتمرین  و با دهدگوش می ؛ حال شخصیدرون توست برسیدر تا به آنچه کن همت 
اعتنا  زو شخصی نی رساندمیظهور را در نهان خود دارد به آنچه  یکبهیکتجربه 

 برسد.م عال آنتواند به و نمی اندازددارد، میآنچه تمامی  بر روی ایپرده و کندنمی
می پدیده تما اد با  مرحوم حدّ لۀ  ی دختر دوسا تحاد روح لمحکایت ا ی عا  ها

ای مرحوم آق دختر درمورد فوت دومین روح مجرددر کتاب  والدمرحوم 
 فرمایند:میحدّاد 

کند. ه دیگر ایشان به نام فاطمه فوت میسالپس از بَیگم، دختر دو
دفن  ا فردادیم تفرمودند: مرگ او در شب بود، و ما او را در کنار اتاق نهامی
ته نیا رفاز د کردم؛ یعنی کودکییم. من قدری به او به نظر بچه نگاه میینما

 قدر حائز اهمیت نیست.است و آن
 انه راشد، و تمام خاق بزرگ تا ۀهمان شب دیدم نفس او را که از گوش

ام له تمتر شد و تمام کربلا را گرفت، و بدون فاصکم بزرگفراگرفت. کم
ینکه اداد که من با گرفت. و آن طفل حقیقت خود را نشان می دنیا را
 !چقدر بزرگم ،کودکم

فرمودند: این عظمت حقیقی اوست. فلهذا ما باید به اطفال خود ایشان می
 1بزرگ به آنها بنگریم.احترام گذاریم و به نظر 

ه رد ککقدر گسترش پیدا فرمایند روح این طفل آنمعنای اینکه ایشان می
های دیدهپبا تمام حوادث و  شرق و غرب عالم را فرا گرفت، آن است که روح او

 یکَ ف و»ی معنا نمود؛ و اینکرد و همه را در وجود خودش هضم  عالم اتحاد پیدا
ُ  انطَوَی  است.السّلام  در کلام امیرالمؤمنین علیه «الَکبَ  العالََ
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اسفَهبدُیه نور  ی در حکایت شهود  احمد کربلای یّد  مرحوم س  علم حضوری 

 فرمایند:می اللبابرساله لبّ در  ایشان در عبارت دیگری
ان که از شاگردـ  رضوان الله علیه ـ ییاز مرحوم آقا سیّد احمد کربلا

 اند:ند نقل است که فرمودهامعروف و مبرّز مرحوم آخوند بوده
 : اگرکسی مرا بیدار کرد و گفت ،ی استراحت کرده بودمیروزی در جا»

 دیه را تماشا کنی از جای برخیز.هبُخواهی نور اسفَ می
اندازه، مشرق و مغرب عالم را وحدّدیدم نوری بی ،وقتی چشم گشودم

س است که بدین تجلّی نف ۀ. این همان مرحلقنااللهمّ ارزُ«. فراگرفته است
 1شود.محدود مشاهده میصورت و به کیفیت نور غیر

ه ک همین علم حضوری است ،گیردتمام عالم را می ی کهحقیقت آن نور
 ت.عالم اس تمامبر  ـ نه اطلاع صوری ـ وجودی ۀعبارت از احاطه و سیطر

ت، به موجودا لیاء به  او تحاد وجودیعلم حضوری   سبب ا

نیز ین یک دورببا است که شهود صِرفی  انهم ر،علم هر فردی به فرد دیگ
 این علم ا ما آید؛می کاغذ ۀصفحبر چشم و گوش و بینی و دهان و مو صورت به

 هنذ اغذک را بر فردیّحالات و خصوصیات نفسانی  ,تواند تخیّلاتمین یدوربین
بدن از  باید د،علم حضوری پیدا کن این مواردبه نسبت  دبخواهانسان اگر بیاورد. 
دا کند؛ شود و اتحاد پی او واردباطن  ومثال و سرّ  ودر نفس  د وبگذرشخص 

افه شدن اضاز است عبارت نسبت به دیگر افراد، اولیاء بنابراین، علم حضوری 
ل یگر قابداین علم  و یکی شدن با آنها، که دیگر وجودهای خارجیبه وجود آنها 

 .اشتباه نیست و تخطّی
ی با  منیت سلوک  علم حضوریتحقق ا

از نور  علم گذشت، برای السّلام  امام صادق علیهتمام آنچه دربارۀ مقصود 
علم  باراه راست و حقیقت را رسیدن به این نکتۀ تربیتی و سلوکی بود که انسان باید 

واسطۀ توصیه را بهراه سعادت  هر فردی صِرف اینکهبه بپیماید و دیگر نباید حضوری
حصولی  علمود، راه هدایت را برای خود روشن بداند؛ زیرا آن به انجام عملی تبیین نم
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 مطلب محکوم است. و فهمدر ترتیب مقدمات و قابل خطاست و آن فرد به اشتباه 
نسان رای اب، همیشگی است وجاودانه که  السّلام امام علیه مانند شخصی امر

 امام ود.رعلم حضوری از بین نمیو  حضوری است او علمزیرا  آور است؛الزام
د جود خوو چون و آن را واقعیت در وجود اوستبلکه  ،بیندصرفاً واقعیت را نمی

ور او دست و دنداروجود احتمال خطا  السّلام لذا در علم امام علیه ؛کنداحساس می
 .است آوربرای انسان الزام

 یو تشریع یتکوینمسائل در انطباق باید  که رسیمبه این نکته می اینجادر 
به  داد.اثر تیبساس ترا آن بر توانتا ب منطقی و ریاضی وجود داشته باشد ۀلدعایک م

حتی  ، و لذااوستحضوری علم السّلام  امام علیهعبارت دیگر، علت لزوم تبعیت از 
زم لاآنان  وی ازتأییدی نسبت به پیغمبر و امام وجود نداشته باشد، باز هم پیراگر 

 فقین رادهد و نفاق منایغمبر اکرم شهادت میاست؛ گرچه خداوند نیز به رسالت پ
 فرماید:سازد و میبرملا می
﴿                               

   ﴾.1 
ن علم ح ی بدو فتوا مت  ق علیهحر مام صاد لسّلام ضوری، در کلام ا  ا

نقل  الشریعهمصباحدر رسالۀ بسیار عجیب یاض عِبنفضیل اساساینبر
 :فرمایندمیالسّلام  امام صادق علیهکند که می

هِ و إخلاصِ عملِهِ و  لا یحِلُّ الفُتیا لمَِن لا یستَفتی مِن الِله تعالٰی بصَفاءِ سَِِّ
.علانیِتهِ و بُرهان  مِن  هِ فی کلِّ حال   2ربِّ

                                                      
 ترجمه: .1( آیه 63. سوره منافقون )1
 و “ی.ستهخدا  که تو رسول یمدهیشهادت م” یند:گویم یند،آیبه نزد تو م ینکه منافق یهنگام»

« یند.گویوغ مدر ینمنافق یقاًقحت که دهدیو خدا شهادت م یداند که تو رسولش هستیخداوند م
 )محقق(

 .41ص  ،ةمصباح الشّریع .2
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و  که خودش درهرحال از روی صفاحلال نیست فتوا دادن، برای کسی»
ش پاکی سرّش و از روی اخلاص در عملش و اخلاص در کارهای آشکار

پرسد مین و از روی برهان و حجتی از جانب پروردگارش، مسائل را از خدا
 «نماید.و از او استفتاء نمی

( ردنکالزام  یاجتماعفرد و به )حکمی را  دادن افتومفاد این روایت آن است که 
لمی ع ۀوریحقیقت نهمان  ازو با استفاده  واسطهکه بدونایز نیست مگر برای کسیج
علم به حقیقت شرع و احکام را تمام ـ  یقذِفُهُ الُله فی قلبِ مَن یشاء: فرمایدمیکه  ـ

کم را ح ،تغییر غیرقابل و دلیل خود سرّ  یو با صفا ،ندوجود خود لمس ک در حضوری
رض ا در معرشخصی خود  چنینغیر از که ایز نیست . بنابراین، جگیردباز پروردگار 

ن داد اتوفزیرا  ؛نمایددعوت خود  ۀهای عملیمردم را به عمل به رساله و قرار دهدفتوا 
 گناهبیافرادی شتن کسبب ممکن است باشد و منحصر در طهارت و نجاست نمی

 د.جر گردی منشخصیت و حیثیت افراد ورض و ناموس عِمال و رفتن ازبین شود و به
لحسن بنی ابوا نسبت به  نی  مۀ طهرا مرحوم علا ی در علم حضوری  رحکایت  صد

 ات ویاد دارم در اواخر سلطنت پهلوی و دوران شور و هیجان مبارزبه
از  ـ زلتهمَن علی الله تعالیا ـ حوم والداتفاق مرشبی به ،های ملت ایرانمجاهدت

 ۀدکّ ن بهکردیم. در بین راه چشم ایشامسجد قائم به سمت منزل پیاده حرکت می
ةالله م آیفروشی افتاد که عکس یکی از افرادی را که در خارج با مرحوروزنامه
رفت، شمار میهبمرتبطین ایشان  ۀبسیار نزدیک و از زمر ـ رحمة الله علیه ـ خمینی

 این شخص»د: در روزنامه چاپ کرده بودند. ایشان ایستادند و از بنده سؤال کردن
صدر یسن بنسیّد ابوالح»عرض کردم: « اند؟کیست که عکس او را در اینجا انداخته
سیار اهی بایشان پس از نگ «رود.شمار میاست، و از نزدیکان آیةالله خمینی به

 عمیق رو کردند به من و فرمودند:
قریب است که از این مرد بلایی بر سر ایران بیاید که دیگر جبران عن

 1نخواهد شد!
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ش واقعه در وجود رسیده و متن علم حضوریباری، چنین شخصی که به 
رچه هدارد، دربارۀ او معنی ن تواند فتوا بدهد و چون دیگر خطاگشته، میس ولمم

 .نماید عملباید انسان  امر کند
 بر سر را نداشتیم چه خاکی هل بیت علیهم السّلاما کلماتاگر ما این 

 فرمودند:می مرحوم آقانیست که  جهتبی !کردیم؟می
آن را  ای دو بارو هفته امگذاشته خود را در جیب« عنوان»من روایت 

 1کنم.مطالعه می
رت چه حض !این مطالب دوریم و ما چقدر از فرمایدببینید امام صادق چه می

 !دنبال چه مسائلی هستیمبهکند و ما ا تعریف میدینی را برای م
م السّلا هعلی امام صادقکلام مضامین در عمل به امیدواریم خداوند ما را 

د خداون آن حضرت قرار دهد! امیدواریممشمول شفاعت و دستگیری . و موفق کند
و  .یدفرما محسوب السّلام علیهممیرالمؤمنین و ائمه ااز شیعیان خالص و مطیع  ما را

در  دارد وبقرر مرواحنا فداه االله ةما را از شیعیان و ذابّین حریم مقدس حضرت بقی
 !نصیب مگردانددنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشان بی

 و آلِ محمد محمد   هم صلّ علیٰ للّ ا
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ج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ   یمالر 

 یمححمنِ الر  ر  الله ال بسمِ 
لامُ علی  لاةُ و الس   أشرفِ المرسلینَ  الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الص 

دٍ وو خاتمِ الن بییَن أبی   ینَ الط اهر یبینَ آلهِِ الط   علی  القاسمِ محم 
 ینائهِم أجمعأعد  علی اللعنةُ  و

 
 فرمایند:می «عنوان بصری»لام به السّ امام صادق علیه

 .یََدیَهُ أن  الُله تَبارکَ و تَعالیٰ  یُریدُ قلبِ مَن  فی یَقَعُ إنّما هو نورٌ  ؛لُّمِ العِلمُ باِلتَّعَ  یسَ لَ 
 نکشافعبارت است از ا بلکه علم ،شودحاصل نمی طالبعلم با فراگیری م

 .دهدار میقرهدایتش را اراده کند،  کهوند در قلب کسیو نوری که خداواقع 
 گذشت که علم بر دو قسم است: سابق ۀجلسدر 

ی تعریف علم حصولی  خطاپذیری علم حصول

علوم مشنیدن و ارتباط انسان با  ،خواندنبا  ؛ کهعلم حصولی اول قسم
شبهه  واختلاف  و در آن شودگانه حاصل میپنج یکی از حواسّوسیلۀ بهخارجی 

ک کیفیت یبا یک صوت و یک لفظ و صدای مرا  ۀ شماهم اکنون مثلًاوجود دارد. 
 شود و غفلتی پیدابرای شنونده چون کافی است در یک لحظه  ؛کنیدمیناستماع 

تواند ناشد و ب تهل داشاختلا اوشنوایی  ۀقوّ ، یاطور که بایدوشاید نشنودمطلب را آن
 صحیح بشنود.طور به کند،م ادا میآنچه را متکلّ
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مۀ طهرانی مایشات علا فر ز  اشتباه ا نگارشی   حکایت 

کردند و یکی صحبت می والدمرحوم  کهبودم  در مجلسی مشهد روزی بنده در
تفاق نوشت. برحسب امی سرعتایشان را به من بود، فرمایشاتکنار در  که از دوستان

ا رم آقا ایش مرحوفرمشنیده و تباه اشرا  یمطلب کهدیدم  وایشان افتاد  ۀبه نوشت مچشم
 .است شتباها برداشت،این  که تذکر دادم او جا به همان ؛ دردیگری نوشته است طور

 اًثانی ومتفاوت است  افراد شنوایی ۀقو دلیل این مطلب آن است که اولًا
 به دو لًاخود را کام حواسّو به یک میزان ذهن  تواندنمی، حال نوشتن در شخص 

 و ستقوای ما محدود ا وادراکات . ازآنجاکه ردایدن و نوشتن بسپمرکز شن
ید با ،ستاممکن غیر برای عموم مردم اگر نگوییم ،تجاوز کنیماز آن توانیم نمی

ینکه در عین اـ  خصوصاً در مسائل علمی شود که ـندرت کسی پیدا میبه گفت
 داشته توجه لًاکامهم تن نوشدارد، در توجه تام  گویندهطور صددرصد به واقعاً و به

 .بنویسد ،شنودآنچه را میدقیقاً و باشد 
د بتوان سان؛ اما اگر انقوا و مدرکات بشری است ۀالبته این مسئله در محدود

نحو تام به ارآنها  پیدا کند وظاهر و باطن اشراف بر قوای واسطۀ بعضی خصوصیات به
 مت خودبا توان صددرصد به خدای را هر قوه، خواهد توانست در اختیار بگیرد

 ولمنق لبمطا بهبه اینکه این خصوصیت در عدۀ خاصی وجود دارد، توجه. اما باردآودر
 .اشتدتوان اعتماد و وثوق کامل نمی  ـدر صورت اهمیت فراوان آنخصوصاً  ـ

اعتقادی مبانی   عدم حجیت خبر واحد در 

اعتقادات و در تواند میخبر واحد ن ،طبق موازین و مبانی اصولی بنابراین،
شدن یک زیاد  و خصوص در مواردی که کمبه ؛حجّیت داشته باشدآن مبانی 
مستحیل است که انسان به خبر  ، عقلًاکندمیمنقلب را  یطورکلی معنبه ،حرف

یتَ و با لَ، در احکام جزئیه . البتهثقه باشد، هرچند راوی آن بسیار واحد اعتماد کند
 1.نمودخبر واحد عمل  به توانیم ،هاییلَعَلَّ
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 پذیرضعف و واسطۀ علل و اسباب مادی شدتعلم حصولی بهکه باری، ازآنجا
 د.نآیوجود میاین اختلافات به، است

مینه احساس بر باطن، ز ثیر خیال و  مکاشفهتأ ب و  ز خطاپذیری خوا  سا

 ؛ زیرادکنبه همین دلیل صدق می نیزمدرکات باطنی ما  درمورداین مسئله 
ان باطنی انس یتوانند در قضایامیآدمی غضب و شهوت  ،احساس ،خیال ایقو

مراتب  با ـفه مکاش واساس ما صوَری را در خواب آن  بر که ورندآوجود تأثیراتی به
 کنیم.احساس میـ  مختلف آن

ناک ز خطر مکاشفه، ا ب و  لک سلوکاعتماد بر خوا مها  ترین 

ابلیت قخطا در معلومات حصولی وجود  احتمالکه  علتهمان بهبنابراین، 
ر صورت صوَکه بهنیز کند، مدرکات حصولی سلب می انساناعتماد و وثاقت را از 

ل ختلاشود ممکن است دستخوش نوسان و ابرای انسان حاصل می ییا ادراک معن
ت که ترین مهالکی اسیکی از خطرناک ،اعتماد بر منامات و مکاشفات لذا گردد؛

 کند.را تهدید میک راه خدا سال
میزان  برای انسان به هحاصل صوَر صحت و سقم قابلیت تشخیص  کهآنجااز

ی برا ، دیگرگذار مرتبط استتأثّرپذیری نفس از علل و اسباب تأثیر حساسیت
 نِ صورتیبودیا خلاف داشتن که به واقعیت ماند باقی میسالک چه جای اعتمادی 

اثر بز ترتید را اافرا کنون،اسلام تا قبل ا جمیع بزرگان از لذ ؟!دهد بیند حکمکه می
 .نداهبرحذر داشتـ  در همۀ مراتب آن ـعمل کردن به مدرکات ذهنی دادن و 

واسطۀ بهکه  ـمتصل  علاوه بر عقل  برای هر انسانی خداوند متعال اساس، براین
عقل منفصل را ـ  ندکمیوجودی خود پیدا  ۀظرفیت و سع ۀراه احسن را در محدود، آن
 1است.نموده را حجت  انقرار داده و کلام آن الهی ولیو امام  ،پیامبر ،عنوان رسولبهنیز 

                                                      
 :16، ص 1 ج ،یالکاف .1
لامُ: » ا هشامُ، إنَّ لِلّهِ علَی ی”... عن هشامِ بنِ الحَکَم، قال: قال لِ أبو الحسنِ موسََ بنُ جعفرٍ علیه الس 

الناّسِ حُجّتیَّ، حجّةً ظاهِرةً و حُجّةً باطنِةً؛ فأمّا الظّاهرةُ فالرّسُلُ و الَنبیاءُ و الَئِمّةُ علیهمُ السّلامُ، 
  «.“و أمّا الباطنِةُ فالعُقولُ... 
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نفس تعریف علم حضوری قع و  یوا مر، حقیقت علم حضور  الأ

الأمر است و و نفس عبارت از خود واقععلم حضوری؛ که  قسم دوم
وجه خلاف و هیچ، دیگر بهاردند یواقع اشتباه و خطا معن خودِ  گونه که درهمان

 اشتباه بودن آن نیز ممکن نیست.
ن علم حضوری به نبود نکار  ل ا یقاب قعیت خارج تحاد با وا ا  جهت 

 انکاریقابلرغیـ واقعیتِ  چه بنده مطلع شوم و چه نشوم وجود شما در اینجا ـ
ید توانمین ،«مکان حضور نداریدشما در این » بگویندهم اگر هزار نفر است که 

 و نشسته ر اینجادبا آن وجود خارجی که به واقع نیز  علم  وجود خود را انکار کنید؛ 
وری م حضکند، و این اطلاع بر وجود، همان علوزن معینی دارد اتحاد پیدا می

 است.
عللی به ممکن است است و علم حصولیالبته مشاهدۀ رفقا توسط بنده 

 کنم؛ه اشتبا خارجیواقعیت سبت به این در اطلاع نـ  نظیر بدون عینک نگاه کردن ـ
یکی  ا آنانکار است که اگر علم بنده بقابلاما این حضور اشخاص، حقیقتی غیر

اختلاف قابلانکار و غیرقابلشود، آن علم نیز همچون خود آن واقعیت خارجی، غیر
 خواهد بود.
به  گذشته باشد که ما فعلًاممکن است به یکی از دو صورت حضوری علم 

و  به وجود نسبتمثال علم بنده بابمن. پردازیمدر خارج می فردخود  علم  بحث از 
ض ب  متعاربا دیدن مار و عقرکه است وجود آورده ای در من بهپدیده ،خودحیات 

ت از که در صورت خواب و بیهوشی و غفلحالتیدر کنم،با آن حیات، فرار می
عیتی و عین واق علم حضوری هم؛ این هماندنشان نمیرا العمل عکس خود، این
 .دارداشتباه برنمی دیگر است که

                                                      
 444، ص 2، ج نور ملکوت قرآن: 

طن؛ حجت ظاهر و یک حجت با ای هشام، خداوند برای مردم دو حجت گذارده است: یک»
های ایشان قلالسّلام هستند، و حجت باطن ع حجت ظاهر رسولان و پیغمبران و امامان علیهم

 .«است ... 
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ه است، خارجی اتحاد پیدا کردو عینیت معلوم با آن علم چون  مثال در این
و بینونیتی بین مدرکات انسان و  دوئیتهیچ که وقتیزیرا  ؛دیگر خطا وجود ندارد

درَکه با آن واقعیت قت مُآن حقی علم   ،آن واقعیت خارجی وجود نداشته باشد
 1.کندخارجی صددرصد تطبیق می

منمن کی»معنای شعر  ی کیست  لیل ی و  لیل  «ام 

 مــن ،لیلــی و لیلــی کیســت ،مامــن کــی
 

  
ـــدن   ـــدر دو ب ـــیم ان ـــی روح ـــا یک  2م

 
ق، از معشو محبتعلم حضوری به  تب شدید  مرا ثار   جمله آ

 نظرطهازنق ممکن است انسانکند که مجنون در اینجا از این واقعیت حکایت می
اهده را مشدر مقابل هم  که دیگر دو وجودِ  کندروی پیش یحدعشق و محبت به

 یک وجود ببیند.نکند و فقط 
نده که با ر یعرشاین علم انسان به علومی که در ذهن دارد نیز از این قبیل است. 

 ود احساسجود خدر والآن را آن حقیقت و صورت علمی  ،خواندماز حفظ  البداههفی
 ،رده باشمحفظ اشتباه کدر ممکن است گرچه نیست. خطاپذیر دیگر علم این ؛ کنممی
از  آن را یرازوجود ندارد؛  ییدیگر خطا بندهاین شعر در ذهن علم به وجود در اما 

 .مادهنموطرح مبلکه حقیقت و واقعیتی در درون بنده است که ، امنکردهنقل ای نوشته
یعلم حضوری ی ن با یک پدیده و حقیقت خارج نسا نفس ا تحاد   عنی ا

 غضب، شهوت،مانند  عبارت دیگر هر شخص حتی بدون تأمل، غرائزیبه
نیز ا ردیگری شخصی بتواند اگر  . حالیابدوجود خود میرا در  احساس و تفکر

ت ه عبارخواهد بود کحضوری علم  او این علم ،بیابد خود همین نحو در وجودبه
 تحاد نفس انسان با یک پدیده و حقیقت خارجی.ااست از 

ی ن با علم حضور مجنو توسط  لیلی   ادراک حالات 

تی وق یرازیست؛ دروغ ن« ما یکی روحیم اندر دو بدن»گوید: مجنون میاینکه 
ود خسرّ  ور قلب داو را  بلکهبیند، کند لیلی را در مقابل خود نمیبه خود مراجعه می

 .گرددنمی لیلیدنبال طرف بهآنوطرفنایدر دیگر  یابد ومی
                                                      

 . اما در دیگر موارد احتمال خطا وجود دارد.1
 ، دفتر پنجم.مثنوی معنوی. 2
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از  و کندنگاه می به خودمجنون لذا راه ندارد؛ خطا  این علم حضوریدر 
راه  ،برخاسته استاز خواب  که الآن دهدخبر میتمام حالات و سکنات لیلی 

 .خواندنماز می و خوردغذا می رود،می
اسلام در از حال لشکر  ی رسول خدا  ته با علم حضوری اِخبار غیب مو ن جنگ   جریا

 ۀدّع آندر  و ای از نصاری انجام گرفتجنگ موته بین مسلمین و طایفه
رواحه به شهادت بنعبدالله و جعفر طیارمانند  یک پیغمبرزیادی از اصحاب درجه

لام شکر اسل و ودندپیغمبر در مدینه بگرچه . دمزار آنها در اردن قرار دار کهرسیدند 
ریف یک برای اصحاب تعبهیکرا تمام جریانات  ، اما حضرتدیجنگمیمرز در 
 کند:. جابر نقل میندردکمی

رسول خدا  ،گرفتدر ینو مشرک ینمسلم ینکه جنگ )موته( ب یدر آن روز
سپس از منبر بالا رفتند  ند؛و آله و سلّم نماز صبح را با ما خواندصلّی الله علیه 
 یبرادرانتان برا؛ کُم مع المشرکیََّ للِمُحارَبَةقد التَقیٰ إخوانُ »و فرمودند: 

را  یکدیگربر  ینو پس از آن حملات طرف «برو شدند.رو ینجنگ با مشرک
 یدز؛ قُتلَِ زیدٌ و سَقَطَتِ الرّایةُ »که فرمودند: ینتا ا، کردندیمما بازگو  رایب

 أبی قد أخَذَها جعفرُ بنُ » :بعد فرمودند« .افتاد ینبر زمپرچم کشته شد و 
مَ للِحَربِ با قدم به  ،ت و با آنرا برداش پرچمطالب یاببنجعفر؛ طالب  و تَقَدَّ

بیَِدِهِ  قد قُطعَِت یَدُهُ و قد أخَذَ الرّایةَ » سپس فرمودند: «.جنگ گذاشت یدانم
 بعد از آن« .گرفت یگرد دستِ هرا ب پرچمدستش قطع شد و ؛ خریٰ الَُ 

دست ؛ خریٰ و قدِ احتَضَنَ الرّایةَ فی صَدرِهو قُطعَِت یَدُهُ الَُ »فرمودند: 
قُتلَِ جعفرٌ » فرمودند: سپس «.گرفت ینهسرا بهپرچم قطع شد و  یزن یگرشد

و سَقَطَتِ الرّایةُ ثمَّ أخَذَها عبدُ الِله بنُ رَواحَةَ و قد قُتلَِ مِنَ المشرکیََّ کذا و 
افتاد و پس از آن پرچم جعفر کشته شد و ؛ قُتلَِ مِنَ المسلمیَّ فلانٌ و فلانٌ 

فلان تعداد کشته شدند و  ینگرفت و از مشرکدست بهرواحه آن را بناللهعبد
کشته شده  یناز مسلم ی کهتمام افراد ینکهاتا «ی...و فلان یفلان یناز مسلم

قُتلَِ عبدُ الِله بنُ رَواحَةَ و أخَذَ الرّایةَ خالدُِ » :سپس فرمودند بودند را نام بردند.
فَ المُسلمون بنُ   یدولبنشد و خالد یدرواحه شهبناللهعبد؛ الوَلیدِ و انصَرَ
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 1«و بازگشتند. یدنددست از جنگ کش ینرا برداشت و مسلم عَلَم
 یشه نمابآلبوم عکسی را برای رسول خدا و  فیلم وندخدا جریان آیا در این

 ؟!اقع شودواشتباه  درپیغمبر ممکن است آیا  !دهد؟خبر میو آن حضرت  درآورده است
 فرمود خود در جنگلب را میارسول خدا این مطبلکه وقتی طور نیست؛ اینقطعاً 

عفر جحه، جنگ، لشکر نصاری، لشکر مسلمین، عبدالله روا ۀتمام صحن شت وشرکت دا
برای  و دکرمی مشاهده نفس خودموقع خطابه و نقل کلام، در در  را حارثهبنزید و طیار

 .ردنداوجود  یاشتباهدر آن دیگر علم حضوری است که . این اددیمردم شرح م
قرآن ت خضر در حکایت  مبنای عملکرد حضر  علم حضوری، 

یار قات بسملا در اینجا برای وضوح بیشتر مطلب، به بیان جوانب مهمی از داستان
 داخت.خضر و سپس به بیان علت اختلافات آنها خواهیم پرو عجیب  حضرت موسی 

و  بیضا یدآن با پیغمبر اولوالعزم و مرد میدان حضرت موسی رف، یک ط در
ا ون را بفرع و او نازل شده رشریعت بو که کتاب کسی ؛است دیگرمعجزات و  عصا

که  تاس خضرکرده است؛ در طرف دیگر حضرت دریای نیل غرقه در اش آن کبکبه
لاف خا را آنهاول  ۀلدر وه هرکسدهد که انجام می یمتعارفناعادی و کارهای غیر

اندن و و بریدن سر یک کودک، ضرر رسسوراخ کردن کشتی  داند.میحرام  وشرع 
او کار  نند،از بین بردن جان و مال مردم است؛ ولی اگر تمام مردم هم اعتراض ک

ا مبرای  اکشییم ادرزند که اگر نگوراحتی سرمیکند و کارهایی از او بهخود را می
 گردد.سهولت حاصل نمیبهمحال است، حدّاقل 

مور غیرعادی نجام ا ت خضر در ا  سیرۀ حضر

عملی انجام داد حضرت موسی در مقابل خضر فقط تصور نشود که حضرت 
﴿ که آن حضرت نتوانست تحمل کند؛ بلکه این کلام حضرت خضر که فرمود:  

   ﴾2  معنایش آن است که رویۀ دلالت بر استمرار استقبالی دارد و
                                                      

 .166، ص 1، ج الخرائج و الجرائح. 1
 :41، ص 11، ج یشناسامام. 67 ( آیه18. سوره کهف )2
 «تو ابداً قدرت و توان شکیبایی همراهی با من را نداری.»
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گاه ، و تو هیچرمسر ببُنیز را  یشیرخوارطفل ممکن است فردا طور است و من این
 نخواهی داشت.را با من   همراه شدنقابلیتِ و قدرت

ت خضر به فعال حضر ن ا لۀ عقلمحکوم بود ناز تب  مرا  حکم 

مال حسب حکم ظاهر  عقل، از بین بردن بهیدَنی هر عاقلی با هر مکتب و دَ
ای که تکلیف ندارد و تعمیر آن سالهبهره کردنِ طفل دهمردم، از نعمت حیات بی

 2و1داند.دیوار  در شرف خراب شدن را مردود می
کند می سربسته بیانصورت بهخداوند این مطالب را در قرآن آنکه جالب و 

﴿: فرمایدمیو          ﴾و توانی با من باشینمیتو ای موسی، » ؛ 
 «.نیک تحمل کارهای مرا

ران دیگ ، یا انجام اصلاحاتی است که در نظرزدن و خراب کردن ،کار خضر
یاید کنار ب تواند با موسیاست و لذا نمی از این سنخ کند. کار خضربیهوده جلوه می

م و ما هبپرداز  یاهآوردکه  یشریعت وکتاب به تو ای موسی، »: و ممکن است بگوید
یگر درود، گرچه موسی که مأمور است به نزد خضر ب« دهیم.کار خود را انجام می

 تواند چنین بگوید.نمی
ت خضر فات حضر تصر ز  ل ا ن دیوار، سه سمب ن کشتی و عمرا نمود ل، خراب  ن کشتن طف  داستا

ی عنوان نمونه و سمبُل کارهای حضرت خضررا خداوند بهعملکرد این سه 
دو مصداق اتلاف نفوس و خراب  ، کهدنکمیبیان  3دیت رسیده بود،که به مقام عبو

 باشد.فایدۀ یک دیوار، امری اثباتی میکردن اموال، منفی است و درست کردنِ بی
چاه  بهرا  یکیدو نفر را به هم برساند، و در مقابل،  فردا طلاق بدهدلعلّ اینکه 

                                                      
چون منظور این است که  بلکه است؛ حکم کردهعمل انبیاء عقل به بطلان که تصور نشود البته . 1

آن از  ولی اگرکند، را محکوم میعمل فکری خود این  ۀدر همان محدود، عقل ما کامل نیست
 .نمایدرا تأیید میانبیاء برسد، کار تری بالا ۀبه مرتب همحدود

 *دربارۀ چگونگی تغییر محدوده و مرتبۀ عقل در آینده توضیحاتی خواهد آمد. شاءاللهإن.2
 .169مجلد، ص  ینبه هم* رجوع شود 

3 .﴿   ﴾ندپیدا کرد از بندگان ما را ایبنده» *؛.» 
 .65 ( آیه18سوره کهف )* 
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عمیر دیوار به حفر قنات و آن نجات دهد و یا علاوه بر ترا از  و کسی بیندازد
 درختکاری و آباد کردن باغ آنها امر نماید.

ی ئکه در علم حضور ملا ت خضر با  ی عملکرد حضر مبنای ت   وحد

بی ن مطالمقدّمتاً به بیاخضر در اینجا برای روشن شدن مبنای عمل حضرت 
 .پردازیممیعلل و اسباب  ۀتقدیر و مشیّت الهی در سلسلپیرامون 

مش نزول  تب  مُلک بهمرا لم  محفوظ به عا لوح  لم  ز عا ی ا له ملائکهیّت ا  واسطۀ 

کند هرچه در این عالم اتفاق ما حکم می یاعتقادمبانی شکی نیست که 
وجود هبای واقعه و پدیده ،د تا بتواند در این عالمعبور کنافتد باید از فیلترهایی می
به  سپسلوح محفوظ ثبت شود،  وتقدیر عالم باید در اول  زلزلهمثلًا وقوع یک . آید

بعدی  ۀملائک بهدست بهمقرّب دست ۀآنجا ملائکدر و  ،لوح محو و اثبات بیاید
زمین  را زیر  شهریو  ایجاد کنند ایزلزله  ﴾1﴿ ۀبدهند تا اینکه ملائک

 هرکدام دره مقرّبی است ک ۀواسطۀ ملائکماته، بهو ا احیاءزلزله و صاعقه، ببرند. 
مشیّت الهی و نزول آن مشیّت از عالم تقدیر و لوح  یمراتب خود مأمور اجرا

بنابراین، در اینکه جریانِ تمام اتفاقات و محفوظ به عالم مُلک و شهادت هستند. 
زیاد و تدبیر و تنظیم وای است که اموری را کمواسطۀ ملائکهها در عالم بهپدیده

 ارد.کنند، شکی وجود ندمی
نسان مرگ ا ن و کیفیت  ما ل به ز ئی ا ت( علم حضوری عزر ن ) نسا مرگ ا ن  مکا ن و  ما ناپذیری ز تغییر ن  مو ی پیرا  حکایت

د که نای دارملائکه تحت امر خود اسرافیل وجناب عزرائیل اساس براین
گوید: د، او در جواب میریگبکسی به عزرائیل ایراد کنند؛ لذا اگر اماته و احیاء می

صورت اسامی  وقتی ؛را بگیرم فرادمأمورم جان ا کهاز بندگان خدا هستم من عبدی 
بینم که موقع مرگشان رسیده است، روح یکی را با اشکال تنفسی در افرادی را می

و دیگری را با تصادف در اثر سروصدای یک کودک، قبض  ،جراحیعمل اق تا
 2نمایم.می

                                                      
 .5( آیه 79. سوره نازعات )1
در این زمینه قضیۀ ذیل صرف نظر از صحت سندی از جهت تمثیلی بسیار مناسب است. نقل . 2

  شده است که:
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ن در حالت خو نسا فعال غیراختیاری ا ی در ا ت(حکایت ب )  ا

 محلّساله کشتن یک طفل ده ما،ازنظر عقل که چرا  حال سؤال این است
بام از پشتتوسط ملکی در حالت خواب ساله دهاگر همین طفل اما  ،شکال استا

در انجام امور خارجی کار  ونددارد خدا یشکالاچه  1ندارد؟! یایراد بیفتد،پایین 
                                                      

  دریا  ه تو درککرد خبر داد که با کشتی مسافرت می تاجریروزی یکی از پیغمبران به
و  اندست غلامبهرا  خود لامواحال که چنین است »گفت: با خود  تاجر د!رمُ یخواه

 «نشینم.خانه می در ورم اسپشرکایم می
 گذشتهدیگر هرچه بوده »گفت:  و با خود رفتاش سرحوصلهبعد از گذشت مدتی 

سلامت به مقصد و بهشوم ـ می مسافر دارد دویستحدوداً که  ـ است؛ اکنون سوار بَلَمی
 «!کندمینخاطر من غرق خداوند آنها را بهرسم، زیرا می

ت: ه داشرسید، دریا طوفانی شد؛ عرضوسط دریا  او همین کار را کرد ولی وقتی به
پاسخ  «!اند؟ها چه گناهی کردهقرار است من غرق شوم، این بیچارهحال که خدایا! »

 «.یمادهع کرجمینجا در ا ۀ شما را که اجلتان رسیدهما همهستند؛  تو نیز مانندآنها »: شنید
دهند نجام میازیاد و اصلاح وها کمکند و ملائکه میلیوننزول می عوالم بالااز ل، تقدیر حاایّعلی

گری ند و دییدا کتا لیوانی از روی زمین برداشته شود، شخصی بمیرد یا زنده شود، فردی علم پ
بر  ن غلبۀبدو ،موازی و مساوی ایهدست و در مجموعبهدست قوا تمام اینقدرت کسب نماید. 

 اتفاقاتمیرها و ورگمتمام این بنابراین . آورندوجود هند جریانی را بنروند تا بتواگری پیش میدی
 واسطۀ ملائکه است.بهدر عالم 

دهند. بنده شخصی و کاری انجام می روندمی ، راهکنندصحبت میدر خواب افراد . بسیاری از 1
پوشید، می شد، کت و شلوارخواب بلند می ازکه شناسم می را ـ که به رحمت خدا رفته است ـ

فردا صبح ؛ خوابیدمی و گشتمیبرساعت نیمو بعد از رفت بیرون می ،کرددر  خانه را باز می
 !بود گی اوو این کار همیش «دانمنمی»گفت: پرسیدند، میهرچه از او می

از  نهمان شب ناگها دادم.د میطفلی یا را به «تکاثر» ۀسوروالد در خدمت مرحوم روزی بنده 
چیز هیچ»فرمودند: ا آقمرحوم د. یخواببعد  و سوره را از اول تا آخر خواند و اینشد خواب بیدار 

 «تا بخوابد!نگو 
 ند:کردمینقل بنده این قضیه را برای  والدهروزی 

که ایشان  هل علم ـفت. فردی از اردر کرمانشاه هستند در خواب راه میما که یکی از اقوام 
این شخص از بیند که ـ در حال خواندن نماز شب می هم به رحمت خدا رفته است

 ها پایین آمد؛ وقتی به صحن حیاط رسید، ناخواسته دستانش خواب برخاست و از پله
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خورد و آن می از آسمان به کشتی یسنگچرا اگر  !تفویض کند؟ بشریملائکه را به 
ـ  که همان معیوب شدن کشتی و عدم نظر پادشاه است ـغرض و شکست را می

است که این  کار خدا بوده»یم: فتگکردیم و میاعتراضی نمی ، دیگرشدمیحاصل 
کار صحیح را ؛ اما وقتی همین «آن را غصب نکردپادشاه  و شکسترا کشتی  سنگ

 دانیم؟!دهد آن را اشتباه میحضرت خضر انجام می
لهی مشیّت ا اراده و  اجرای  ئکه بر  ملا ل حضرت خضر و  مبنای عم  محوریت 

طور که جبرائیل آن است که همان    ﴾1﴿نکتۀ نهفته در آیۀ 
دهند، من  خضر نیز از پیش خود این عمل و عزرائیل کاری را از نزد خود انجام نمی

 ام.کب نگشتهرا مرت
ل  فعال حضرت خضرتوغّ ش ا ت و ظواهر، علت عدم پذیر احساسا  در 

فی بشر اکتشا وع اخترابا  که مثلاً اطلاع داشتیم از مفاسد رشد آن کودک ما اگر 
، و از طرف شودپدر و مادرش مییا باعث فساد و جهنمی شدن  ،بردرا از بین می

آیا قدردان ، هددها میآنبه  ید دیگرجای او فرزنبهدانستیم که خداوند دیگر می
ا دهد موضع پیدانجام میخضر این کار را که درصورتیچرا عزرائیل نبودیم؟! پس 

ر ظهر گیما هنوز در معلت آن است که  ؟!کندعقل ما او را محکوم میکنیم و می
ب یغ ۀای از ناحیاگر مسئلهلذا  ؛اهر گرفتاریموظ واحساسات عالم در  و یماهکرد
هد جام داگر همین مسئله را یک فرد ظاهری دنیوی ان کنیم ولیقبول می دبیای

 .اردو تفاوتی ند یکی استجا ظهور در همهکه اصل یحالدر ،شویمناراحت می
ارواح قبض  ل در  ئی ا  علم حضوری عزر

است که عزرائیل در آن موقعیت در این دنیا  یموقعیتهمان در اینجا خضر در 
                                                      

 بام روی دست او افتاد. او را بالا بُرد و در این موقع یک طفل شیرخوار از پشت
 آمد، و نوزاد هم از فاصلۀ یک متری روی زمین افتاد و شروع به گریه کرد.خود مرتبه بهیک

، دادت کیفیت نجا به این وضع واو را که خدا نوزادی همین این واقعه تصادفی و اتفاقی نیست! 
دی و سائل عاماینها  از دنیا رفت! خورد و افتاد وسالگی از یک پله سُر وچهاربیستپای او در سنّ 

 اطلاع داریم.از امثال آن بیش وما کم ۀهم که روزمره است
 :296، ص 9، ج معادشناسی. 82( آیه 18. سوره کهف )1
 «م(.م دادجا نیاوردم )و حقّاً از روی امر خدا انجامن این کارها را از نزد خود به»
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زهاق دست او اماته و اِزیر مقرّب  ۀعزرائیل و ملائککه طور همان ؛دهدکار انجام می
کشتن این فرزند را در وجود خود نیز خضر ، بینندروح افراد را در وجود خود می

 یابد.می
 ردهکطور که وقتی انسان بخواهد مطلبی را که دو هفتۀ پیش حفظ همان

وقتی  ئیل نیزیاد آورد، عزراد تا آن را بهکنخاطر بیاورد باید در ذهن خود کنکاش به
لم ه عابسراغ شخصی برود، لازم نیست یابد که باید امروز بهدر وجود خود می

جود ، در وقعیتپایین بیاید و او را پیدا کند و جانش را بگیرد، بلکه در همان مو
ود خجود ونماید. فرض کنید در کند و مقدمات کار را فراهم میخود دستکاری می

اشین مبر را سوار ای لذا راننده ؛دوتصادف از این دنیا بربا باید  زیدبیند که می
یرون بخانه  برای خرید نان و میوه اززید را  دیگرطرفاز دهد وکند و حرکت میمی
 سرش راتا  و شنودمییی صدا بگذرد،خیابان  خواهد ازکه او میهمین ؛کشدمی

 .کندگرداند، تصادف میبرمی
ملک از  ت خضر  لهیاستغنای حضر مشیّت ا ی  اجرا ت در  لمو  ا

تقدیر و مشیّت  ،و سایر عوالم مقرّب به این کیفیت در عالم شهادت ۀملائک
لام به این علم السّ علیه و آله و نبینا کنند. حضرت خضر علیالهی را اجرا می
ائیل این کار عزر گویا دهد،که این کار را انجام می یموقعاست و  حضوری رسیده

یا      ﴾1﴿بگوییم:  جای اینکهبنابراین، به .دهدرا انجام می
﴿   ﴾،2 خضر ؛ المَوت عِندَ  اکُمتَوَف  ی ضٌ خِ »بگوییم:  یمتوانمی

خود  بلکه، است شدهنعزرائیل برای  ایدر اینجا خضر وسیله «!گیردجان شما را می
                                                      

 :157، ص 1، ج معادشناسی. 42( آیه 39. سوره زمر )1
 «مرگ آنها.گیرد در وقت ها را میخداست که جان»
 :201، ص 1، ج معادشناسی. 11( آیه 32. سوره سجده )2
ماشته ر شما گکه ب گیرد آن فرشتۀ مرگیمیراند و جان شما را میبگو )ای پیغمبر( که شما را می»

 «شده است.
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 اند.ای از آن وسایل است و هرکدام از آنها به انجام کار خود مشغولرأساً وسیله
 گناهی باشدمیتقدیر الهی در عالم شهادت  مظهربنابراین، حضرت خضر که 

او  در را الحاین  وتربیت کرده  وطور آفریده ایناو را  وندخدامرتکب نشده است؛ 
 ایراد ر تواگ !مظهر نزول مشیّت خود قرار داده است. جناب موسی و نمودهایجاد 

و  وش نیستیدستخ ددست خو با راافراد داخل نیل عزرائیل که تمام از داری، چرا 
 !؟کنیانتقاد نمی ،کرد ربوا

ت خضر او با حضر قات  ملا ی، سبب  موس ت  ی حضر ی باطنی حق برا تجل مظاهر  نکشاف   ا

 داده ا انجامرموسی خود آن کار  رود نیل،در جریان  ،تردقیق یبه بیانالبته 
متوجه  تاآورد یمخضر  به نزدنجا خدا او را لذا در ای ؛آگاهی ندارد و خبرولی  است

دیگری حقایق کنی ممکن است غیر از آنچه تو ادراک میحقیقت مطلب شود که 
 بیا ؛فی داردتلبلکه طرق مخکند، تحقق پیدا نمییک طریق از فعل ما فقط ؛ هم باشد

 !نکمنگاه  خود وضعیت و فقط به خود و ببیننیز را مرتبۀ علم حضوری  و
مولانا فظ و  ثار حا  شرح علم حضوری خضر در آ

 عاراز اشتباه محفوظ است. حافظ در اشخضری علم حضوری  حال،کلّعلی
 فرماید:پردازد؛ مثلًا میمیبه این مسئله خود بسیار 

 خضـر مکـن همرهـیقطع این مرحلـه بی
 

  
 1ظلمات اسـت، بتـرس از خطـر گمراهـی  

جریان به مولانا راجع ؛دارندمطالبی به این مسئله راجعنیز دیگر  یشعراو نیز  
 2عالی و راقی دارد.بسیار خضر مطالب حضرت 

                                                      
 .488، غزل دیوان حافظ. 1
 :دفتر اول ،یمعنو یمثنو .2

 ریــد حلــقبْر بُضِــخِ شکَــ را پســر آن
 

ــــرّ  ــــام  آن را س ــــد ع ــــق درنیاب  خل
ــد او وحــی و آن   ابخطــکــه از حــق یاب

 
ـــوَهر  ـــد ب  د عـــین صـــوابچـــه فرمای

 د رواسـتشَـکْکه جـان بخشـد اگـر بُآن 
 

 و دسـت او دسـت خداسـت ستیب انا 
 هن ـــعیل پیشـــش ســـر ب اهمچـــو اســـم 

 
  شاد و خندان پیش تـیغش جـان بـده 
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مرتنوّع  لم ا ز عا ی ا له تقدیر ا نزول   کیفیت 

دی که افرا تمامت و بسیار مختلف اس نزول تقدیر الهی در عالمباری، کیفیت 
 .بحث دیگری استاین خود در عالم هستند در این مجرا قرار دارند که 

استاد طریق ی  ت علم حضوری خضری برا  ضرور

برای دستگیری و هدایت که شویم متوجه میاز آنچه گذشت حال،  یّاعلی
ر و باطمینان و اعتماد صددرصد دارد که راه یفقط به راهوطریق، انسان فقط

 1.دیگر در آن اشتباهی نیست که به علم حضوری خِضری رسیده باشد ،تگیردس
                                                      

 ــ ــد جانْ ــا بمان ــد تْت ــا اب ــدان ت  خن
 

 پــاک احمــد بــا احــد همچــو جــانِ 
ـــند  ـــه کش ـــرح آنگ ـــام ف ـــقان ج  عاش

 
 شــان کشــنددســت خــویش خوبانْهکــه ب 

 
 
 
 

ــهوت نکــرد ــی ش ــون از پ ــاه آن خ  ش
 

 گمانی و نبـــردتـــو رهـــا کـــن بـــد 
ــان  ــو گم ــ یت ــودگیک ــرد آل ــه ک  ردی ک

 
ـــالودگیلَـــش کـــی هِدر صـــفا غِـــ   د پ

 بــــدگمان یخطــــا ا بگـــذر از ظــــنّ 
 

 ﴿        ﴾ ــــوان  آخــــر بخ
 کــــار از الهــــام الــــه شگــــر نبــــود 

 
ـــاه  ـــه ش ـــده ن ـــودی درانن ـــگی ب  او س

ــوا  ــود از شــهوت و حــرص و ه ــاک ب  پ
 

ـــکِ  ـــک نی ـــرد او لی ـــک ک ـــد نی  نماب
 ر در بحــر کشــتی را شکســتضِــگــر خِ 

 
 ر هسـتضْـصد درسـتی در شکسـت خِ 

 
 
 
 

 وهــم موســـی بـــا همــه نـــور و هنـــر
 

ــو بی  ــوب، ت ــد از آن محج ــرش ــر مپ  پ
 سـرخ اسـت تـو خـونش مخـوان آن گل 

 
 اندعقل است او تـو مجنـونش مـ مستِ 

 
 

 :دفتر اوّل ،مثنوی معنوی. 1
 شــو تســلیم هــین، پیــر یچــون گرفتــ

 
ــر رو  ــم خض ــر حک ــی زی ــو موس  همچ

ــر   ــار خض ــر ک ــن ب ــبر ک ــاقبی یاص  نف
 

﴿ !رو» :تـــا نگویـــد خضـــر      ﴾» 
 گرچـــه کشـــتی بشـــکند تـــو دم مـــزن 

 
 
 

ــ  ــو مــو مَگــر چــه طفل  نکَــی را کشــد ت
 دست او را حق چو دست خویش خواند 

 
  ﴿ تـــــــا     ﴾دبرانْـــــــ 

ــ  ــق میرانَ ــت ح ــدهدَدس ــدش زن  ش کن
 

 !ش کنــدجــان پاینــده ؟!دوَبْــه زنــده چ ــ 
ـــــ  ـــــبا اری ـــــارا  راه دی ـــــرو تنه  م

 
ـــدر از سَـــر  خـــود   مـــرو صـــحرا نیان

ـــن ره   ـــادر ای ـــا ن ـــه تنه ـــدبُ راهرک  ری
 

ــ  ــم ب ــت ه ه ــون و هم ــع ــیددرم  ان رس
 دســت پیــر از غایبــان کوتــاه نیســت 

 
  نیســــتللها ۀدســــت او جــــز قبضــــ 
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 !حضوری پیدا کند ۀخداوند متعال این حقایق در ما جنببا ارادۀ امیدواریم که 
لام گسترش پیدا کرده همنشین السّ واسطۀ ائمه علیهمکه به یما را با حقایق و معارف

 و گرداند!از بزرگان نقل شده است آشنا  سرّ و سویدای ما را با آنچه !نیکو قرار دهد
 مفید باشد. ما کافی و عالی براینحو بهتواند نمیبیان مطالب و خواندن صِرف  الّا

همان  در قلب ما را !امیدواریم که خداوند متعال همیشه دست ما را بگیرد
ق وفاد و مار دمرتبه از شهود و یقین قرار دهد که اولیای خود را در آن مرتبه قر

 گردانید.
 

 محمد و آل محمد اللهمّ صلّ علیٰ 
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ج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ   یمالر 

 یمححمنِ الر  ر  الله ال بسمِ 
لا لاةُ و الس   مُ علی أشرفِ المرسلینَ الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الص 

دٍ و و خاتمِ الن بییَن أبی  ینَ الط اهر یبینَ آلهِِ الط   علی  القاسمِ محم 
 یندائهِم أجمععأ  علی اللعنةُ  و

 
 فرمایند:می «عنوان بصری»السّلام به  امام صادق علیه

أن  بارکَ و تَعالیٰ الُله تَ  یُریدُ قلبِ مَن  فی یَقَعُ إنّما هو نورٌ  ؛لُّمِ العِلمُ باِلتَّعَ  یسَ لَ 
 .یََدیَهُ 

 سی قرارککه خداوند در قلب نوری است بلکه  ،واسطۀ تعلّم نیستعلم به»
 «او دستگیری کند.از که بخواهد دهد می

ی و مراتب علوم ظاهر به علم ظاهر و باطن، ارزشدر جلسات قبل راجع
زول ت نیفیکیفیت تعامل آن با نفس انسان مطالبی عرض شد. همچنین پیرامون ک

تعینۀ یه و مجزئ اسم علیم ـ که از اسماء کلیّه و حسنای الهی است ـ در همۀ مظاهر 
 علم عالم کثرت برحسب سعه و ظرفیت هر موجود، و چگونگی امکان هدایتگری

 و نور بودن آن، مطالبی مطرح گردید.
لۀ طفره در سلوک استحا معنوی و  تب  مرا ی  ن ط ی بود  تدریج

عنوان در این جلسه بهشد و  به آن اشاره که قبلًا هیۀ مهم و قابل توجنکت
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آیات قرآن رسیدن به براساس اشارات  :است کهگردد آن تتمۀ این فقره مطرح می
 (قطع علقه نسبت به عالم کثرات و میل به عالم ربوبی و نفستجرّد )مراتب کمال 

ز دارد. گرچه طی مراتب نیا وزمان گذشت به بلکه  ؛گیردانجام نمی هواحددفعة  
طی  با سرعت کمتری یاین مراحل را با سرعت بیشتر و دیگر یممکن است شخص

طی مراحل  ۀباید همی اعل ۀحال برای عبور از یک مرتبه به مرتب، ولی درعینکند
از ابتدایی باره شخصی یک مراتب، محال است و اگرو عدم طی  «طفره»؛ زیرا شود

 .بردای نمیو استفاده فهمدچیز نمیهیچبرود  دانشگاه به
لزوم رعایت ضوابط ل علوم ظاهری، در  مراح ل در  تحصی لی به  تب کما مرا  تشبیه طیّ 

 ،ییابتدا ۀباید دور یدانشگاه ۀرتب خرینآرسیدن به برای دبستانی یک طفل 
شی را ازیگوبباید مشق شب بنویسد، تمرین کند و ؛ راهنمایی و متوسطه را طی کند

 میارج علمد یاعلا ۀطی کند و به نقط پس از دیگری را یکی کنار بگذارد تا مراتب
وات و ار و اددر فراگیری علوم ظاهری به ابزبرای علو و تعالی که طورهمان. برسد

 است. کمال نیز شرایطی لازمست، برای رسیدن به انیاز  یاستعداد و شرایط
ان می چندلع در مراتب پایین داشت که  بسیار توجه ظریف ۀاین نکتباید به 

 بالاترت شخص تحصیلاهرچه ، اما گیرندسخت نمی و دکننوارد نمیفشاری 
 د از اونویسبور طهررا « بابا آب داد». در ابتدا شودرود زحمتش بیشتر میمی
 بنویسد متریسانتطول چند بهرا  «الف»اگر  اًفرض آید؛پیش نمیمشکلی  پذیرند ومی

ر دو اگ کلاس پنجم دردهند، ولی یهم م بیست ۀنمر و گویندبه او آفرین می
در طور همین کند.شود، معلم او را تنبیه میاضافه  «الف»بر حدّ معمول   متریمیل

ه برفتن  شود تا اینکه هنگامها بیشتر میگیریسختدبیرستان  وراهنمایی  ۀدور
 ربواقعی  دانشجو احاطۀاگر . را صرف مطالعه کندخود تمام وقت  بایددانشگاه 

و از  ،کندن، باید کتاب را از خود دور علم را بخواهدمراتب و جوانب  ۀهم
 ،دارند روکارس آنسایر مطالبی که دیگران با مسافرت، تفریح، تماشای تلویزیون و 

تواند و نمیشود و دانشجوی مبرّز و کارآمدی نمیرسد نمی نتیجهبه  الاّ و  بپرهیزد؛
 ید.نمات زعالی علمی را حیا ۀمرتبآن 
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معنوی مراتب  لیف با  تکا  تناسب 

 است. ر دادهقرا متفاوتیبرای مراتب مختلف انسان تکالیف نیز خداوند متعال 
زل بهشت نا مراتب  لیف ظاهری و وصول به  تکا نجام  اکتفا به ا اول:   مرتبۀ 

 حرّماتندادن م انجامبرای رسیدن به مطلوب در این مرتبه،  ؛عوام ۀمرتب :اول
همت تنکند، و شرب خمر دزدی مثلًا همین مقدار که شخص متوقع است؛ ظاهری 

لوب مطبه، در این مرت کند.، کفایت میکارهای زشت و ناپسند انجام ندهدو نزند 
ه موافق شرع، مشمول شفاعت ائم یبه اعمال ظاهرباتوجهآن است که شخص 

ایین پ ۀرتبمبه و واقع گردد و در آتش جهنم وارد نشود السّلام و بزرگان  علیهم
، عین، حورالفواکه، اطعمه، اشربهمانند های حسی پروردگار رسیدن به نعمت)بهشت 
واندن خسواد  «ابتدایی ۀدور»طور که مطلوب در همان برسد؛ (انهار و اشجار ،غلمان

 .داشتن استو نوشتن 
ر ی پروردگا نکشاف صوَر علم لیف ظاهری و ا تکا نجام  اکتفا به ا  مرتبۀ دوم: عدم 

« صورت»نحو خواص؛ در این مرتبه حقایق علمی پروردگار بهمرتبۀ دوم: 
اده استف ،داردنتواند از آن صوَر علمی که جنبۀ حسی کند و انسان میانکشاف پیدا می

حسی غیرنحو صوَر غیرجسمانی و طور که در عالم خواب حقایقی بههمانکند؛ 
 رد که بعد ازبنحوی از آن لذت و استفاده میشود و بهبرای شخص منکشف می

 بیداری نیز احساس انبساط و طراوت دارد.
مادیتجرّد  مور  ن با ا ابتهاج و عدم سنخیت آ ت و  لذ  حقیقتِ 

طراوت و لذت حاصله برای فردی که در خواب به حرم امام رضا 
شان ه او نبای را کنند و مسئلهشود و حضرت از او پذیرایی میالسّلام وارد می علیه
ه دن ببۀ حسی نیست و فقط جنبۀ صوری دارد؛ زیرا لذت بردهند، دارای جنمی

لب ک مطجنبۀ خیال بستگی دارد و جنبۀ مادی و عنصری بدن، مانع از احساس ی
 مجرد است.

برد، حاصل انعکاس ل، لذتی که انسان از نگاه کردن به یک گل میمثابابمن
این شیء  شکل و شمایل آن در مغز و دِماغ نیست؛ زیرا بازگشت نوری که به

شود و سپس تصویر آن در شبکیه خارجی خورده است به چشم و قرنیه وارد می
واسطۀ لکۀ زرد گردد، و بعد بهای از فعل و انفعالات فیزیکی میموجب مجموعه
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کند و مغز، صورت فیزیکی آن را در خود نگه )ماکولا( به مغز انتقال پیدا می
شود، بلکه تنها امری کی، لذت حاصل نمییک از این مراحل فیزیدارد؛ در هیچمی

 مادی در عالم خارج تحقق پیدا کرده است.
کنید که با ذرات شما در واقع هوایی را استشمام می همچنین در بوییدن گل،

مخلوط شده است، سپس غدد حسّاس بینی آن ذرات را  1شده از گلنامرئی تراوش
 کنید.آن را احساس میوقت شما عطر کنند؛ آنضبط و به مغز منتقل می

مادهواسطه لم  مجرده از عا ت  لذا ک  ادرا ن برای  نسا مغز ا  گری 

ادی مامر به مغز انسان یک   گلشمایل خاصّیا رسیدن عطر تمام مراحل 
ست مطلب دیگری ا و صورت زیبای آن، نشیناحساس عطر بسیار دلولی است، 

نتقل منسان اه نفس مجرد را بامور حسی  . مغزشود، نه به مغزمیکه به نفس مربوط 
ی که از لذتپس  سازد؛میارتباط بین نفس و ظاهر را برقرار گری، کند و با واسطهمی
 مجرد است. ومعنوی  یامر شودحاصل میگل زیبا  یکیدن و تماشای یبو

دیدن  طر ومانند غذا خوردن، بوییدن ع بنابراین حتی لذات ظاهری دنیوی ـ
گمان  انسان ومثالی دارد؛ زیرا لذت امری مجرد است جنبۀ برزخی و ـ  مناظر زیبا

و اجز گوشت و استخوان چیزی نیست، لمس کرده و بینی کند دست او که می
 عم غذاطکه  که این مثال انسان استاستشمام کرده و زبان او چشیده است، درحالی

ی یباز تِرا چشیده و عطر را استشمام کرده و لذت برده است. موطن گل و طبیع
ل و گمادی در خارج است و احساس لذت از آن، جنبۀ تجردی دارد و با خود 

 متفاوت است. ،طبیعت
مات منا لیاء در  او ل صورت  تمث ز صرف   ابتهاج حاصل ا

یچ بیند، بدون هکه در عالم خواب امام زمان یا یک ولی الهی را میکسی
                                                      

 ۀکه اگر وسیلطوری، بهشودنمیآید و حس مینای لطیف است که به چشم اندازهاین ذرات به. 1
 نشانرا کاغذ  ۀصفح نقطۀ جوهر بروزن یک  حتی که یدقیقی ترازوها نظیر ـ حساسی سنجش

 وزن گل دائماً ،ن ذراتایتراوش  ۀواسطهبشویم که وقت متوجه میآن ـ داشته باشیم، دندهیم
 .شودمیخشک  وپلاسیده تدریج گل بهبینید لذا می یابد؛کاهش می



 159 یدیناب توح یخاص و ادراک معان فیسوم: عمل به تکال ۀمرتب

 

خواب ادراک حسی بدنی و با صِرف تمثل پیدا کردن آن صورت، وقتی از 
کند؛ علت خیزد در خود حالت شعف و انبساطی متفاوت با قبل را احساس میبرمی

این نشاط حاصل از یک صورتِ صرف آن است که اصل لذت، امری غیرمادی 
 یعیو کاملًا طب یستن یرعادیافتد غیخواب اتفاق ماین در لذتی که  یننابرااست. ب

 .باشدیم
اد لیف خاص و  تکا ل به  توحیدیمرتبۀ سوم: عم ب  نا معانی   راک 

 یرقابلغانی الخاص؛ در این مرتبه علاوه بر تمثل صوَر، مع: مرتبۀ خاصّ سوم
بیند ب میشود؛ مثلًا شخصی را فرض کنید که بزرگی را در خواتوصیفی ادراک می

راک ا ادرو غیر از صورت حاصله از آن مصاحبت، حالتی به او سرایت و معنایی 
الا بسیار . ادراک آن معنی شعفی را در آن مرتبۀ بستنیکند که قابل توصیف می
 شود.آورد که دیگر با دیدن صورت پیدا نمیوجود میبه

ما ن وساطت  بدو ک علوم از ذات پروردگار   اللهسویادرا

ست! رسد که اصلًا از حدّ بیان خارج اجایی میاین مراتب مختلف به 
رد؛ اره داطلب اشمله و سلّم به همین و آصلّی الله علیه روایت ذیل از پیغمبر اکرم 

 فرمایند:حضرت می
نبوی  لٌ لی»شرح روایت  مُرسَ ی  نب لا  مقُرَّبٌ و  مَلَکٌ  الِله حالاتٌ لا یسَعُها   «مع 

 1مُرسَلٌ. نبی   لا و مُقَرّبٌ  کٌ لَ مَ  هاعُ سَ یلا تٌ حالا لی مع اللهِ 
 د و نهرا دار هاآننه ملک مقربی تحمل که من با خداوند متعال حالاتی دارم »

 «.را ادراک کند تیتواند چنین حالاپیامبر مرسلی می
ل عجز  ئی ی رسول خداجبرا اطلاق مقام علم  ل  تحم مین از   ا

 ۀه هملاق بجبرائیل امین ملکی است که علم را از مقام اطبه اینکه باتوجه
 یصلّاکرم  این چه حالی است که رسول، دهدمیتنزّل ناسوت و عالم عوالم ربوبی 

 ؟!ز استاما جبرائیل از تحمل آن عاج کندو آله و سلّم ادراک میالله علیه 
ماسوی به مختلف علم برای  مراتب  فاضۀ حصول  ئیل واسطۀ ا مینجبرا  ا

اختراع  اکتشاف وبرای ما »: ویندگمخترعین میتوضیح مطلب آنکه عموم 
ای جرقه خود ددر وجودفعه یکاینکه  الّاو لِمّ مطلب برسیم سرّ به توانیم نمی

                                                      
؛ 118، ص 1ج  ،یالصاف یرتفس؛ 300، ص 1ج  ،ینالمتق روضة؛ 469، ص 15، ج العقولمرآة .1

 مصادر(. یاختلاف در تمامقدری )با  27، ص الأسرار جامع ؛360، ص 18، ج بحار الأنوار
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 1«!دهدما را به مطالب دیگری سوق می که کنیمیاحساس م
مثال یک پزشک باباین مطلب در همۀ افراد و تمام حالات وجود دارد؛ من

ذلک، ثالوجود تحقیق و تفحص در معاینات بالینی و امبسیار متخصص و حاذق با
 اها به ررزند و او نش میای به ذهتواند به حقیقت مطلب برسد اما ناگهان جرقهنمی

تنباط ر اسدرساند. همچنین هنگامی که علماء و فقهاء حلّ آن مرض و ناراحتی می
ن با اند، ناگهارسند که از جمع بین آنها ناتواناحکام شرعی به روایاتی متعارض می

شوند و به ل میای در ذهن آنها تمام روایات متعارضه به روایات متوافقه تبدیجرقه
 رسند.یجه مینت

ه بای که در حین کنکاش  رسیدن بدیهی است که انسان نسبت به نکته
گشت، میندنبال آن رسد، از قبل اطلاعی نداشته است؛ و الّا بهمطلوب به ذهنش می

مطلب  ای که باعث فهمیدنگفت. آن جرقهنمی« فهمیدم»و هنگام حلّ معادله، 
 دهد.لم در نفس افراد قرار میشود، علمی است که جبرائیل از مقام عمی

ا که تصور معرفتی رقابلاز کمترین مراتب متصور تا بالاترین مراتب غیر
ست. اعلم  آورد، همه از مصادیق نزول مراتببرای انبیاء و اولیاء میجبرائیل 

الم م عوعبارت دیگر، علم مطلق پروردگار در ظرف این ملک مقرب الهی، تمابه
 دهد.پر خود قرار می ربوبی را زیر چتر و

ی  احاطۀ علم ل  ل تمثّ ئی نزول سورۀ علقجبرا ی رسول خدا در هنگام   برا

و آله صلّی الله علیه بر پیغمبر اکرم      ﴾2﴿ آیۀکه وقتی
خواستند بدانند چه کسی این معنی را بر قلب و نفس و سلّم وحی شد، حضرت می

خود را  3هایبینند که بالکرده است؛ در این هنگام جبرائیل را میایشان نازل 
                                                      

 .177، ص وحی افق رجوع شود به .1
 :20، ص 11، ج شناسیامام. 1( آیه 96. سوره علق )2
 «اسم پروردگارت، آن که آفریده است.بخوان به»
 است.علمی و وجودی  ۀاحاط ،بال و پر ازمنظور . 3
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 2و1گشوده و یک بال او شرق و بال دیگر غرب عوالم پروردگار را فراگرفته است.
لکه بماده،  تنها بر عالممراد از بال، احاطۀ علمی و وجودی است و جبرائیل نه

لّی حاطۀ عِنس اائکه و جنّ و بر تمام عوالم عِلوی ازجمله عقول، نفوس مجرّده، ملا
 کند.و علمی دارد و با این اشراف خود آنها را از رزق و علم اشراب می

ی  ل اشراف علم ئی یجبرا لم ربوب تب عوا مرا تمام   بر 

م م عوالای از کف دست برای انسان مجهول نیست، تمانقطه هیچکه  طورهمان
کرم، غمبر ار پیارد و اوست که بربوبی نیز تحت احاطه و اشراف علمی جبرائیل قرار د

 نماید.حضرت ابراهیم و سایر انبیاء تمام مراتب علم و وحی را افاضه می
ن  ئیل نقصا ثار ذاتجبرا  نسبت به رسول خدا در دو جنبۀ ذات و آ

لاتی ار حامن و پروردگ میان»: فرمایدپیغمبر میبا وجود تمام این مطالب، 
 «.داردتحمل ادراک آن را نجبرائیل است که 
ــر  ــویاگ ــر م ــک س ــربر ی ــرم ت  پ

 
ـــرم  ـــوزد پ ـــی بس ـــروغ تجلّ  3ف

ه کر است ردگاای از مقام علم اطلاقی پروبنابراین، پیامبر اکرم حائز مرتبه 
یت محدود در مقامجبرائیل عبارت دیگر امین را تاب تحمل آن نیست؛ بهجبرائیل 

 یات راحو  لم، رزقتواند مقام عنحوی است که بیش از این مقدار نمیذاتی خود به
 تحمل کند.

من با پروردگار حالاتی دارم که هیچ ملک »فرماید: از این کلام پیغمبر که می
                                                      

 :527، ص افق وحی. 1
ر شری و دصورتی بصورتی دارای ششصد بال، و در زمان دیگر بهزمان خود را بهجبرائیل در یک »

و گر با دورد دیصورت ملکی با شش بال و درمآورد، و در جایی دیگر بهدرمی« دحیۀ کلبی»شمایل 
 وز صورت اجرد مکدام اینها نیست؛ زیرا جبرائیل وجودی که همۀ اینها درست و هیچبال؛ درحالی
ه صورت کیّه در هویّت ذات خود و کینونت نفس خود، حقیقتی است نوریّه و علم ماده است، و

بیند، ل نمیا دو بابرا  ـ دیگر پیامبر او هم در مراتب عالیه و بالای آنآن دارد و در معراج ـبرنمی
 «وست.اکند که همان ماهیّت و هویّت خود صورت حقیقتی مجرد و علمی ادراک میبلکه به

 .167، ص 10، ج الصادقیننهجم تفسیر. 2
 ، دیباچه.بوستان سعدی. 3
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 توان دو برداشت نمود:می« مقرّب و نبی مرسلی تحمل آن را ندارد
نظر سعۀ هجنبۀ ذات؛ بدین معنی که ذات و عین ثابت رسول خدا ازنقطاول: 

گونه انست؛ همبالاتر اجبرائیل ن وجود ذات و تعیّوجودی و مرتبۀ کمالی از مرتبۀ 
ماد و ج لحاظ ذات خود بر ذات حیوان، و ذات حیوان بر ذات نباتکه انسان به

 باشد.شرافت دارد. اما این جنبه مقصود کلام پیامبر نمی
ن حضرت ی آ اطلاق مرتبۀ علم  مبر به  مت پیا ن وصول ا مکا  ا

فیاض  مبدأ ذات و نحوۀ تعلق ذات به معنای مدرکاتجنبۀ آثار ذات؛ بهدوم: 
رتبۀ ق از مای مافوالله در مرتبهنظر از اینکه خود ذات و عین ثابتِ رسولاست؛ صرف

 بۀ ذاتاز جن است، حضرت در این کلام به جنبۀ آثار  مادونجبرائیل ن وجودی تعیّ 
آید، همان یمدید پاشاره دارند. بنابراین، مراد از کیفیت معلوماتی که برای پیامبر 

م  ین مقارد اواسطۀ ذات رسول خدا با پروردگار است که امکان نداارتباط علمی بی
ت ن عباردر ای با آن مقام وحی حاصل گردد. گویاجبرائیل یوصَف برای یدرَک و لالا

 سید!م برتوانید به این مقافرماید شما که امت من هستید نیز میخدا می رسول
اد پ حدّ مرحوم  لیاءاعتراض  او مقام  تصور عظمت  ز  ئیل ا ن عجز جبرا مو  یرا

ام ز مقبه این مطالب، وجه اعتراض مرحوم حدّاد به افرادی که اباتوجه
ن شود. در ایگفتند، روشن میجبرائیل و کیفیت عروج و نزول او بر انبیاء سخن می

 کردند که:رابطه مرحوم والد نقل می
 احبّه ورفقا  سایر یه ـ والله عل حدّاد ـ رضوان یمرحوم آقاروزی به اتفاق 

قام عروج م صحبت ازیم؛ جمع بود یندر کاظم در منزل یکی از دوستان
ل و رس حضرت جبرائیل به عالم وحی، و کیفیت نزول آن به قلوب انبیاء

یه، و ۀ بشرالهی، و انتقال حقایق علمی از حقیقت کلیّۀ آن به نفوس جزئی
ت حقیق وم و صُوَر کلیّه و جزئیۀقدرت و قوّت و اشراف او بر همۀ عل

هم و فوعلا بود، و در این زمینه هرکس مطابق با علمیۀ حضرت حق جلّ
ه مسئل ادراک خود مطلب را بسط و گسترش داده و اعجاب خود را از این

 داشت.ابراز می
کردند، پس از مرحوم حدّاد که مدتی ساکت نشسته و این کلمات را گوش می
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با لحنی جدی که حکایت از حقیقتی بس شگفت و  مدتی سر برداشتند و
 این چه بحثی است که شما دارید از»کرد، فرمودند: عمیق و عالی و راقی می

کنید؟! ما در مقام علوّ درجات و مقامات و سعۀ وجودی حضرت جبرائیل می
ای هستیم که ابداً جبرائیل را قدرت و قوّت بر تصور آن مقام و حقایق  و مرتبه
اید؟! نموده آنجا نیست، و چرا خود را متوقف بر صعود و نزول ملائکه وجودی

بیایید ببینید که بالاتر از آن چه خبر است! جایی که هزارها مانند جبرائیل 
مانند. سالک قدرت بر وصول به آن را ندارند و در مادون آن مقام متوقف می

ماء مَعین  آن حقیقت دهد و از اشراب تنزّل که نباید خود را به مادونِ ذات 
خود را محروم نماید و به حقایقی مادونِ حقیقت خود که همان ذات حضرت 

 1«حق است خود را سرگرم نماید و عمر خود را بیهوده بگذراند.
مین ل ا ئی مقام جبرا ن  مو اعتراض به صحبت پیرا ز  اد ا حدّ مرحوم   مقصود 

ذکر ا ترو مطلب خواهند دمزاح نیست و می ،قصد مرحوم حدّاد از این کلام
 دهند:

 توانیده میکوقتی خداوند متعال در شما استعدادی قرار داده است  مطلب اول:
ر د ای برسید، چرا وقت و عمر و مجالس خود را صرف صحبتبه چنین مرتبه

 الیه وت جمپردازید؟! چرا دربارۀ ذات حق، صفاکنید و به خود او نمیتعینات می
سوی هبرچه شود و انسان را یکپاطه از او منشعب میجلالیه و حقایقی که بلاواس

 کنید؟!کند، صحبت نمیکشاند و از همۀ تعینات منقطع میخود می
 ر کناردینجا اید! وجود مرا که اای بیچارگانی که راه را گم کردهمطلب دوم: 

اند تونمیل جبرائیبرم که سر میام غنیمت بدانید! من  حدّاد در وضعیتی بهشما نشسته
 کنید؟!حبت میو امثال او صجبرائیل وقت شما نزد من از به آنجا راه پیدا کند، آن

استاد خود، به ز  قاضی ا مرحوم  ن  توجه شاگردا نصراف  نحکایت ا ایشا تصاویر  مشاهدۀ   واسطۀ 

ی قوچان نقل از آقای حاج شیخ عباسـ به رضوان الله علیه ـ والدمرحوم 
 :فرمودندـ می رحمة الله علیه ـ

های مرحوم قاضی را به جلسۀ ذکر ایشان آورده شخصی تعدادی از عکس
                                                      

 .166، ص 2، ج اسرار ملکوت. 1
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ها شروع به دعوا دست آوردن عکسبود؛ ناگهان شاگردان ایشان برای به
ها را به اتاق دیگری برد و همۀ آنها نیز به آن اتاق کردند! آن شخص عکس

ام شستهمرا که اینجا ن»خنده فرمودند:  حال مرحوم قاضی بارفتند. دراین
 «روند!دنبال عکس من میاند و بهرها کرده

ی به له ز حقیقت ولیّ ا ن ا ند ما اوباز تصویر  قف در  تو  واسطۀ 

اد است این کلام مرحوم قاضی بسیار دقیق است و از توقف سالک در صورت
 .و بازماندن از حقیقت او حکایت دارد

مالک ز  ا ابابکر و عمر  استغفار  سول خدانویره در حضوبنحکایت طلب   ر ر

نویره، و بنـ مانند داستان بشارت رسول خدا به مالک بلاتشبیه این قضیه ـ
 :کند کهعازب نقل میبنطلب استغفار از مالک در حضور آن حضرت است؛ بَراء

ور روزی در محضر رسول خدا نشسته بودیم و بعضی از اصحاب نیز حض
ل ت رسونویره بود خدمبنتمیم که یکی از آنان مالکداشتند؛ رؤسای بنی

؛ ای رسول یا رسولَ الله، عَلِّمنیِ الإیمانَ »خدا مشرّف شدند و مالک گفت: 
 «خدا، مرا بیاموز که ایمان چیست.

تَشهَدُ أن لا إلهَ إلّا الُله، وَحدَهُ لا شریکَ لَه، و أنّّ »حضرت در پاسخ او گفتند: 
و ، و تُؤَدّی الزّکاةَ، و تََُجُّ البَیتَ  رسولُ الِله، و تُصَلّی الَمسَ، و تَصومُ رَمضانَ،

و لا تَسفِکُ دَمًا، و لا تَسِقُ، )و أشارَ إلِی علٍّ بیَدِهِ(  تُوالی وَصیّی هذا مِن بَعدی
لِّلُ و لا تََونُ، و لا تأکُلُ مالَ الیَتیمِ، و لا تَشَربُ الَمرَ، و توفیِّ   بشَِرائِعی، و تََُ

مُ حَرامی، و رِّ تُعطی الحقَّ مِن نَفسِکَ للضّعیفِ و القَویِّ و الکبیِر و  حَلالی و تََُ
ب ز جانایمان آن است که شهادت به لا اله الّا الله و رسالت من ا الضّعیف؛

 جای آری، وهبگانه را ادا کنی، و روزۀ ماه رمضان خدا بدهی، و نمازهای پنج
)و  اریبد جا آوری، و وصی مرا نیز دوستزکات بدهی، و حجّ خانۀ خدا به

دزدی  وزی، السّلام اشاره کردند( و خون ناحق نری طالب علیهابیبنبه علیّ
ه ب، و نکنی، و خیانت ننمایی، و مال یتیم را نخوری، و مسکر نیاشامی

رام را حمدستورات و قوانین من ایمان بیاوری، و حلال مرا حلال و حرام 
 و« کنی. ادا بر تو دارند بدانی، و حقوقی را که ضعیف و قوی و کبیر و صغیر

 یکایک از دستورات را حضرت برای او شمردند.
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اءٌ » :مالک گفت ، فإنّ  رَجُلٌ نَس   یمبرا ،اللهرسول ؛ یایا رسولَ الله، أعِد عَلََّ
 «.کارمفراموش یچراکه من مرد ،تکرار کن

د و دست برشمرو او آن مطالب را با  تکرار کردند ی اوحضرت برا پس
کشان و ن، دامپرد. مالک بسیار شاد شد و از غایت شادی و نشاطخاطر سبه

گفت: با کمال شعف و حالت استغنا از خدمت پیامبر بیرون آمد و می
 «خدای کعبه سوگند که ایمان را آموختم.؛ بهتَعَلَّمتُ الإیمانَ و رَبِّ الکَعبة»

رَ إلٰی نظُ مَن أحَبَّ أن یَ »الله دور شد، حضرت فرمودند: چون از نظر رسول
جُلِ  که دوست دارد به مردی از کسی ؛رَجُل  مِن أهلِ الجَنّةِ فَلیَنظُر إلٰی هذا الرَّ

 «مردان بهشت نظر بیفکند، به این مرد نظر کند.
به چه  ،رسول خدا یا؛ إلِی مَن تُشیُر یا رسولَ الله»ابوبکر و عمر گفتند: 

دو  پس آن د.انداختن یرسر را به ز حضرت« ؟یدکنیاشاره م یشخص
 اللهِ و لبشِارةُ مِنَ ا»به او گفتند: یدند و شتاب حرکت کردند تا به او رسبا

 «ی!ااز جانب خدا و رسولش به بهشت بشارت داده شده؛ تو رسولهِِ بالجن ةِ 
أحسَنَ الُله تعالِی بِشارَتَکُما، إن کُنتما مَِِّن یَشهَدُ بمِا شَهِدتُ بهِ؛ »گفت:  مالک

دٌ صل  الله علیهِ و آلهِِ و سل م. و إن لََ تکونا  فقد عَلِمتُما مَنی الن بیُّ مُحم  ما عَلَّ
 ،گرداند یکوخداوند متعال بشارت شما را ن؛ کذلکَ فَلا أحسَنَ الُله بشِارَتَکما

که اچر ؛دهندیکه به آنچه من شهادت دادم شهادت م یدباش یاگر از افراد
 یزا نو سلّم به من آموخت شمو آله صلّی الله علیه آنچه رسول خدا 

 «رداند.نگ ویکخداوند بشارت شما را ن یستیدن یافراد یناگر چن و .یددانست
؛»ابوبکر گفت:  من  ؛حرف را نزن ینا ل تَقُل؛ فَأنا أبو عائِشَةَ زَوجَةِ الن بیِّ

قُلتُ ذلکَ؛ فما »مالک گفت:  «!رسول خدا هستم ۀزوج یشهپدر عا
 «یست؟حاجت شما چ ؛گفتمرا حقیقت مطلب حاجَتُکُما؛ 

 یبرا یتو از اهل بهشت هست؛ إنَّکَ مِن أصأابِ الجَنَّةِ فَاستَغفِر لَنا»: گفتند
 «!ما استغفار کن

فاعةِ و تَسألنّل غَفَرَ الُله لَکُما! تَتُرکانِ رسولَ »: گفت  الِله صاحبَ الش 
را رها کرده رسول خدا صاحب شفاعت نیامرزد! خدا شما را أستَغفِرُ لَکُما؛ 

 «!استغفار کنم؟ یتانبرا یدخواهیو از من م
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. برگشتند، بود یداهو یشانهاآثار حزن و اندوه در چهره کهیحالدرپس آنها 
تبسم  با یدندو آله و سلّم آن دو را دصلّی الله علیه رسول خدا  وقتی
 2و1«؟!یدکنیاز حق غضب م یاآ؛ قِّ مَغضَبَةالحَ  فیأ » :ندفرمود

                                                      
 .76شاذان( ص )ابن الفضائل .1
 :62، ص 2، ج شناسیامام. 2
 ،ودندرده بکآوری صدقات و زکوات قوم خود مأمور چون رسول خدا مالک را برای جمع ،باری»

 ه به اویتی کرا بر خلاف نصّ رسول خدا و وص چون بعد از رسول خدا به مدینه آمد و خلافت
بکر ابو ه نزدچون به قوم خود برگشت از فرستادن صدقات ب ،بکر دیددست ابونموده بودند به

 خودداری نمود و صدقات را بین قوم خود تفریق نمود. گوید:
 فٍ ختتائِ  کم غتتیرَ متتوالَ أذوا خُتت لتتتُ فقُ 
 

 دِ الغَتتت نَ مِتتت ءُ فتتتیما  تتتی رٍ و ل نتتتا ِ  
قِ قتتائِمٌ فتت  ینِ المُأَتتوَّ  إن قتتامَ باِلتتد 

 
تتدٍ   ینُ دیتتنُ محم   أطَعنتتا و قُلنتَتا التتد 

ترس  و هیچ پس بگیرید (که صدقات باشد)من به قوم خود گفتم: اموال خود را ”مالک گوید:  
شده با لوطین مخو نه انتظار گزندی که فردا به شما برسد. سپس اگر به این د ،نداشته باشید

یم که یگومی اصلی آن قیام کرد، ما اطاعت نموده و زکات خود را پرداخته وصاحب  ،کثافات
 “.دین، دین محمد است

کنند اذان یرخورد مبکه  بروند و با افرادی *ولید را مأمور نمود که با لشکری به بطاحبنخالد ،بکرابو
حال ایننند و درجنگ نک آنها بانماز کردند  ۀاگر آنان نیز اذان گفتند و اقام ؛نماز کنند ۀبگویند و اقام

ند، و اگر را نکش و کسی ندادند فقط به غارت اموال آنها بپردازند از آنها فقط زکات طلب کنند و اگر
 .آن یر ازغاز اذان و نماز خودداری کردند آنها را بکشند چه به آتش زدن باشد و چه به 

ون چر خالد د. لشکعمر نیز بودنبناللهعبدقتاده که اسمش حارث بود و ولید، ابوبندر لشکر خالد
خون دند شبیلک بویربوع که اقوام مابه بطاح رسید کسی را نیافت و لشکر در تاریکی شب بر بنی

 .زده و آنها را در تحت مراقبت گرفتند
 “؟رداشتیدلاح بچرا س”خالد و همراهانش گفتند:  ؛مالک و سایر اقوامش با خود سلاح برداشتند

نها آ “کنیم.دّی نمیما مسلمانیم و تع”اینها گفتند:  “اید؟شما چرا سلاح برداشته”ند: آنها گفت
از ما نم ،بگذارید اگر مسلمانید سلاح خود را کنار”اینها گفتند:  “ما نیز مسلمانیم.”گفتند: 

د حال خالایندر .دآنها سلاح خود را برداشته و نماز خواندن “.خوانیم شما هم نماز بخوانیدمی
  دستور داد همه را اسیر نموده و گردن بزنند.
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 ای”عمر گفتند: بناللهقتاده و عبد “کشید؟ ما مسلمانیم.چرا ما را می”نویره گفت: بنمالک 

ه باید کشت”فت: گخالد  “.او مسلمان است ما نماز او را دیدیم ،دست از کشتن مالک بدار ،خالد
ی که ر لشگرفت و قتاده عهد کرد با خدا که دیگر دبین قتاده و خالد سخن بالا گر “شود.
 ولید است نرود و تحت لوای او نباشد.بنخالد

 داًبا”خالد گفت:  “بکر ببر خود در موضوع ما حکم شود.تو مرا به نزد ابو ،ای خالد”مالک گفت: 
 “دهم.تو را مهلت نمی

و را ادل  ،ودمال بجر غایت حسن و تمیم بود و دمالک افتاده و نام او امّ  ۀچشم خالد که به زوج
ک در داد. مالر میوصول به این مقصد قرا ۀربوده و قصد زنای با او داشت و کشتن مالک را مقدم

د کشته وس بایتو مرا به کشتن دادی و من در راه غیرت و حفظ نام”حضور خالد به زنش گفت: 
نجام او برای ت ،ای خالد”گفت: مالک  ؛خره آنچه مالک گفت در دل خالد اثری نکردبالا “.شوم

 “.تای که جرم ما از آن بسیار کوچکتر اسمأموریت دیگری آمده
ب همان ش وشت، ک او مالک را صبراً ؛زور که گردن مالک را بزنداَبنخالد دستور داد به ضرار

 رپایه زیجای سههمبستر شد و دستور داد سرهای کشتگان را به (تمیمامّ)مالک  ۀخالد با زوج
ز اقبل  ؛دمو بوهای غذای خود گذاردند و آتش افروختند. مالک سر بزرگی داشت و بسیار پردیگ

الد خاده شد. جوش آمد و آمغذا به ،سوختن موهای فراوان ۀواسطبه ،آنکه آتش او را گداخته کند
 مود.نرت ا غانان رآعنوان اسارت به مدینه حمل دادند و تمام اموال ها را بهدستور داد تمام زن

ا سلمان رردم ممخالد ”گفت:  ،بکر آمدهاین قضیه بر مسلمین بسیار گران آمد. عمر به نزد ابا
 ،ردهغارت ک ین رانویره را کشته است و با زن مسلمان همبستر شده، و اموال مسلمبنکشته، مالک

 “باید او را قصاص کنی و حدّ زنا بر او جاری کنی.
ای هو عمام ر بودی در بدن داشت که مملو از آهن و تییقبا ،ل شدچون خالد به مسجد مدینه داخ

است برخ ،ادد افتهای تیر را در آن فروبرده بود. عمر چون چشمش به خالبر سر انداخت که چوبه
م کشم و رجا میرالآن تو ”های تیر را از عمامه او بیرون آورده و همه را شکست و گفت: و چوب

هیچ  خالد“ !همخوابگی نمودی؟ (زن مسلمان)را کشتی و با زن او مرد مسلمان  ؛خواهم نمود
 .بکر باشدعمر ناشی از میل و رغبت ابو ر  داد این نحو تغیّچون احتمال می ،گفتنمی

علت کشتن من ”جمله آنکه گفت: از ـ بکر وارد شد و مذاکراتی با هم نمودندچون خالد به ابو
و هو  الدٍ لِ  ک قالَ مالِ ” :و معتذر بود که “.گفتچنان میوتو چنین ۀمالک را این بود که دربار

گوید: مالک به من گفت: من از یم ؛کذا و کذا یقولُ   و قد کانَ ل  إکم صاحبَ  خالُ أ: ما هُ عُ یراجِ 
  خالد در جواب “.گفتچنان میوعلت آنکه چنینگیری نکردم مگر بهکناره (بکرابو)صاحب شما 
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خواهند بفرمایند اکنون با دسترسی به چنین وجودی که مرحوم حدّاد میباری، 
یافتن به مرتبۀ او را ندارد، قدر بدانید و پا در آن مرتبه بگذارید و قدرت راهجبرائیل 

داری خزانه 1آید، کارهای کم را به او واگذار نکنید.حال که از او کارهای بزرگ برمی
گذارم و شما مبلغ پول بخواهید من در اختیار می را فرض کنید که بگوید هر مقدار

گوید اگر تمام خزانه را هم طلب صورت او میبسیار ناچیزی را تقاضا کنید؛ دراین
 دادم، ولی تو خود از ما چنین درخواستی نمودی.کردی در اختیارت قرار میمی

محصل مطالب گذشته آنکه وصول به مراتب بالا نیازمند وسائط است و 
اً اجتناب از گناهانی نظیر زنا، شرب خمر، دزدی، دروغ و سوءظن به برادر صرف

مؤمن، و انجام حسناتی مانند برادر دانستن همۀ مردم و کمک به آنها کافی نیست؛ 
                                                      

  :فلذا امر  “؟!شناسیبکر را صاحب خودت نمیآیا تو ابو؛ ابً ک صاحِ لَ  هُ دُّ عُ ما تَ  وَ أ”او گفت
 بکر خالد را تبرئه نمود.ابوـ  کردم گردن او را زدند

 ا حدراو  ،دهنا کرزخالد ”بکر رفت و گفت: عمر به نزد ابو. بکر خوشحال بیرون آمدخالد از نزد ابو
 “ه است.اه کردنه، چون او در کار مالک تأویل نموده و اشتب ؛أَ خطَ أفَ  لَ أوَّ تَ  هُ نَّ ل، لِأ ”بکر گفت: ابو “.بزن

ویل نه، او تأ؛ أَ خطَ أفَ  لَ أوَّ تَ  هُ نَّ إل، ”بکر گفت: ابو “!او را بکش ،مرد مسلمان را کشته است”عمر گفت: 
 “علیهم. اللهُ  هُ لَّ ا سَ یفً سَ  دَ غمِ لِأ  ما کنتُ  ،ای عمر”سپس گفت:  “.کرده و در قتل مالک اشتباه کرده است

ا یفً سَ  دُ غمِ أ ل”: بکر در پاسخ گفتابو “او را از منصب خود معزول گردان. ،بکرای ابو”عمر گفت: 
ارلَ عَ  اللهُ  هُ رَ هَ شَ   “.برممن شمشیری را که خدا به روی کفّار ظاهر نموده در غلاف فرو نمی؛  الکف 

اسراء را  وا نمود الک رطلب خون برادر خود م بکرنویره به مدینه آمد و از ابوبنمتمّم ،برادر مالک
الد را خمود که نلحاح بکر اصرار و ابکر دستور داد اسراء را برگردانند. عمر به ابوطلب کرد. ابو

ناحق ریختن در شمشیر خالد تعدّی و تجاوز و خون به؛ اقً هَ رَ  هِ یفِ فِ سَ  نَّ إ” عزل کند و گفت که:
من در  ،نه ای عمر؛  الکافرینلَ عَ  اللهُ  هُ لَّ ا سَ یفً سَ  شیمَ کن لِأ ألَ  ل، یا عمرُ ”ابوبکر گفت:  “.است

 “کنم شمشیر برّانی را که خدا بر کافران از غلاف بیرون کشیده است.غلاف نمی
 «.ةخزیمبنبطاح: آبی است در دیار اسد* 
 :485، ص روح مجرد. 1
ه اشار “.ی نیستدریغ د بیاید، بیایدخواهکس میهر”فرمودند: ایشان صریحاً و بدون مضایقه می»

 «“باشم.رکش میبارها را اینجا بیندازید که من با”فرمودند: فرمودند، و میخود می ۀبه سین
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و  زیرا این تکالیف با مراتب پایین مناسبت دارد. در مراتب بالا تکلیف مشکل
د تا اینکه بخواهد در قبال مشیّت و تر است و انسان اصلًا نباید خود را ببینمهم

تقدیر الهی عرض اندام کند و در پذیرش یا عدم پذیرش آن مردّد گردد. در آنجا 
حساب نیاوردنِ خود و در کلّ عالم یک حقیقت را دیدن و به عبودیت محضه و به

 خواهند.مقتضای آن عمل کردن را از انسان می
نور علم به از  مرتبه  ل هر  قبلواسطۀ عمتحصی تبۀ  مر تکلیف در   ل به 

آیات قرآن نیز ناظر بر این مسئله است که به هر  1طور که قبلًا گذشتهمان
مقدار انسان در مرتبۀ پایین عملکرد بهتری داشته باشد، به مرتبۀ بالاتر راه پیدا 

دُ الُله یریقَعُ فی قَلبِ مَن ینّما هو نورٌ إ»به این نکته، معنای عبارت باتوجهکند. می
در قلب تبارک و تعالی علم نوری است که خداوند همانا  یَدیهُ؛ أن تَعالی و کَ تَبار

 ۀبتواند از عهداگر انسان که آن است  «اندازد که بخواهد او را هدایت کندکسی می
 دهد.کیفیت راهیابی به مراتب بالا را در قلب او قرار می وندخدا ،یدآمراتب پایین بر
از  شاءاللهإن شد وعرض ه شرح این فقرخاتمۀ ن عنوابه مجلس اینمطالب 

 پردازیم.می «عنوان بصری»شرح ادامۀ حدیث به  آینده ۀجلس
با  و ،جهل ما ننگرد وامیدواریم که خداوند متعال به قصور و تقصیر 

که  عماتیما را نیز مشمول نلطف و عنایت مراتب ربوبی خود،  ت و وسعتعمیمیّ
 ظر گرفته است قرار دهد!برای بزرگان و اولیاء در ن

 دو آل محمّ  د  محمّ  للهمّ صلّ علیٰ ا
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 آیات
 روایات

 اشعار
 اشخاص

 کتب
 اماکن، قبائل و فرق

 منابع و مصادر
 
 

 





 

 

 
 
 
 

 
 

آیات  فهرست 

 1فهرست آیات
 

 (2ة )البقر
 

 صفحه رقم آیه آیه
﴿                     …﴾ 206 84 
﴿               …﴾ 207 *36 
﴿                      …﴾ 204 *36 
﴿                       …﴾ 205 *36 
 ﴿                       ﴾... 206 *36 

 

 (4النسآء )
 

﴿                    ﴾ 157 59 
 

 (6الأنعام )
 

﴿             ﴾... 116 *57 
                                                      

 برای مواردی که در پاورقی آمده لحاظ گردیده است. «*»علامت:  .1
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﴿                      ﴾... 148 *58 
 

 (7الأعراف )
 

﴿   ﴾ 172 *74 
 

 (8نفال )الأ
 

﴿                   ﴾ 60 63 
 

 (9التّوبة )
 

﴿                          ﴾... 77 70 
﴿                 ﴾... 78 70 

 

 (10يونس )
 

﴿                   ﴾ 36 24 ،*58 
﴿                ﴾... 61 *128 

 

 (12یوسف )
 

﴿                   ﴾... 105 93 
 

 (13الرّعد )
 

﴿               ﴾... 17 87 ،89  107، 96ـ ،
108 

 



 175 اتیفهرست آ

 

 (17الإسراء )
 

﴿                     ﴾ 29 111 
﴿                        ﴾... 36 *40 

 

 (18الكهف )
 

﴿          ﴾ 67 143 ،144 
﴿         ﴾ 82 147 
﴿         ﴾ 65 *144 

 
 

 (20طه )
 

﴿                ﴾ 81 106 
 
 

 (22الحجّ )
 

﴿        ﴾ 11 84 
 

 (24النّور )
 

﴿      ﴾ 35 126 ،127 
﴿             ﴾... 55 *67 

 

 (32السّجده )
 

﴿         ﴾ 11 148 
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 (33الأحزاب )
 

﴿          ﴾ 57 84 
 

 (39الزّمر )
 

﴿       ﴾ 42 148 
﴿  ﴾ 53 *74 

 

 (40) غافر
 

﴿              ﴾ 16 112 
 

 (48الفتح )
 

﴿          ﴾ 6 84 
﴿     ﴾ 10 *150 

 

 (49الحجرات )
 

﴿          ﴾... 12 *58 ،*150 
 

 (53)النّجم 
 

﴿            ﴾ 23 59 
﴿                     ﴾ 27 *59 
﴿                     ﴾... 28 *59 

 

 (59الحشر )
 

﴿                     ﴾... 22 103 
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﴿                   ﴾... 23 103 
﴿                 ﴾... 24 103 

 

 (63المنافقون )
 

﴿                 ﴾... 1 131 
 

 (96العلق )
 

﴿            ﴾ 1 160 
 

 (101القارعة )
 

﴿        ﴾ 6 108 
﴿        ﴾ 7 108 
﴿       ﴾ 8 108 

 

 (102التّکاثر )
 

﴿       ﴾ 1 41 
﴿         ﴾ 2 41 
﴿     ﴾ 3 41 
﴿       ﴾ 4 41 
﴿          ﴾ 5 41 ،42 
﴿  ﴾ 6 41 ،42 
﴿        ﴾ 7 41 
﴿             ﴾ 8 41 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست روایات

 فهرست روایات
 

 
 ،57، 35، 32، 30 ،28، 26، 19 یا أبا عبدِ الله، لَیسَ العِلمُ باِلتَّعَلُّمِ؛ إنمّا هو نورٌ یَقَعُ فی قلبِ 

 ،125، 117، 99، 96، 87، 81 (. )حدیث عنوانمَن یُریدُ الُله تبَارکَ و تَعالی أن یَدیهُ 
128 ،132 ،137 ،155 ،169. 

 *  * * 
 .128امیرالمؤمنین علیه السّلام( ) ...أ تَزعَمُ أنّکَ جِرمٌ صَغیرٌ 

 .166)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  أ فی الحقَِّ مَغضَبَة.
 .106)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  احفَظها لَِدخُلَ المسجدَ فَإذا خَرَجتُ أعطَیتُکَ شَیئًا...
جُلَ قد حَسُنَ سَمتُهُ و هَدیهُ... فَرُوَیدًا لا یغُرَّ   .84)امام سجّاد علیه السّلام(  . نَّکُم..إذا رَأیتُم الرَّ

َ و لَو بحَِجَر    .110)امام صادق علیه السّلام(  .إذا سافَرَ أحَدُکم فَقَدِمَ مِن سَفَرِه فَلیأتِ أهلَه بمِا تَیسَّ
 .51*)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   أرِحنا یا بلال.
 .63*)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  …بَ العِلمِ فَرِیضَةٌ ، و لو باِلصّیَِّ؛ فَإنَِّ طَلَ اطلُبوا العِلمَ 
 .63*)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  …، و لو باِلصّیَِّ؛ و هو عِلمُ مَعرِفَةِ النَّفسِ اطلُبوا العِلمَ 

 .118 )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ...اعقِلُوا البَََ إذا سَمِعتُموهُ عَقلَ رِعایة  لَا عَقلَ رِوایة  
 .22)امام حسین علیه السّلام(  ...منها مِن مالی بالحجازِ  ا...أنا أخلفُِ علیکَ خَیرً 
 .22)امام حسین علیه السّلام(  ...أنا أضمَنُ سَلامَتَهُم...
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ةِ قلوبُُم  .52*)حدیث قدسی(  .أنا عندَ المُنکَسَِ
 .61)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  قائمةٌ...إنّما العلمُ ثلاثةٌ آیةٌ مُحکمةٌ، أو فریضةٌ عادلةٌ، أو سنةٌ 

، خَطیبًا مِصقَعًا و لَقَلبُهُ   .31)امام صادق علیه السّلام(  ...تَِدُ الرّجُلَ لا یخطیِءُ بلام  و لا واو 
 .111آله(  )رسول الله صلّی الله علیه و حبیبی یا حُسَیَُّ، إنّ لَکَ فی الجنَانِ لَدَرجات  لن تَنالََا إلّا بالشّهادة.

 .112)امام حسین علیه السّلام(  .خُطَّ المَوتُ علَی وُلدِ آدمَ مَخطََّ القِلادَةِ علَی جیدِ الفَتاةِ 
 .61)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  ...ذاک عِلمٌ لا یضُُُّ مَن جَهِلَه و لا ینفَعُ مَن عَمِلَه.

 .22)امام حسین علیه السّلام(  غَفَر لکَ یومَ حَشِرکَ...، و لاعاجلًا  ا...ذَبَحَکَ الُله علی فراشِکَ سََیعً 
یَِّ لَِدفَعَهُما إلیه...  .106)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...سبحانَ الِله، إنّّ أخَذتُ دِرهَََ

 .62*)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  ء  أحسَنهَُ.شَ  کلِّ  العِلمُ أکثَرُ مِن أن یُحصٰ؛ فَخُذ مِن
 .20*)امیرالمؤمنین علیه السّلام(   ..لَن یصفُوَ العملُ حتّیٰ یَصِحُّ العِلمُ. ملُ بلِا عِلم  ضَلالٌ.الع

کُم حتّیٰ تَنظُروا أ مَعَ هَواهُ   .84)امام سجّاد علیه السّلام(  ......فإذا وَجَدتُم عَقلَهُ مَتیناً فَرُوَیدًا لا یغُرَّ
نَّکُم حتّیٰ تَنظُروافإذا وَجَدتَُوُه یعِفُّ عن ذلک، فَ ...  .84)امام سجّاد علیه السّلام(  ...رُوَیدًا لا یغُرَّ

لام کانَ إذا ضاقَ أتٰی قَومَهُ.  .110*)امام صادق علیه السّلام(  ..فإنَّ إبراهیمَ علیهِ السَّ
 .20*ین علیه السّلام( )امیرالمؤمن ...فإنَّ العاملَ بغَِیِر عِلم  کالسّائرِ علٰی غیِر طریق  فلا یزیدُهُ إلّا بُعدًا
کوا و بسُِنتّهِِ فَاقتَدوا... جُلُ، فَبهِِ فتمََسَّ  .85)امام سجّاد علیه السّلام(  ...فذلکم الرّجُلُ نعِمَ الرَّ
 .142)رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...قُتلَِ جعفرٌ و سَقَطَتِ الرّایةُ ثمَّ أخَذَها عبدُ الِله بنُ رَواحَةَ...

 .142)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  زیدٌ و سَقَطَتِ الرّایةُ......قُتلَِ 
 .142)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  ...قُتلَِ عبدُ الِله بنُ رَواحَةَ و أخَذَ الرّایةَ خالدُِ بنُ الوَلیدِ...

 .142آله( )رسول الله صلّی الله علیه و  قد التَقیٰ إخوانُکُم مع المشرکیََّ للِمُحارَبَة...
 .84)امام سجّاد علیه السّلام(  ...کیفَ محبّتُهُ للرّئاساتِ الباطلة و زُهدُهُ فیها...

ضوا للِحَرامِ وَ لا تَأکُلوا مالَ غَیِرکم غَصبً   .106)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...، فَتُحرَمواا...لا تَتَعَرَّ
 .84)امام سجّاد علیه السّلام(  ...ئاسةُ الّتی قَد شَقِی مِن أجلهِا...لا یبالی ما فاتَ مِن دینهِِ إذا سَلمَِت لهُ الرّ 

هِ و إخلاصِ عملهِِ   .131)امام صادق علیه السّلام(  ...لا یحلُِّ الفُتیا لمَِن لا یستفَتی مِن الِله تعالٰی بصَفاءِ سَِِّ
 .41)امام صادق علیه السّلام(  .یهِ مِنَ الموتلا شَکَّ فیه اشبهََ بشَِکٍّ لا یقیََّ ف الََ یخلُقِ الُله عزّ و جلّ یقینً 

 .159)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  .لی مع الِله حالاتٌ لا یسَعُها مَلَکٌ مُقَرّبٌ و لا نبی مُرسَلٌ 
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 .41*)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  .ما رَأیتُ ایمانًا مع یقیَّ  أشبَهَ مِنهُ بشِکٍّ عَلٰی هَذا الإنسان
جُلِ مَن أحَبَّ   .165)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  . أن یَنظُرَ إلٰی رَجُل  مِن أهلِ الجنَةِّ فَلینَظُر إلٰی هذا الرَّ

 .21*)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  مَن عَمِلَ علٰی غَیِر عِلم  کانَ ما یُفسِدُ أکثرَ مماّ یُصلِحُ.
 .30م( )امیرالمؤمنین علیه السّلا المؤمنُ کَیِّسٌ.

ک هَلَک مَن باعَ الیقیََّ   .40*)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  .و الحقََّ باِلباطلِ و الآجِلَ باِلعاجِلِ  باِلشَّ
نَّکُم...  .84)امام سجّاد علیه السّلام(  ...و إذا وَجَدتَُوُه یعِفُّ عنِ المالِ الحرامِ فَرُوَیدًا لا یغُرَّ

 .95)امیرالمؤمنین علیه السّلام(   سبحانه.و اعلَم أنّ النصَّر مِن عِند الله
 .32)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  و إنّ مِنَ البیانِ لَسِحرًا.

 .164)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  ......و تَصومُ رَمضانَ، و تُؤَدّی الزّکاةَ، و تََُجُّ البیَتَ، و تُوالی وَصییّ
 .129)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  .و فیکَ انطَوَی العالََُ الَکبَ 

جُلُ کلَّ الرّجُلِ.هوَ الّذی جَعَلَ هَواهُ تَبَعًا لَمرِ الِله...  .85)امام سجّاد علیه السّلام(  ...و لکنَّ الرَّ
ائِها یؤَدّیهِ إلٰی دوامِ النعّیمِ...  .85)امام سجّاد علیه السّلام(  ...و یعلَمُ أنَّ قلیلَ ما یحتَمِلُهُ مِن ضََّ

 .22)امام حسین علیه السّلام( وَیَحک! أما تَتّقِی الَله الّذی إلیه مَعادُک؟! أتُقاتلُِنی و أنا ابنُ مَن عَلمِتَ؟...
 .94)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  یا بُنیَ، تَزولُ الجبالُ و لا تَزَل؛ عَضَّ علَی ناجِذِک؛ أعِرِ الَله جُمجُمَتَک...

 .164)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  . تَشهَدُ أن لا إلهَ إلّا الُله...ی الإیمانَ ..یا رسولَ الله، عَلِّمنِ 
 .139*)امام صادق علیه السّلام(  ...یا هشامُ، إنَّ لِلّهِ علَی الناّسِ حُجّتیَّ، حجّةً ظاهِرةً و حُجّةً باطنِةً 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

اشعار اشعار فهرست   فهرست 

 فهرست اشعار
 

 .128   أنّکَ ج رمٌ صَغیرٌ )امیرالمؤمنین علیه السّلام(أ تَزعَمُ 
 .78  ایم )حافظ(پناه آمده از بد حادثه اینجا به

 .74*  اگر دل دلبر دلبر کدام است؟ )باباطاهر عریان(
 .161  اگر یک سر موی برتر پرم )سعدی(

 .149*  خَضِر بُبْرید حلق )مولوی( پسر را کش آن
 .21*  حکم خداوند راست )سعدی(بنده چه دعوی کند 

 .74*  به صحرا بنگرم صحرا ته وینم )باباطاهر عریان(
 .75*  دلان تا ما بنالیم )باباطاهر عریان(بوره سوته
 .75*  دلان گردهم آییم )باباطاهر عریان(بوره سوته

 .82*  پیل اندر خانۀ تاریک بود )مولوی(
 .75*  عریان(ای علم سماوات )باباطاهر ته که ناخوانده

 .66  های زرکشی را بافتن )مولوی(جامه
 .92  چون قضا آید طبیب ابله شود )مولوی(

 .150*  شو )مولوی( تسلیم چون گرفتی پیر، هین
 .69  های علم هَندَسه )مولوی(کاریخرده

 .44  خلق را تقلیدشان بر باد داد )مولوی(
 .83  در کف هرکس اگر شمعی بُدی )مولوی(

 .74*  دیرم خریدار محبت )باباطاهر عریان( دلی
 .44  )مولوی( یک بنواختندبهصوفیانش یک
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 .74*  پرورم کرد )باباطاهر عریان(غم عشقت بیابون
 .65  )ابن فارض( فَأوهَمتُ صَأبی أن  شُربَ شَرا ِم
 .166*  )مالک بن نویره( فقُلتُ خُذوا اموالَکم غیَر خائفٍِ 

 .149  )حافظ( هی خضر مکنهمرقطع این مرحله بی
 .53*  کار پاکان را قیاس از خود مگیر )مولوی(
 .43*  کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست

 .78*  ایم )حافظ(ما بدین در، نه پی حشمت و جاه آمده
 .141  ام، لیلی و لیلی کیست، من )مولوی(من کی

 .76*  منم که گوشۀ میخانه خانقاه من است )حافظ(
 .74*  ز قالوا بلی تشویق دیرم )باباطاهر عریان(مو ا

 .77  اند )مولوی(ناریان مر ناریان را جاذب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

اشخاص  فهرست 

 فهرست اشخاص
 

 الف( أسماء أنبیاء و أولیاء صلوات الله علیهم أجمعین
 

، احمد، رسول الله، رسول حضرت محمّد
رم، خدا، رسول اکرم، پیغمبر، پیغمبر اک

، 21، 20و آله و سلّم: صلّی الله علیه پیامبر 
37 ،39 ،*40 ،42 ،*48 ،*51 ،61 ،*63 ،

102 ،111 ،112 ،142 ،143 ،*150 ،159 ،
160 ،161 ،162 ،164 ،165 ،*166. 

 بن ، امیرالمؤمنین، علیحضرت امام علی
 ،37، 36، 21، 20طالب علیه السّلام: ابی

*41 ،*63 ،93 ،94 ،105 ،106 ،811 ،
128 ،164. 

 .124علیه السّلام:  حضرت امام مجتبی
سیّدالشّهدا علیه حضرت امام حسین، 

 .124، 113، 112، 111، 24، 23، 22السّلام: 
 .83، 51*علیه السّلام:  حضرت امام سجّاد

جعفر بن محمّد، أبی  ،حضرت امام صادق
، 31، 28، 26، 21*، 19عبدِ الله علیه السّلام: 

35 ،40 ،41، 57، 63 ،65 ،73 ،81 ،87 ،
105 ،*110 ،117 ،125 ،133 ،137 ،155. 

، أبو الحسن موسَی بن حضرت امام کاظم
 .139*، 61جعفر علیه السّلام: 

الله، ولىّ عصر ، بقيةحضرت امام زمان
 .90، 51*، 39، 20عجّل الله فرجه الشّریف: 

*  *  * 
، 110*علیه السّلام:  حضرت ابراهیم

*111 ،161. 
، 144، 143علیه السّلام:  وسیحضرت م

149 ،*150. 
 .59علیه السّلام:  مریمبنحضرت عیسی

 .149*علیه السّلام:  حضرت اسماعیل
، 144، 143علیه السّلام:  حضرت خضر

 .150ـ  147
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 ب( سائر اشخاص
 .70)]آیة الله[ میرزا حسن(: آشتیانى 

 .21*)حسن بن علی(:  ابن فضّال
 .91*: سیناابن
 .65: فارضابن
 .93: ملجمابن

، حاج هادی خان )حاج هادی(ابهری 
 .27، 26*: صنمی ابهری

 .168*، 167*، 166*، 165، 20: ابوبکر
 .167*، 166*)حارث ]بن ربعی[(: قتاده ابو

 .36: ابوهریره
 .37*: اخوان مرعشی

 .145، 113: اسرافیل
 .167نویره(: بن )زوجۀ مالک تمیمامّ

 .98*شیخ محمّدجواد[(: )آیةالله ] انصاری
 .72: اینشتَین

 .74*: باباطاهر عریان
 )]آیة الله[ سيّد مهدى(، سید بحرالعلوم

 .53*ـ  49*بحرالعلوم: 
 .164: عازببنبَراء

 .51*]حبشی[: بلال 
 .89)]حاج محمّدحسن[(:  بیات

 .38*، )]آیة الله[ میرزا جواد(: تهرانی
، 161*، 160، 159، 113، جبرائیل: جبرئیل

162 ،163 ،168. 
 .142طالب: ابیبنجعفرجعفر طیار، 

 .42: مالکبنحارثة

 .149، 77*: حافظ
، 52*)حضرت ]حاج سیّد هاشم[(:  حدّاد

83 ،113 ،129 ،162 ،168. 
 .129)بَیگم(: حدّاد 
 .129)فاطمه(:  حداد

 .21: حسن صبّاح
د علّامه آیة الله حاج سیّ) حسینی طهرانی

ی، مرحوم آقا، مرحوم محمّدحسین(، طهران
 ،45، 43، 37، 30، 29، 28، 26، 25والد: 

46 ،*48 ،*49 ،*50 ،54 ،62 ،64 ،65 ،66، 
69 ،73 ،89 ،105 ،109 ،129 ،132 ،133 ،

138 ،*146 ،163. 
، 167*، 166*، 142، خالد: ولیدبنخالد

*168. 
 .38*)آیة الله سیّد علی(:  ایخامنه

، 38*، 37لله[(: الله ]سیّد روح ا)آیة خمینی
66 ،*67 ،*68 ،132. 

 .27، )]آیة الله[ سیّد احمد(: خوانساری
 .38*]آیة الله سیّد ابوالقاسم[:  خویی
 .75*)علّامه(:  دهخدا
 .70الله(: )میرزا حبیبرشتى 

 .67*)آیت الله سید هادی(:  روحانی
 .125*)عبدالله(:  ریاضی

 .143، 142، زید: حارثهبنزید
 .111*، 110*: ساره
 .36: جُندببنسَمُرة
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 .30*)علی(: شریعتی 
 .30، 29، )محمدتقی(: شریعتی
ی ]آیة الله سیّد محمّدحسن[ میرزا شیرازی

 .72*، 70شیرازی، میرزا: 
علّامه ]آیة الله حاج سیّد ، )طباطبایی

 .83محمدحسین[(: 
 .38*]آیة الله عبّاس واعظ[:  طبسی
 .142: رواحهبنعبدالله

 .167*، 166*: عمرنباللهعبد
 .149، 148، 147، 145، 113، 112: عزرائیل

 .168*، 167*، 165]ابن خطّاب[: عمر 
 .23، 22: عمرسعد

 .20: عمروعاص
، 40، 35، 28، 19، اباعبدالله: عنوان بصری

57 ،73 ،81 ،99 ،117 ،137 ،155. 
 .143: فرعون
 .131: عِیاضبنفضیل

 .38)آیت الله آقا شیخ علی(: فلسفی 
 .27]آیة الله محمدتقی[:  فلسفی

محقّق  [ملّا محسن(فیض ]کاشانی )
 .31*فیض: 

 .164آیة الله حاج سیّد علی(: قاضی )
 .106: قنبر

 .163)حاج شیخ عبّاس(: قوچانی 
 .77*، 73*)حاج سید محمّد(: کتابچی 
 .130)سیّد احمد(:  کربلایی

الدّین( الله حاج سیّد جمالآیةگلپایگانی )
 .69، 54، 46*یّد جمال: آقا س

 .72: لاوازِیه
 .141: لیلی

 .168ـ  164، مالک: نویرهبنمالک
 .168*: نویرهبنمتمّم

 .141: مجنون
 .95، 94: حنفیهبنمحمّد

 .31ـ  28)آیة الله ]شیخ مرتضی[(:  مطهری
 .37، 20]ابن ابی سفیان[: معاویه 

، 44]جلال الدّین محمد بلخی[:  مولانا
66 ،69 ،82، 92 ،149. 

د شیرازی ]آیة الله سیّ میرزای شیرازی 
 محمّدحسن[

، )آیة الله میرزا ابوالقاسم(ميرزاى قمى 
 .51*گیلانی: 

 .27)]آیة الله[ سیّد عبدالهادی(:  میلانی
 .71، 70)آقا شیخ حسن(: آبادى نجم

 .70: )]آیة الله[ میرزا عبدالرّحیم( نهاوندى
 .38*)آقا شیخ مهدی(:  نوقانی

 .72: وتننی
 .140*، 139*، هشام: هشام بن الحکم

 .32: هیتلر
 .20]بن معاویه[:  یزید

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست کتب

 فهرست کتب
 

 .22، 26، 67، 70: قرآن
 .94، 95، 118: البلاغه نهج

*  *  * 
 .37: ابوهریرة

 .39: اجماع از منظر نقد و نظر
 .87: الاحتجاج

 .23: الأخبار الطوال
 .94، 93: الإرشاد

 .163، 132، 71، 54، 31: اسرار ملکوت
، 122، 121، 101، 100، 40: افق وحی

160 ،161. 
 .102، 108، 126، 127: شناسی الله

 .94، 23: الأمالی
 .166، 160، 143، 36، 57: شناسیامام

 .133: رستگاری آیین
، 112، 111، 95، 51، 41، 30: بحار الأنوار

159. 
 .92: برهان

 .161: بوستان سعدی
 .111: المجالستسلیة 

 .20: تصنیف غرر الحکم و درر الکلم
 .159: تفسیر الصافی
 .110: تفسیر العیاشی

 .161: الصادقینتفسیر منهج
 .159: الأسرارجامع
 .37: ای از دریاجرعه
 .91: سینانامۀ ابنجشن

 .143، 23، 93: الخرائج و الجرائح
 .65: فارضدیوان ابن

 .128لسّلام: اعلیه  دیوان امام علی
 .149، 78، 43: دیوان حافظ

 .138: رساله اجتهاد و تقلید
 .130: اللبابرساله لبّ

 .168، 129، 114: روح مجرد
 .63: روضة الواعظین

 .159: المتقینروضة
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 .54: سالک آگاه
 .95: البحارسفینة 
 .94: الأخبار شرح

 .94، 37: البلاغه شرح نهج
 .49: صحیح بخاری

 .94: عالشرائعلل 
 .169، 138: عنوان بصری

 .30، 40: عیون الحکم و المواعظ
 .37: الغارات
 .23: الفتوح

 .47: فرهنگ فارسی عمید
 .92: فرهنگ فارسی معین

 .166: الفضائل
 .106: القرآن فقه

، 94، 93، 61، 42، 31، 21، 20: الکافی
104 ،139. 

 .23: الکامل
 .62: کنز الفوائد

 .138: گلشن اسرار
 .121، 43، 91، 101: نامۀ دهخدالغت

 .113: اللهوف
 .24: لهوف

، 92، 83، 82، 77، 66، 43: مثنوی معنوی
121 ،141 ،149 ،150. 

 .112، 24: مثیر الأحزان
 .92: سینا الروحانیةابن  مجربات

 .42: البیانمجمع
 .42: مجموعة ورام

 .23: مدینة معاجز الأئمة الإثنی عشر
 .159: العقولمرآة
 .63، 131: الشریعهاحمصب

 .72، 71، 54، 46: مطلع انوار
، 83، 59، 58، 26، 24، 22: شناسیمعاد
87 ،108 ،112 ،118 ،127 ،147 ،148. 

 .51: مفتاح الفلاح
 .112، 23علیه السّلام:  مقتل الحسین

 .104، 93، 51، 32: من لا یحضره الفقیه
 .94: المناقب

 .92: الإربمنتهی
 .52: منیة المرید

 .22: مهر تابان
 .65: مهر فروزان
 .112: نزهة الناظر

نگرشی بر مقالۀ قبض و بسط تئوریک 
 .31: شریعت

 .140، 72، 62 ،61 ،58: نور ملکوت قرآن
 .113: الکبری الهدایة
 .104: الشیعة وسائل

 .67، 63: وظیفۀ فرد مسلمان
 .71: ولایت فقیه در حکومت اسلام

 .94: الیقین
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ماکفهرست   فرق ن، قبایل وا

 فرق ن، قبایل وفهرست اماک
 

 .142: اردن
دین مکتب اسلام، دولت اسلام، ، اسلام

، 39، 26، 21محمّد صلّی الله علیه و آله: 
40 ،63 ،64 ،69 ،139 ،*166. 

Ü 118: احکام اسلام. 
Ü 167*: اموال مسلمین. 
Ü 143، 142: لشکر اسلام، لشکر مسلمین. 
Ü 63: مسلمین ها، جامعۀمسلمان، مسلمان ،

64 ،*68 ،142 ،143 ،*166 ،*167 ،
*168. 

 .72: آمریکا
 .51*: اهل کتاب

 .132: ایران
 .166*یربوع: بنی

 .63: چین
 .22: حجاز

 .23: ری
 .51*: سنی

 .37: شام
 .46: شاهرود
، 51*: مکتب ائمهشیعیان، تشیع، شیعه، 

64 ،133. 
Ü 25: جوامع شیعه. 

 .73، 30، 29: طهران
Ü 49، 30: حسینیۀ ارشاد. 
Ü  :29مسجد ارک. 
Ü  :132، 75، 45مسجد قائم. 
Ü  :]29منزل مرحوم والد ]علامه طهرانی. 

 .69: عراق
  67: قم

Ü  :67منزل سید هادی روحانی. 
 .162: کاظمین

 .129: کربلا
 .146: کرمانشاه

 .168، 167، 166، 142: مدینه
Ü  :167، 61مسجد مدینه. 



 فهارس عامه/  (3عنوان بصری ) 192

 

 .107، 106، 50، 49: مسجد كوفه
 .138، 38، 28، 27: مشهد

Ü  :157حرم امام رضا. 
Ü  :27صحن نو. 
Ü 28زادۀ خراسانی: منزل واعظ. 

 .20: مکتب درویشی
Ü 74*، 73، 44: درویش، صوفیان. 

 .109: مکه
Ü  :]109حرم ]بیت الله الحرام. 

 .46، 47، 49، 67: نجف اشرف
Ü  :]46منزل ]سیدجمال گلپایگانی. 

 .142، 59، 51: نصاری
Ü 143: لشکر نصاری. 

 .89: همدان
 .82: هندوستان

 .51*: یهود
 



 

 

 
 
 
 
 
 

مصادر منابع و   فهرست 

 فهرست منابع و مصادر
 

 : المدینة المنوّرة )خط عثمان طه(.القرآن الکریم
، د عبدهخ محمّ: سيّد رضى أبوالحسن محمّد بن حسين بن موسى بن محمّد، شرح شينهج البلاغة

 روت ـ لبنان.جلد، انتشارات: دار المعرفة للطباعة و النشر، بي 4
ر نشر الهادی، چاپ ج، انتشارات: دفت 1: حضرت امام سجّاد علیه السّلام، الصّحیفة السّجّادیة

 ، قم ـ ایران.ش . ه 1376اول، 
*  *  * 

 یران. م ـ االدين، انتشارات: مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر، ق: السيد شرفأبو هريرة
، چاپ نديشهج، انتشارات: عرش ا 1، ى، محمدمحسن: حسينى طهراناجماع از منظر نقد و نظر

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1428اول، 
 2قر، مد با، محقّق و مصحّح: خرسان، مح: طبرسى، احمد بن علىالإحتجاج على أهل اللجاج

 ، مشهد مقدس ـ ایران.ق . ه 1403ج، انتشارات: مرتضى، چاپ اول، 
الدين لجعه جمار مراود الدينورى، محقق: عبد المنعم عام: ابو حنيفه احمد بن داالأخبار الطوال

 ، قم ـ ایران.ش . ه1368ج، انتشارات: الرضى،  1شيال، 
، چاپ رضيج، انتشارات: الشريف ال 2: ديلمى، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلى الصواب

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1412اول، 
 ؤسسة آلح: ميد، محمد بن محمد، محقّق و مصحّ: مفالإرشاد في معرفة حجج الله على العباد

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1413ج، انتشارات: كنگره شيخ مفيد، چاپ اول،  2، السّلامالبيت عليهم 
 1434، چاپ دوم، ج، انتشارات: مكتب وحى 3، : حسينى طهرانى، محمدمحسناسرار ملكوت

 هران ـ ایران.ط، ق . ه
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 1388، چاپ اول، ج، انتشارات: مكتب وحى 1، محمدمحسن : حسينى طهرانى،افق وحى
 هران ـ ایران.ط، ش . ه

 1426، چاپ چهارم، ج، انتشارات: علامه طباطبايى 3، حسينى طهرانى، محمدحسين :الله شناسى
 ، مشهد مقدس ـ ایران.ق . ه

 1376، چاپ ششم، ج، انتشارات: كتابچى 1: ابن بابويه، محمد بن على )شیخ صدوق(، الأمالي
 ، تهران ـ ایران.ش . ه

ج،  1 ، تحقیق و تصحیح: مؤسسة البعثة،: طوسى، محمد بن الحسن )شیخ طوسی(الأمالي
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1414انتشارات: دار الثقافة، چاپ اول، 

 ج، 1ر، ى اكب: مفيد، محمد بن محمد، محقّق و مصحّح: استاد ولى، حسين وغفارى علالأمالي
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1413انتشارات: كنگره شيخ مفيد، چاپ اول، 

، چاپ چهارم، ج، انتشارات: علامه طباطبايى 18، : حسينى طهرانى، محمدحسينامام شناسى
 .مشهد مقدس ـ ايران

، مقدمه و تصحيح: حسينى طهرانى، : حسينى طهرانى، محمدحسينآيين رستگارى
 هران ـ ایران.ط، ق . ه 1434، چاپ سوم، مكتب وحىج، انتشارات:  1، محمدمحسن
ج،  111، قّقان، تحقیق و تصحیح: جمعى از مح: مجلسى، محمد باقر بن محمد تقىبحار الأنوار

 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1403، چاپ دوم، انتشارات: دار إحياء التراث العربي
ي د بن أبى، محم(: حسينى موسوالسّلام ) مقتل الحسين عليهتسلية المُجالس و زينة المَجالس

سلامية، چاپ ج، انتشارات: مؤسسة المعارف الإ 2، ، محقّق و مصحّح: حسون، كريم فارسطالب
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1418اول، 

درايتى،  صحّح:م: تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، محقّق و تصنيف غرر الحكم و درر الكلم
 ، قم ـ ایران.ش . ه 1366، چاپ اول، : دفتر تبليغاتج، انتشارات 1، مصطفى

 5، ن، حسي، محقّق و مصحّح: اعلمى: فيض كاشانى، محمدمحسن بن شاه مرتضىتفسير الصافي
 ، تهران ـ ایران.ق . ه 1415ج، انتشارات: مكتبه الصدر، چاپ دوم، 

ج،  2، مهاش محلاتى، سيد : عياشى، محمد بن مسعود، محقّق و مصحّح: رسولىتفسير العيّاشي
 ، تهران ـ ایران.ق . ه 1380انتشارات: المطبعة العلمية، چاپ اول، 

تشارات: كتابفروشى ج، ان 10: كاشانى ملا فتح الله، تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين
 ، تهران ـ ایران.ش . ه 1336محمد حسن علمى، 

، انتشارات: ج 1، ، محقّق و مصحّح: هانرى كربنر آملى: سيد حيدجامع الأسرار و منبع الأنوار
 ، تهران ـ ایران.ش . ه 1368، چاپ اول، انتشارات علمى و فرهنگى وزارت فرهنگ و آموزش عالى
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 .ش . ه 1393عة، ج، انتشارات مؤسسه تراث الشی 3شبیری زنجانی، سیّد موسی، : ای از دریاجرعه
: 1333ینا )ابن س الله، گردآورنده: کنگره هزارمین سال ولادت: صفا، ذبیح جشن نامه ابن سينا

 ران.، تهران ـ ایش . ه 1384ج، انتشارات: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  4همدان(، 
لإمام اؤسسة م، محقّق و مصحّح: الدين راوندى، سعيد بن هبة الله: قطبالخرائج و الجرائح

، چاپ جه الشريفمؤسسه امام مهدى عجل الله تعالى فر ج، انتشارات: 3، السّلامالمهدى عليه 
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1409اول، 

ج، انتشارات:  1، الدين، محقّق و مصحّح: مهدى محمد ناصر: عمر بن فارضديوان ابن فارض
 ، بیروت ـ ایران.ق . ه 1410دار الكتب العلمية، چاپ اول، 

، محقّق و طفىى، مص، مترجم: زمانالدينميبدى، حسين بن معين :السّلامعليه  ديوان أمير المؤمنين
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1411ج، انتشارات: دار نداء الإسلام للنشر، چاپ اول،  1، مصحّح: زمانى، مصطفى

 .، چاپ سوّمش . ه 1366: با تحقيق حسين پژمان، انتشارات: كتابفروشى فروغى، طهران، ديوان حافظ
نى يق: حسيتعل ، محرّر: حسينى طهرانى، محمدحسين، ترجمه و: حلى، حسيناد و تقليدرساله اجته

 هران ـ ایران.ط، ق . ه 1434، چاپ اول، ج، انتشارات: مكتب وحى 1، طهرانى، محمدمحسن
ج،  1، : حسينى طهرانى، محمدحسينرساله لب اللباب در سير و سلوك أولى الألباب

 ، مشهد مقدس ـ ایران.ق . ه 1426، چاپ سیزدهم، يىانتشارات: علامه طباطبا
 1427، چاپ نهم، ج، انتشارات: علامه طباطبايى 1، : حسينى طهرانى، محمدحسينروح مجرد

 ، مشهد مقدس ـ ایران.ق . ه
ن: ، محقّقی: مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلىروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

سلامى اج، انتشارات: مؤسسه فرهنگى  14، و اشتهاردى على پناهموسوى كرمانى، حسين 
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1406كوشانبور، چاپ دوم، 

، شارات: رضىج، انت 2: فتال نيشابورى، محمد بن احمد، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين
 ، قم ـ ایران.ش . ه 1375چاپ اول، 
 1433 ، چاپ اول،ج، انتشارات: مكتب وحى 1، : حسينى طهرانى، محمدمحسنسالك آگاه

 هران ـ ایران.ط، ق . ه
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1414، چاپ اول، ج، انتشارات: اسوه 8، : قمى، عباسسفينة البحار

، محقّق غربىمحمد م : ابن حيون، نعمان بنالسّلامعليهم شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار 
 1409، چاپ اول، ج، انتشارات: جامعه مدرسين 3، لى، محمد حسينو مصحّح: حسينى جلا

 ، قم ـ ایران.ق . ه
، محقّق و مصحّح: : ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اللهشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد
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 1404، چاپ اول، ج، انتشارات: مكتبة آية الله المرعشي النجفي 10، ابراهيم، محمد ابوالفضل
 ، قم ـ ایران.ق . ه

 ان.، انتشارات: دار الفكر، بیروت، لبنق . ه 1401ج،  8: البخاري، صحيح البخاري
 1385، چاپ اول، ج، انتشارات: كتاب فروشى داورى 2، : ابن بابويه، محمد بن علىعلل الشرائع

 ، قم ـ ایران.ش . ه
، ق . ه 1434تب وحى، چاپ اول، ، انتشارات: مك: حسينى طهرانى، محمدمحسنعنوان بصرى

 هران ـ ایران.ط
، رجندى: ليثى واسطى، على بن محمد، محقّق و مصحّح: حسنى بيعيون الحكم و المواعظ

 ، قم ـ ایران.ش . ه 1376، چاپ اول، ج، انتشارات: دار الحديث 1، حسين
 2زهراء، لبدا عحسيني،  ، محقّق و مصحّح:: ثقفى، ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلالالغارات

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1410، چاپ اول، ج، انتشارات: دار الكتاب الإسلامي
: ج، انتشارات 9، ، محقق: تحقيق على شيرى: أبو محمد أحمد بن اعثم الكوفىالفتوح

 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه1411دارالأضواء، چاپ اول، 
 حسن.: عمید، عمید فارسی فرهنگ

 1363، چاپ دوم، ج، انتشارات: رضى 1، ابن شاذان قمى، أبو الفضل شاذان بن جبرئيل: الفضائل
 ، قم ـ ایران.ش . ه

ى، د؛ مرعش، احم، محقّق و مصحّح: الحسينىالدين راوندى، سعيد بن هبة الله: قطبفقه القرآن
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1405، چاپ دوم، ج، انتشارات: مكتبة آية الله المرعشي النجفي 2محمود، 

ج،  8محمد،  ، محقّق و مصحّح: غفارى على اكبر و آخوندى،: كلينى، محمد بن يعقوبالكافي
 ، تهران، ایران.ق . ه 1407، انتشارات: دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم

انتشارات:  ج، 13، لأثيرالدين أبو الحسن على بن ابى الكرم المعروف بابن ا: عزّالكامل في التاريخ
 ، بیروت ـ لبنان.ش . ه 1385دار صادر ـ دار بيروت، 

 .الدين سعدى شيرازى: شيخ مصلحكليات سعدى
رات: ج، انتشا 2، ، محقّق و مصحّح: نعمة، عبدالله: كراجكى، محمد بن علىكنز الفوائد

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1410دارالذخائر، چاپ اول، 
 1390، چاپ اول، ج، انتشارات: مكتب وحى 1، حمدمحسن: حسينى طهرانى، مگلشن اسرار

 هران ـ ایران.ط، ش . ه
 : على اكبر دهخدا.نامه دهخدالغت

 1417ج، انتشارات: أنوار الهدى، چاپ:  اول،  1: السيد ابن طاووس،اللهوف في قتلى الطفوف
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بن محمد، محقّق و مصحّح: : تميمى آمدى، عبد الواحد ، قم ـ ايران. غرر الحكم و درر الكلمق . ه
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1410، چاپ دوم، ج، انتشارات: دار الكتاب الإسلامي 1، رجائى، سيد مهدى

 .بخط ميرخانى الدين محمّد بن محمّد بن الحسين البلخى الرومى،: مولانا جلالمثنوى معنوى
 1، لامالسّيه دى علدرسه امام مه: ابن نما حلى، جعفر بن محمد، تحقیق و تصحیح: ممثير الأحزان

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1406، چاپ سوم، ج، انتشارات: مدرسه امام مهدى
لنور للمطبوعات، اج، انتشارات: موسسة  1: شيخ الرئيس ابن سينا، مجربات ابن سينا الروحانية

 بیروت ـ لبنان. ق  . ه 1425چاپ اول، 
سرو، چاپ ج، انتشارات: ناصر خ 10فضل بن حسن،: طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن

 ، تهران ـ ايران.ش . ه 1372سوم، 
، چاپ اول، يهج، انتشارات: مكتبه فق 2، فراس، مسعود بن عيسى: ورام بن أبيمجموعة ورّام

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1410
ات: مؤسسة ارج، انتش 8، : بحرانى، سيد هاشم بن سليمانمدينة معاجز الأئمة الإثني عشر

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1413المعارف الإسلامية، چاپ اول، 
صحّح: م، محقّق و : مجلسى، محمد باقر بن محمد تقىمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول

، تهران ق . ه 1404ج، انتشارات: دار الكتب الإسلامية، چاپ دوم، 26، رسولى محلاتى، سيد هاشم
 ـ ایران.

، : اعلمىج، انتشارات 1، السّلام: منسوب به جعفر بن محمد، امام ششم عليه ريعةمصباح الش
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1400چاپ اول، 
اج سيّد الله ح علّامه آية: )دوره مُهذّب و محقّق مكتوبات خطى، مُراسلات و مواعظ(: مطلع انوار

ج،  14 محسن حسينى طهرانى،محمّد حسين حسينى طهرانى، مقدمه و تعليقات: سيّد محمد
 .ق . ه 1431انتشارات مكتب وحى، چاپ اوّل 

، چاپ یازدهم، ج، انتشارات: نور ملكوت قرآن 10، : حسينى طهرانى، محمدحسينمعاد شناسی
 ، مشهد مقدس ـ ایران.ق . ه 1423

 ،بن حسين محمد : شيخ بهايى،مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات
 ، بیروت، لبنان.ق . ه 1405ج، انتشارات: نشر دار الأضواء،چاپ اول،  1

نتشارات: مطبعة ج، ا 1: أبو مخنف الأزدي، محقق: حسین الغفاری، السّلامعلیه  مقتل الحسين
 العلمیة، قم ـ ایران.

، چاپ دوم، الهدى ج، انتشارات: انوار 2، موفق بن احمد، : خوارزمىالسّلامعليه  مقتل الحسين
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1423
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 ج، 4ر، ى اكب، محقّق و مصحّح: غفارى، عل: ابن بابويه، محمد بن علىمن لا يحضره الفقيه
 1413وم، ، چاپ دانتشارات: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 ، قم ـ ایران.ق . ه
نتشارات: اج،  4، : ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن علىالسّلامعليهم  مناقب آل أبي طالب

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1379، چاپ اول، علامه
ج، انتشارات:  1، محقّق و مصحّح: مختارى، رضا، الدين بن على: شهيد ثانى، زينمنية المريد

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1409، چاپ اول: مكتب الإعلام الإسلامي
 1434، چاپ اول، ج، انتشارات: مكتب وحى 1، : حسينى طهرانى، محمدمحسنوزانمهر فر

 هران ـ ایران.ط، ق . ه
 1426، چاپ هشتم، ج، انتشارات: نور ملكوت قرآن 1، : حسينى طهرانى، محمدحسينمهرتابان

 ، مشهد مقدس ـ ایران.ق . ه
ام سة الإم: مدرن حسن بن نصر، تحقیق: حلوانى، حسين بن محمد بنزهة الناظر و تنبيه الخاطر

عجل الله تعالى  ج، انتشارات: مدرسة الإمام المهدي 1المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، 
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1408چاپ اول، فرجه الشريف

 : حسينى طهرانى،نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر عبد الكريم سروش
، چاپ دوم، انتشارات: موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامج،  1، محمدحسين

 هران ـ ایران.ط، ق . ه 1415
رات: دار ج، انتشا 4، محقق: صقر، احمد، : حسينى طهرانى، محمدحسيننور ملكوت القرآن

 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1421المحجة البيضاء، چاپ اول، 
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1419، ج، انتشارات: البلاغ 1، ن حمدان: خصيبى، حسين بالهداية الكبرى
هم ت علي، محقّق و مصحّح: مؤسسة آل البي: شيخ حر عاملى، محمد بن حسنوسائل الشيعة

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1409، چاپ اول، السّلامج، انتشارات: مؤسسة آل البيت عليهم  30، السّلام
رات: ج، انتشا 1، : حسينى طهرانى، محمدحسينحكومت اسلام وظيفه فرد مسلمان در احياى

 .مشهد مقدس ـ ايران، علّامه طباطبایی
؛ حسنم، گردآورنده: سعيديان، : حسينى طهرانى، محمدحسينولايت فقيه در حكومت اسلام

 ایران. ، مشهد مقدس ـق . ه 1421، چاپ دوم،ج، انتشارات: علامه طباطبايى 4، راجى، محمد حسين
، محقّق سىى بن مو: ابن طاووس، علبإمرة المؤمنينالسّلام  عليه اليقين باختصاص مولانا عليّ

 1413پ اول، ج، انتشارات: دار الكتاب، چا 1، و مصحّح: انصارى زنجانى خوئينى، اسماعيل
 ، قم ـ ایران.ق . ه
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 جّل الله تعالی فرجه الشّریفاحوالات امام زمان ع
 

 





 

 

 
 ـ که تهرکابدامت  نی طهرانی ـآثار منتشرۀ حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسی

 تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده، به شرح ذیل است:
 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رساله : 
 شیعه فرهنگ در اربعین 
 شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّلامملکوت اسرار : 
 و سلوک إلی الله ای در سیر: مقالهقدس حریم 
 رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع : 
  ظمی حاج ه آیة الله العاز حضرت علّام« تعیینًا و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»تعلیقه بر

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  ت عا از حضردر ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و نو: «الملکوت أنوار»مقدّمه و ترجمه

 هعلّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّ
 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی وحی: افق 
  از  ؛مواعظ( راسلات و)دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُ انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر

 کیهسه الزّ نفحضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله
  نور آیه تفسیرمقدّمه و تصحیح ﴿  ﴾ العظمی حاج از حضرت علّامه آیة الله 

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  ین محمّد حس از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد یرستگار آئینمقدّمه و تصحیح

 حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه
 نر حاضریدلسّلام نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما اشرحی بر وصیّت جاوید: حیات 
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة اسرار: گلشن 
 ی حاج  العظمنمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیة الله ن:فروزا مهر

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه



  آثار منتشره

 

  ی حاج ة الله العظماز حضرت علّامه آی روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّمقدّمه و تذییلاتی بر
 الزّکیه محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه سیّد
 بصری عنوان 
 تابناک مهر 
 مّد اج سیّد مححاز حضرت علّامه آیة الله العظمی  «تقلید و اجتهاد» ترجمه و تعلیقات بر

 حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 اسلام از بعد و قبل در آن آداب و نوروز پیرامون تحقیقیاسلام  و جاهلیت در نوروز 
 امون پیرامون علم و علماءبیاناتی پیرآگاه:  سالک 
  :انسان کامل در فرهنگ شیعهنفحات انس 
 یّد سمی حاج  العظاز حضرت علّامه آیة الله« شرح فقراتی از دعای افتتاح» مقدمه و تعلیقات بر

 محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  :نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاءفقاهت در تشیع 

 

 حدیث( ـ )قرآن تفسیر ـ 1
مه حوم علّاباشد که توسط مرمی« أنوار الملکوت»این کتاب در ادامۀ سلسله مباحث  الملکوت: انوار

قمری در مسجد  هجری 1390در ماه مبارک رمضان  یهایطهرانی ـ رضوان الله علیه ـ طیّ سخنرانی
ها بعد از نوشتهستدد. این های خود ثبت نموده بودنقائم طهران، ایراد شده و چکیدۀ آن را در جُنگ

 رحلت ایشان، در دو جلد تنظیم، تحقیق، ترجمه و منتشر گردیده است.
ـ  رضوان الله علیه این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی ـ نور: آیه تفسیر

  ﴿پیرامون تفسیر عرفانی، اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور   ﴾  باشد، که طهران میدر مسجد قائم
ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه

 سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.
کتاب حاضر، حاصل ده جلسۀ برجای مانده از فرمایشات شرح فقراتی از دعای افتتاح: 

قدّس الله سرّه ـ در شرح  حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سید محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان سلوکی دعای شریف افتتاح است، که در شب

 المضامین پرداخته بودند.خویش، به شرح و تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای عالیة
نامۀ این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّت جاوید: تحیا

السّلام  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهمابیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز



 آثار منتشره 

 

 ای به نام حاضرین بیان فرمودند.که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقه
 کتاب حاضر. بصری جلد دوّم: عنوان

 اخلاق و هادعی ـ2
این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج  رستگاری: آیین

سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ سیر و 
دۀ اند، که صوت پیاده شسلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده

آن، به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن 
 به زیور طبع آراسته گردیده است. ـ دامت برکاته ـحسینی طهرانی 

های حضرت علّامه آیةالله حاج سیّد این کتاب مشتمل بر متن سخنرانی آگاه: سالک
های مختلف ـ می باشد که در مناسبت ه الزّکیهقدّس الله نفس محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
اند که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةالله حاج پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مدّ ظلّه العالی سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
 ـ فلسفه و عرفان3

السّلام به روایت  ست بر حدیث امام جعفر صادق علیهاین اثر شرحی ا ملکوت: اسرار
که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است که « عنوان بصری»

تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 
این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر باشد. ـ می وان الله علیهرض سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ

 شده است.
ای است که توسط حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی مقاله قدس: حریم

لب اللباب در سیر و »ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمه
ـ نگارش یافته است. این اثر به  قدّس الله سرّه حضرت علّامه طهرانی ـ تألیف« سلوک اولی الألباب

 زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از این کتاب مقاله روح: پرواز بر ناظر الفتوح سرّ

ـ تراوش   علیهرضوان الله خامه علّامه آیة الله العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی ـ
یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته 
است. لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت علّامه، به چاپ نرسیده بود و بسیاری از 

آیة الله حاج سیّد محمّد  مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت
 اند.محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی بس نفیس نموده

این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که  اسرار: گلشن



  آثار منتشره

 

 توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
 اصول و فقه کلام، ـ4

این رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی  انسان: طهارت رسالۀ
این اند. مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده

 اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
ه مسألۀ اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و این اثر نگرشی است بنیادین و متقن ب اجماع:

ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنه الهیّه اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه
 پرداخته است.
این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس  الجمعة: صلاة

باشد که توسط حضرت علّامه آیة الله یّد محمود شاهرودی میالله الحجة س خارج فقه حضرت آیة
ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ  رضوان الله علیهما العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
پیرامون این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش  وحی: افق

باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات، خود دارای وحی و رسالت می
برانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات نقاطی شبهه

 اند.ها نمودهشد، مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخصاحب مقاله می
های مرحوم آیة الله العظمی شیخ ها و درسین کتاب حاوی تقریر بحثا تقلید: و اجتهاد

الله العظمی علّامه حاج سیّد محمّد حسین  حسین حلّی در حوزۀ علمیّه نجف به تحریر حضرت آیة
باشد. صدور چنین مطالبی از شخصی مثل مرحوم حلّی در ـ می رضوان الله علیهما حسینی طهرانی ـ

های تحقیق متحیّر کننده است. معلّق محترم با ترجمه، محدود در عرصهآن حوزه و با آن فضای 
 اند.توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 نیز به عربی منتشر شده است. التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّراین کتاب با عنوان 
محترم بر  اساس و بنیان این کتاب عبارت است از خاتمه ای که مولف فقاهت در تشیع:

کتاب اجتهاد و تقلید والد مکرمشان نگاشته اند، که بنا بر اهمیت موضوع به صورت کتابی مستقل 
با مقدّمه ای مفصّل در باب شرایط مرجعیّت و افتاء و وظایف مراجع تقلید تدوین گردیده است. 

 کتاب حاوی دیدگاه اهل معرفت در این باب است.
ثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد این انوروز در جاهلیت و اسلام: 

از اسلام که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به 



 آثار منتشره 

 

 .اندهای وارده در دین مقدّس اسلام پرداختهتحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت
 اجتماعی، تاریخی ـ5

در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « أربعین»در این رساله عنوان  :شیعه فرهنگ در أربعین
 السّلام مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشهداء علیه

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.است. 
 رجال، تذکره و یادنامه ـ6

اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله  این کتاب، نمایی مهرفروزان:
ـ  قدّس الله نفسه الزّکیه حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 باشد، که توسط مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است.می
 این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است.

قدّس  الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ مرحوم علّامه آیة تابناک: مهر
ـ به  حفظه الله الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة الله سرّه
حضرت علّامه آیة الله العظمی ای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت های مختلف از شمّهمناسبت

برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب  حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ قدّس الله نفسه الزّکیه ـ
آوری و در اختیار ای جمعاند، که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعهعرفان بهره برده

 مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.
حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی  در این نوشتار، بیانات انس: نفحات

طهرانی ـ حفظه الله ـ که به بهانۀ تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد 
های اصیل عرفانی به خصوص ـ ایراد شده است، به طرح دقیق آموزه قدّس الله نفسه الزّکیه ـ

ملازمت روحی و معیّت او با ائمّه بحث انسان کامل و حجیّت سیره و فعل ولی مطلق الهی و 
 پردازد.اطهار علیهم السّلام می

 مواعظ و مراسلات، خطی مکتوبات مهذب و محقق دوره ـ7
ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت علّامه نوشتهاین موسوعۀ گرانسنگ حاصل دست انوار: مطلع

باشد که تحت لزّکیه ـ میالله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس الله نفسه ا آیة
آوری نموده بودند، که پس از رحلت ایشان به صورت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع

های نفیس فرزند ایشان محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه، تصحیح و تعلیقه
 مادۀ طبع و نشر گردیده است.حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ آ

 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:
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ایات ص و حکها و احوالات شخصی مؤلّف محترم به قلم خود؛ قصمراسلات، ملاقات اوّل: جلد
 اخلاقی و عرفانی، تاریخی و اجتماعی.

 م.مختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخلاق و عرفان مؤلّف محتر دوّم: جلد
 های تأثیرگذار.ای از بزرگان و علماء و شخصیّتترجمه و تذکرۀ عدّه سوّم: جلد
 عبادات و ادعیه و اخلاق. چهارم: جلد
 ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی و بلاغی. پنجم: جلد
 های روایی و اجتهادی مؤلّف؛ مباحث تفسیری و روایی.نامهاجازه ششم: جلد
 ابحاث فقهی )فقه خاصّه، عامّه و مقارن( و مباحث اصولی. هفتم: جلد
 ابحاث کلامی )مبدأ، معاد، مَساوی(. هشتم: جلد
 ابحاث کلامی )پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام(. نهم: جلد
 هایی از کتب تاریخی و اجتماعی.ها و برگزیدهیادداشت دهم: جلد
 ت )پزشکی، لطائف و...(.ابحاث رجالی؛ متفرّقا یازدهم: جلد
 قمری. 1370و  1369خلاصه مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضان سنۀ  سیزدهم: و دوازدهم جلد
 (.فهارس عامۀ این موسوعه )آیات و روایات، اشعار و اعلام و... چهاردهم: جلد

 
 افزار نرم

 الله های حضرت علّامه آیة( سخنرانیDVDاین مجموعه صوتی )در چهار  ملکوت: آوای
ـ و حضرت آیة الله حاج  قدّس الله نفسه الزّکیه العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 شود.سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ را شامل می
مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت علّامه آیةالله العظمی  این سعادت: کیمیای

ینی طهرانی و اکثر تألیفات استاد علمی و مربّی سلوکی ایشان، حاج سیّد محمّد حسین حس
ـ و مجموعه تألیفات و بیانات  رضوان الله علیهما حضرت علّامه سیّد محمّد حسین طباطبایی ـ

ـ در شرح حدیث عنوان  مدّ ظلّه العالی الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حضرت آیة
 باشد.معارف اسلامی میحمزه و سایر بصری و دعای ابو

 تألیف دست در کتب
 صالحان سیره   عاشورا سیمای 
 اسلام در ارتداد   
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